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آنت الله سید حصطفی خمیتی. فرزند آرشد حضرت آسام خمینی(رها در اول ۳ سال ۱۳۵۶ هجری بلنعستی در 
مرل خویش در نجف با توطنه ما موران امنیتی رژیم شاه به شهادت رسید. 

حا آقا مصطفی در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی در شهر قم متولد و پس از اتمام دروس ابتدابی در حوزه علعیه 
این شهر به فراگیری علوم اسلامی مشغول شد. وی په سبب هوش و استعداد سرشار در فزاگیری علوم دینی؛ 
مدارج علمی را طی کرد و در ۲۷ سالگی به درجه اجتهاد رسید و آنگاه به هدت ده سال در حوزه علمیه نجف به 
تدریس پرداخت. 

آیت‌الله سیدعصطفی خمینی در سالهای نخست مبارزه همواره در کتار پدر بزرگوارش امام خعینیاره) قرار 

داشت با اینکه سرانچام در چنین روزی توسط عمال رژیم شاه به طرر مشکوکی شهادت رسید. 


شهادت د کتر فنحی شقاقی 
دکتر «فتحی شقاقی ۸ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و از عبارزان فعال علیه رژیم اشغالگر قدس, در 
عفسمیت و نسم اکتسر سنال ۱۹۹8 میلادی, توسط عو ال سازعان جاسوسی اس ائیل (مو سناد ): در سالتا ۷ پایتخت 
امالت »به شهادت رسید, دکتر شقاقی در سنال ۱۹۵۱ عیلادی در اردوگاه اوارگان فلسطینی در شهر غَزّه به دیا آمد. 
وی ایند! به شغل معلعی روی آورد, سپس وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتعام تحصیلات: در بیمازستانی دز 
ابیت العقدس #مشقول به کار شد. شهید شقافی پس از مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر.به عنوان دبیرکل «چنیش 
جهاد اسلامی» انتخاپ شد و به عبارزات خود عليه صهیونیست‌ها وسخت و شدت بخشید. 








ابو القانسم خالت »شاعر طترزپر داز و سترچم معاصر ایرانی در سوم آبان سنال ۱۳۷۱ هجری شعسی درگذشبت, 

او در شانژده سالگی سرودن شعر را آغاز کرد حالت به چهار زبان فارسی, انکلیسی, فرانسه و عریی تلط 

داشت. ترجمه سخنان گهربار حضرت زرسول اکرماص) و حضرت غلی(ع) از جمله آثار باارزش ابو الفاسم حالت 
است که تحت غناوین #فروغ بینش »و شکوفه‌های خرد »به چاپ رسیده است 

همچنین دبوان اشعار او شامل قطعات. غزلیات و رباعیات که حاوی پندهای اخلافی و عرفالی است. از جعله 

آثار بجای مانده از این شاعر ایرالی است 








باز هم سند خانواز 


یکی از دوستان با حیرت و تعجپ می‌گفت 
که شب گذشته در تلویژیون یکی از مدیران سازمان 
هدیریت و برنامه‌ریزی در مصاحبه با یکی از 
خبرنگاران سیماء خط فقر رادر جامعه شهزی ۷۰ هزار 
توعان و در جامعه روستایی ۴۰ هزار توعان ذکر کرده 
است. 

البته خبرنگار متعجب ققط پرسید: آیا اشتباه 
نمی‌کنید؟ و حقیر خیلی دوست داشت به‌جای آن 
خیرنگار بود و فرصت پیدا می‌کرد و می‌پرسید: لطفاً 
بقرمایید که آبا شما پا این خط و با این حقوق می‌توائید 


زندگی کنید! 
و یا می‌پرسید: حضرنعالی خودتان چقدر حقوق 
می گیرید؟ 


به هرحال هزینه‌های زندگی چیزې نیست که در 
موري آن بتوان دروغ گفت, حتی یک روستایی بسیار 
قائم و کم‌عائله هم به ساده‌لوحی این مقام مسوول 
خواهد ختدید. چون او هم با وجود هحه صرفه‌جوبی‌ها 
و قناعت‌ها و خست به خرج دادنها در هزینه‌های زندگی 

نخواهد بود با چهل هزار تومان زندگی کند, 


| نامه‌های بدون واسطه 


ازدواج دانشجویی و ماحراهای بعدی آن 
پنده دارای لیسائس قضایی هستم و مدتی است 
که با هعسرم که ار هم دانشچوست !ما در دانشگاه و 
در قالپ طرح ازدوام دانشچویی و با تشویق عسوولین 
همدیگر رايافته و پای سقره عقد نشسته‌ایم)دوران عقد 
را می‌گذّرانیم, بهرحال مدتی است که درسم تمام شده 
و مدرک گرفته و معاقی هم دارم. اما هنوز نتواتسته‌ام 
شغلی پیدا کنم تا بتوائم به اتفاق هعسرم زندگی 
خانوادگی را شروم کنم, لطفاً به مسوولینی که اینهعه 
روی سنت حسف ازدواج و بویژه ازدوام دانشجویی 
تادکید می‌کنند بفرمابید که مسابله فقط نشستن پای 
سفره عقد نیست, پهرحال دختر و پسر دانشجو برای 
اینکه بتوانند زندگی مشترک داشته باشند احتیام به 
یک سقف دارند و نیز به یک شغل که ما با وجود داشتن 
لیسائس به هر دری می‌زنیم پیدا نمی کنیم. 
باور کنید حتی حاضرم کارهای دفتری معمولی 
هم اجام بدهم اما باز هم کار در همه جا پارتی 
می‌خواهد و نقوذ. لطفاً آقایان مسوولین محترم برای 
این معصل هم فکری بينديشند. 
0 با تشکر: میرزابی . تهران 
فقر کشاورز زحمت کش 
بنده حقیر در یک خانواده متوسط هشت نفری 
زندگی می‌کنم که ثنها درآمد ما از راه کشاورزی است 
که پدرم انجام می‌دهد که جا دارد در همین اینجا از 
ایشان تشکر و قدردانی کنم, په خاطر این همه زحماتی 
که می‌ کشد: 


تا آنجا که به صاحب این قلم برمی‌گردد. عدتی 
پیش در هعین ستون و صفحه. فهرست بلند بالابی از 
متوسط هزینه‌های یک خانوار پنج نفره ازائه دادم که 
گنان عی‌کتم حتی‌السقدور انصاف و عدل را در ارائه 

پراساس همان فهرست با کستر از یکصد و پنجاه 
هزار توسان نمی‌شود حتی در شهرهای کوچک این 
مملکت زندگی کرد و عجیب است که این مقام محترم 
حنی به نصف این یلم نیز رضایت نداده و خط فقر را 
۷۰هرار و ۴۰ هراز توعان عنوان می‌کنند: 

حتماشما عفال ماری آنتوآنت را شننیده ابد که طفلک 
آنقدر از آوشام فقر و فاقه مردم دیارش بی‌خبر بود که 
وقتی تظاهرات مردم را در کنار قصر خویش دید و 
فهعید که برای نان است. گفت: خوب مردم اگر نان 

در نگاه. ایشان کیک ارزانتر و سهل الوصول‌تر از 
نان بوده چرا که هعه چیز عجانی دراختبارش قرار 

شاید هم «رنود»هعه چیز رامچانی به خانه جناب 
مدیر اداره سازمان مدیریت و برناهه‌ریزی هی‌رسانند 
که فکر می‌کنند با چهل هزار توسان و هفتاد هزار تومان 
هنم می‌شود زندکی کرب! 

جناب مدير لطف کنند و در جنوبی‌ترین و 
ارزانترین و محروعترین نقطه تهران یک دواناقه پیدا 
اصلا چرا راه دور برویم. در هر کجای این معلکت که 


ولی دیگر کشاورزی روتقی ندارد و کسی هم از 
کشاورزان گرامی ما حمایت نعی‌کند, چرا؟ 

چرا هیچ کس از روستا و روسنایی حمایت 
تمی‌کند؟ چر نماینده‌های مجلس فقط برای راد یافتن به 
مجلس به ما قولهای بی‌عمل دادند و به هیچ‌کدام از 
قولهایشان ترنیب اثر ندادند و برای روستابیان هیچ 
کاری لنجام ندادند٩‏ ما از هر لحاظ کنبود امکانات 
داریم, مخصوصاً آپ آشامیدنی که سالم نعی‌باشد. 
بهرحال باید به روستاییان هم توچه کافی بشود. 

0 حدیثه شجاعی قهریزجانی . نجف آباد 

اف انش قبست نان و مامد‌های ان 

در شرآیطی که بارش باران در بهار امسال, موجب 
رونق دویاره بخش کشاورزی شده و تولید گندم به 
هشت میلیون تن رسیده: یک رکوزد محصوب می‌شود 
که در سالهای گذشته رقم تولید به این ميزان نرسیده 
بود اما با کمال تعجپ. اخیرأً قیمت انواع ثان افزایش 
یافته. نان لو اش از هفت توعان به ٩‏ تومان افر ایش یاقته. 
یعنی برای صد تومان قبلا چهارده عدد نان می‌دادند و 
فلعلا شنده بازده عدد. البته در تهران احتمالا قیمت مان 
بالاثر است. در شرایطی که قیمت جهانی نفت یرای هر 
بشکه نفت خام متوسط بیست و شش دلار عحاسبه 
می‌شود و درآمدهای نفتی ما نیز قابل توچه باید باشد. 
پس چه انگیزه‌ای باعث افزایش قیمث نان گردیده؟ آیا 
سیاستکذ اران اقتصادی کشور نمی‌دانند که افزایش 
اندک قیمت نان. تاءثیر زیادی بر هزپنه مردم فقیر 
می‌گذارد. شاید هم صنف نانوایان خواستار افزایش 
قیمت نان شدند. اما به رفاه و آسايش مردم نیز باید 
توجه شود. 

آیا با فشارهای اقتصادی به مردم که اکلون در همه 
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خواستند خاته اجاره‌ای پیدا کنند که کمتز از چهل هزار 
توعان در ماه اجاره‌اش باشد. 

قیمت نان و برتج و روغن و آب و برق و گاز و تلفن 
و صاپون و پودر و کره و پنیر و ماست و گوشت و مرغ 
و راهم که می‌توانند از مستخدم اداره‌شان سوال 
کنند و سرجمم يه یگ رقم پرسند و هرچه هم که 
دلشان خواست صرفه‌جویی و قناعت پیشه کتند و به 
هر رقمی که رسیدند همان را اعلام کنند. اصلا توصیه 
دیگر حقیر به ایشان این است که بهتر است اصلاً 
مصاحبه نکنند, اصلا مگر مجبورند مصاحبه کنند که 
اینطور پاعث خنده و یا عصبانیت مردم و بینندگان 
گرفتار مانده در مشکلات تاسسن معاش گردند؟! 

بگذارید مردم با مشکلات خود به نوعی کنار بیایند 
و په آن فکر نکنند. دیگر لازم ئیست که زخم آئان رابا 
چنین حرفهای کارشناسی نشده غبرعنطقی و 
غیر و اقعی تازه کنیم. 

بهرحال از انجا که ایشان در یک سازمان مهم 
کشور تشریف دارند و یکوقت عمکن است مقامات 
محترم دولت که همین حالا هم مشکل کسری بودچه 
دارند با عنایت به مسخنان ایشان به فکر بیفتند که برای 
جبران کسری بودجه. حقوقهای بالای ۷۰ هزار توعان را 
دستکاری کنند و با کلی هم به‌خاطر حقرقی که به 
کارعندان و کارگران می‌دهند دچار خودعمئون‌بینی 
بشوند, مجدداً فهرست سېد خانوار یک خانواده پنج 
نقری را چاپ می‌کنیم که عقامات و عسوولین محترم 
خودشان قضاوت کنند که خط فقر کجا قراز دارد و 





زمینه‌ها اعمال می‌شود. می‌توان به آینده امیدوار بوی؟ 
0 محسن فوالفقاری .ساوه 


نامه ای به رنس جمهور محبوت 


از راهی دور به رئيس جمهور عحبوب لام 
می‌کنم. اگرچه سلام من تا ثیری در حال شما ندارد و 
من هنوز کوچکتر از آن هستم که حتی برای شما نامه 
بنويسم. 

ولی می‌خواهم با ذکر یک نامه حرف دلم رابرای 
شمابزنم. 

آقای خاتمی محبوب. ما جوانان بعد از خدا شعا را 
داریم و در این دوران عزیز جوانی به شما دل پسته ایم 
و از شما انتظارات زیادی داریم. 

و این حق را به چائب شما می‌دهیم که کار و 
مسوولیت شما سنگین است و از عهده هر کسی 
برنمی‌آید و این را مطمئن هستم که هرچه از دست شنا 
برای اين ملت رنجدیده بياید. کوتاهی نمی کنید. 

من جوانی هستم که سال گذشنته در دانشگاه آزاد 
قبول شدم, ولی به دلیل کمبود اسکانات مالی پشت 
کنکور مانده‌ام و به آینده دال بسته‌ام تا شاید روزنه‌ای 
از امید در خانه ما را بزند. 

آفای رئیس جمهور محبوپ, مین در دوره انتخایات 
ریاست جمهرری شا شرکت کرده‌ام و اگر گزاف 
کفته‌آم. شناستافهام موجود است و گزاهی می‌دهد. 
غرضم از این حرف این است که علاقه عن و امثال من 
به شما خیلی است. 

ما جوانان دعبت به سوی شما دراز کرده‌ایم تا مارا 
از گرد اپ بیکاری نجات دهید. 

طرحهای خوداشتغال زایی در دوران ریاست 
جنایعالی تصویب شده است که تا حدودی مشکلات 


شماره ۶۴ ۳ 








لبتهعه این خط مانازم وه یه ین گند گی رآ گم نگتند. 


متو سط حداقل سر بنه های خانوار 
عتوسط اجاردبهای مسکن ۶۰ ۷۰ ریال 
هزینه آب و برق و تلفن و گاز ۱۵۰/۰۰۰ ريال 
ده کیلو برنج در ماه ۰۰ ريال 
دو کیلو گوشت ۰ ريال 
سه عدد مرغ + یال 
نان لروزی ۵ عدد) 8۰/۰۰ زیال 
پتیر (۳ کیلو) ویال 
هزیت» تحصیل امتوسط ماهپانه) ۵۰/۰۰۰ ریال 
هزیته رفت و آمد ۰ ريال 
هزینه درمان امتوسط عاهیانه) ۵۰/۰۰۰ ربال 
هزیته مواد بهداشتی و شوینده ۵۰/۰۰۰ریال 
هزیته سوخت امتوسط عاهیانه! ۵۰۸۰۰۰ ريال 
هزینه پوشاک امتوسط ماهیانه) ۱۰۰۲۰۰۰ ويال 
موه و پذیرانی و عهمانی ۶ رال 
تخم مرغ ازوزی ۴ عددا ۵ ریال 
مات ۰ رڼال 


البته همانطور که ملاحظه می‌کنید بسیاری 
هزینه‌ها را درتظر نگرفته‌ایم, مثلا مخازج بیمارستائی 
که ممکن ایسث بکمرتیه در آهد چند اه خانو آده را بنلعد. 


هزینه تعسیرات که خودش حکایت مفصلی دازد. مثلا 


اگر بخواهید یخچال با تلریزیون یا کولر و یا آبگرمکن 
خانه. را که خرات شده اکت تحمین کنید. هذیته‌های 
پیش‌بیتی نشداهاۍ به شما تحمیل می‌شنود. بر لین 


کاری را حل بکند 

ولی هنوز عده کثیری هستند که دارئد رنج بیکاری 
و نداری را می‌کشند. از شما یک خواهش دارم, آگر 
امکان دارد برای جوائان جویای کار یا پشت کنکو. 
ظرحی را تسویپ کنید که از طریق وام مشکلات را حل 
تماییم. با توجه به اينکه روابط بین ملت و دولت ها به 
خوبی مورد اجرا است., این نامه را نوشتم ٿا شاید 
فکری به حال ما جوانان که در آینده اميد این کشور 
خواهیم بود, بکنند. 

و چشم امیدمان به دستهای پربرکت شما دوخته 
است. عن از طرف هزاران جوان آیرانی و خوزستانی 
تعهد می‌دهم تا آخربن قطره خون از این مرژوبوم 
محافظت کنیم و حافظ جان و مال و ناموس مردم 

0 جمشید نرکی از شیهون دزفول 
آبا زندان جای اهل فر هنگ است؟! 

نکته‌ای که مي‌خواهم ذکری از آن به میان آید. 
موضوع آقای محمدباقر نجف زاده بارفروش یار قدیم 
و ندیم آن مجله می‌باشد که ما با ایشان سالها نوتس 
بودیم و از قلم شبوای ایشان بهره عی‌بردیم و از 
پیشرفت علمی ایشان خرسند بوده و تیرو می‌گرفتيم: 
لیکن با توجه به توضیحات چاپ شده در ویژه‌نامه 
نوروزی و گزارش مصور استاد پورثانی در مجله 
شماره ۲۰۵۶ غم به دلفان نشستت و بدون شک 
خوانندگان دائمی مجله بویژه اصحاب قدیمی که سالها 
به قرهنگ مردم ایشنان خوگر شده بودند رانیز به تفکر 
فرو برد 

ها کشوری هستیم با داغیه ۲۵۰۰ سال قدمت 
فرهذگی و سدعی فرهنگ‌مداری و استراتژی گفتگوی 


شماره ۳۰۶۴۰ : 








فهرست البته هیچ هزّیته‌ای برای تفریحات. سرگرمی: 
روزنامه و یا کتاب و مجله درنظر نگرقته ایم. : 

و نیز هیچ هزینه‌ای یرای ثبت‌نام, و قاعدتا چنین 
اولاق نموت درامسوسته یو نداود و 
هزینه سرویس هم نمی‌دهد. پول رفتن به سینما و 
پازک و با نک شب خوردن غذا در ببرون و یا در 
رستوران و با رفتن به پارک و نظایر آن را نیز ندارد. 
برای مسنافرت هم هزینه‌ای قرار نتاده‌ایم چون با خط 
فقر جور درنمی‌آید. 

بقیه چیزها را هم در حداقل محاسبه کرده‌ایم. از 
جمله اینکه آگر چنین خانواده‌ای بخواهد رب و سس و 
آبلیمو و شامپو و کره و عربا و سبزی و ادویه و ترشی 
و دستمال کاغذی و... را نیز در سېد کالای خود قرار 
دهد. طبیعتا باید هژینه بیشتری بپردازد. 

در عورد فهرست هم نهایت حست رابه خر داده 
و ارزانترین قيمت‌ها را حساب کرده‌ايم تا متهم به 
رلحرجی نشویم. 

ضعناً مسائلی نظیر وام و فسط و نظایر آن نیز 
چستاب تشنده است: 

با وجود تمام این صرفه جویی‌ها و اعماضها باز هم 
هزینه خانوار از ۱۶۰ هزار تومان بالاتر رفته است که 
حداقل هزینه خانوار است و معلوم نیست که برخی 
مسوولین و مدیران محترم با کدام کامپیوتر نرخها را 
محاسبه مي‌کنند که به ارقام خنده‌دار چهل هزار و هفتار 
هزار تومان می‌رسند؟ 
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تعدنها که در این راد تلاشهای زیادی جهت قبولاندن 
آن به جهانیان و قبول آثان به گفتگوی تمدنها در مقابل 
برخورد تعدنها داشته‌ایم و داریم. بثابراین در چنین 
کشوری بایستی کار فرهنگی و اصحاب دایره وسیع 
احور فرهنگی از ارج و اهمیت درخور و شایسته‌ای 
برخوردار باشند. چنانچه استاد سخن سعدی 
علبه الرحمه می فرسابد: هنرعند هرجا رود قدر بیند و بر 
صدر نشیند. آقای نجف زاده در دفاع از انقلاب اسلامی 
و جمهوری اسلامی در عریوان مجروم شد و با توجه 
به سابقه فرهنگی بویژه مطبوعاتی در صسداقت و پاکی 
او هم کسی حرفی ندارد و برای یک کار فرهنگی بدهکار 
شده است که عمدی هم در عدم پرداخت نداشته بلکه 
توان آن را به علت حوادث پیش ينی شده نداشته و با 
زندانی بودن این مازندراتی اهل جپهه هم نه معجزه‌ای 
رڅ خواهد داد و ئه درآمدی که بتوان بدهکاری را 
تسویه نموت درحالی که اگر او در خارج از ژندان بوت با 
توجه به توان علمی. می‌توانست در آمدی داشته و 
بدهی خود رانا حد امکان ادا تماید و اصو لا زندان جای 
افراد شرور و بدنهادی است که در جامعه وجودشان 
مایه عذاپ برای سایرین است. 
در اینجا به عنوان بک شهروند که فرهنگیان متعهد 
را می‌سنایم و بدون شک اکر توان مالی داشتم خود 
اقدام می‌نمودم. از مسوولین محترم نظام که علاقه 
آنان به فرهنگ جامعه بر کسی پرشیده نیست و 
متولیان امور فرهنگی جامعه استدعا دارم به باری این 
عریز بشتابند تا بتواند در جامعه فرهنگی خدمت ننایند 
تا بارقه امیدی باشد برای نوجوانان. جوانان و 
سالعندانی که معتقد به فرهنگ و کار فرهنگی هستتد به 
اميد آن روز 
0 محمد باقری . شیر از 


ی گرم و صمیمی 55 
شما خوب و ei‏ 
منکن بای هیر E TF‏ 
ارانه پاسخ به نامه‌های شما گرامیان: 
باسر کهتسال .پیرم 
آنار باستالی به آثاری گفته می شود که وجه تمایز 
خصی با زماته جدید داشته:دارای ارزش تاریخی و 
تمدتی بوده و یا دربرگیرنده تاریخ دوره‌ای از سرزمین باشد. 
منکن است در موردی حتی کمثر از صد سال 
سمابقه داشت» باشد و در موزدی قم منکن است صده 
سمال قدمت تهبین کننده ارزش تاریخی آن اثر باشد. " 
به سرویس گزارش برای تهبه کزارشی در اين 


مورد تور ضصبه شده است. 
رضاءع - تهران ۱ 
نامه شما رابه آقای طیب و سرهنگ فروزش نشان 
دادم. از لطف شعا تشکر و از تذکر شماهم تقدبر کردند. 
تورعلی آل مردان . دزفول ۴ 
در مورد صفحه لاکمی هم بخندیم» و يا صفحه 
لطیفه و طنز برنامه‌هابی در دست اچرا داریم. 
ایرج اسدی- تور آباد 
در سورد اشتباهاتی که اشاره کرده بودید- تذکرات 
لازم داده شد و آن‌شاءالله سعی خواهیم کرد که اشتیاه 
در مجله تبینید: در مورد تهیه گزارش از شهرستانها هم 





نھ ۳ 


تلاش خواهیم کرد تا جبران مافات شود. 

حمید ر نیسی سر تشنبزی ۰ شهر کرد 

از شما خواننده خوپ و قدیمی مجله متشکرم 
پیشنهادات خوبی مطرح گردید که سعی خواهیم گرد 
حتی‌الامکان مورد عمل قرار گیرد. 


در مورد داستانهای هزارویگشب باید عرض کنیم 


که در شعاره‌های ینده اب یری دانستاتها به پان 


می‌رسد و آنشاءالله در دوره خدید آن ن که شاید سال 
آینده آغاز شود نکات عوردنظر رعایت خواهد شد. 

نافر کیانی . تایباد 

معمولا در هن شماره به نامه‌های شما پاسخ داده 
می‌شود و تابه حال چندین نامه و مطلب از شما به چاپ 
رسیده است که نشان می‌دهد عطلبی را که در غورد 
مجازات در ملا معام ارسال کرده بو دید.با تغییراتی در سروپس 
گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد: موفق باشید. 

غلامعلی جر یکی . کجساران 

پلمی را که شاب به آفای هی آدرخشان 
سیگاری نوشته بودید. چاپ می‌کنيم. حالا خود آقای 
درخشان اختمالاً به شما پاسخ خواهند داز 

به آقای شادی درخشان سیگاری بقرمایید که حیف 
است که پسوند فامیل شما «سیگاری» باشد. چون 
سیگار سرآغاز بسیاری از اعتیادهاست و از شامن و 
منرّلت شما چنین پسوندی دور است. 

سکینه جعفری . آمل 

داستان کوتله شمارابه حسوول صفحه لمرو سپردم تا 

ان‌شاءالله در صفحه موردنظر به چاپ برسد؛ 
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یکت هفته . جندنگاه 
محمد سروس 


کنگره‌ای با تا خیر 


کنگره پا مجمم در اصطلاح عالی‌ترین مقام و 
ازگان زهبری احزّاپ و تشکل‌های سیاسی دارای 
اساسنامه و مرامنامه است که در آن اجتعاغی از 
نمایندگان شامل اعضای حزّب و سازمانهای عربوطه 
به نسبت تعدآه عضو حضور می‌یابند و سیاستها و 
خطمشی کلی, خزرب با تشکل سیاسی را تعبین 
ز در آن فرضتی فراهم می‌شود که اعضای پایین تر و 
روسای شاخه‌های مختلف حزب در تقاط مختلف 
کشور و روسای ریز مجموعه‌های حزب مداحث و دیدگاه‌های 
خود را در مقابل شورای مرکزی یا دفتر و کسته سیاسی 
عطرح و مجموعه اعضای کنگره با توچه به آن بحث‌ها 
در عورد طرح‌های شورای مرکزی تصسسیم‌گیری عی‌کنند. 

اینکه آیا دبیرکل حنزب در کنگره تعبین می‌شود و 
پا اينکه کنکره تنها اعضای شورای مرکزی را 
برمی‌گزیند و این شورا یکی از اعضای خود را به 
عنوان دبیر کل تهیین می‌کند در احزاب مختلف متقاوت 
است اما آنچه در همه احزاب مشترک است این است 
که که کنکره. محلی است برای طرح انتقادها و بیان 
پیشنهادهای مختلف که از میان آن برنامه‌ها و خط 
مشی سالیانه حزب حشخص می‌شود. وجود 
فراکسیون‌های مختثف در داخل احزاب که در توعی 
رقابت با همدیگز برای تضاحب قدرت و نقوق بیشتر در 
درون حزب قرار دارند اسری طبیعی و کریزناپذیر 
است. این موضوم معمولا التهاب بیشتر در فضنای 
داخلی احزاب و پرتنش شدن مباحث درونی کنگره 
حزب زا موجب می‌شود چرا که گروه‌های داخلی 
احزاب و فراکسیون‌ها تلاش می‌کتند با شکل دادن به 
نوعی رقابت سیاسی سهم بیشتری از قدرت بدست 
آورند و قرست تشکیل کنگره بهترمن زمان برای این 
هدف است زیرا زمینه رقایت و جلپ آرای نمایندگان 
دارای حق رای فراهم فی‌آید و هر فراگسیوناعی تواند 
پا کسب نتلر موافق اعضای کنگره کاندیدای بیشتری 
روانه کمیته سیاسی با شورای مرکژی نماید. به این 
ترتیب قضای درونی کنکره‌های حزیی راغمدتا فضای 
رقابت داخلی و تقد و انتقاد از ععلکرد شورای مرگزی 
در یک سال گذشته تشکیل می‌دهد و احزاب به این 








دلبل که زمینه سو, استفاده رقبای 
بیرونی را فزاهم نکنند از علتی, شندن 
مباحث داخلی پیشگیری می‌کنند. در 
کنار فعالیت‌های حزبی که شکل‌های 
مختلف انجام می‌دهند گاه به دلیل 
وجود هسسویبی جدی ميان مواضع و 
دیدگاه‌ها و با برنامه‌های سیاسی چند 
تشکل و حزب این گروه‌ها و اخزاپ با 
هم ائتلافی در قالب یک «جبهه» شکل 
هی دشند. 


ایس 
= سوا 


جبهه در واقع مجعوعه‌ای است از 
گروه‌ها و آحز آب سیاسمی مختلف که در 
برخی مواضم کلیدی یا در کاندیدای 
انتخایات اشتراک مواضم دارند و 
خود راسازعان‌دهی می‌کنند. 

در اصطلاح سیاسی چیهه را اینگونه 
تعریف کرده‌اند سبازماتی که تمایندگان 
سیاسی طبقات و اقشار عردعی برای نیل 
به: یک هدف مشترک در آن متحد 
مي‌شوند و به خاطر مناقع مشترکی که در 
برئام» جبهه عنعکس عی‌شود. عبارزه 
عی‌کنند. جبهه با حزپ غرق دارد. زیرا 
حزب. سازمان یک طبقه یا گروه اجتماعی و یا 
حتی بخشی از یک طبقه (مثل احزاب دموکراتیک و 
جمهوری‌خواه آمریکا که هرکدام نماینده جناحی از 
سرعابه‌داری انحصاری آفریکا هستند) می‌بانشد که 
برلساس ستافم آن طبقه یا گرو اجتماعی تشکیل 
می شود و هد.ف آن, هبارژه در راه تحقق آن اهداف و 


نیل به آن عنافع انست,» 
تایه سکیا اخ ال 


در ايران سابقه تشکیل احزاپ عمدتاً به پس از 
مشر وطیت برمی‌گردد اما به دلایل مختلف که ریشه 
بر قرفنگ .سیاسی ی توخ نظام‌های. حاکم .در طول 
تاریخ داشته فرهنگ حزبی قابل توجهی در این 
سرزمین شکل نگرفته است. 
ساختاری و فکری حزب‌های مختلفی که در طول بک 
قرن گذشته وارد فعالیت های اجتعاعی شده‌اند موجب 
شده تجریه موفقی از فعالیت‌های لحرّاب در تاریخ 
ابران ثبت نشود و همین مساله نوعی نگاه منفی را 
بست به احزاب موجب شده است. البته مقطعی بودن 
کنار برخی, وابستگی‌های خارجی پازه‌ای از احزاب 
سیاسی در گذشته موجب تشدید فضای بدبینی به 
ایرآن که توعی گربز از کارهای جععی و روی‌آوری به 
فردیت در امور اجتعاعی راسبب می‌شود باعث عدم 
شکل‌گیری درست فرهنگ کار حزبی شده و ناپایداری 
احزآب سیاسی را تتیجة داده است. نگاه عنفی په حزب 


محمد سلاعتی دبیر کل سازمان محاهدین انقلا ب 
اسلامی از گروه‌های پرنفوذ در درون جبهه دوم 
خرداد به فاصله یک روز از علنی شدن و انمکاس 
خبر شرکت نکردن مجمع روحائیون میارز در کنگره 
دوم خرداد به نوعی تمایل دو پهلوی خود و حزبشن 
را اعلام کرد که؛ «تا کید بر مرزبندی روشن تر با 
مخالغان اسلاعیت و جمهرریت: ضربه پذیری جبهه 


دوم خر داد را کاهش می دهد ا) 


مشخصه‌های حزبی از قرار دادن پنشوند احزپ» قبل 
از نام تشکل خود خودداری کرده‌اند. 

یکی دیگر از زمینه‌هایی که موجب نگاه مثفی 
جامعه به فعالیت حزب شد و عملکرد بد برحی از 
گروهی به متافم علی و نادیده گرفتن مصالح و 
استقلال کشور در فضای رقابت‌های سیاسی و 
بی‌اعتمادی نُسبت فعالیت احزاپ در افکار عسومی 
شده و از سوی دیگر هزینه سیاسی کارهای حزپ را 
افزایش داده زمینه‌ای را فراهم آورده که فعالیت‌های 
سیاسی در قالب انجبهه»ها شکل بگیرد. 

عدم اتفاق نظر در کلیه مسایل و روشن نبودن 
برنامه‌ها و افق‌های آینده بسیاری از تشکل‌ها باعث 
ابجاد «جبههه در قرهنگ عبارزات سیاسی شده است. 

سایقه تشکیل «جبهه» در تاریخ معاصر ایران 
بسیار است از جمله می‌توان به شکل گیری جبهه ملی 
در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد و سایر مواردی 
اشباره داشت که طی دۆرە‌هاى ملف مبارزات 
سیاسی در پیش و پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته 
اسست. به هعان اندازه که تکبه برحداقل مشترکات در 
مسایل اساسی رمینه شکل‌گیری جبهه‌های سیاسی 
است وجود دشمن و با رقیپ هشترک و جدی هم 
پستر متاسب تشکیل جبهه سیاسی را فراهم می‌اورد. 


تولد حبهه دوم خر داد 


در تازیخ سیاسی اخیر و چند سال گذشته جبهه 
دوم خرداد نمونه‌ای بود که به دلیل زمینه هتاسپ 





ب ۳۳ تسار و ۱۳۳۰۶۰۴ 









از تشکل‌ها و احزاب سیاسی که عمده‌ترین وجه 
اشتراکشان کاندیدای مشترک برای انتخابات ریاست 
جمهوری بود. وجود یک شخصیت نعبین کننده و 
دارای وجوه اشتراک برای بسیاری از اخزاب سیاسی 
فعال در ماه‌های سنتهی به دوم حرداد ۷۶ به عنوان 
کاندیدای ریاست. جمهرری در کنار وجود رقیب 
قدرتعندی که با پشتوانه سیاسی و حزبی کسترده 
وارد عرضه انتخاباث شده بود زمینه نزدیکی 
گروه‌های هجده گانه‌ای را قراهم آورد که بمدها به 
عنوان جبهه دوم خرداه نام گرفتند. این گروه‌ها البته 
وجوه افتراق واختلاف بسیاری نیز داشتند به‌طوری 
که اینک نیروهای سیاسی حاضر در این جپهه از تنوع 
بسیاری برخوردار شده بود اعا از انجا که رقابت 
سیاسی/در آن عقطم حکم یک مپارزه حیاتی را یافت 
بود و کاندیدای مشترک نیز واجد بسیاری 
خصوصیات انسجام‌دهنده» ارزیابی عی‌شد 
لختلافات احزاب و گروه‌هاي تشکیل‌دهنده چبهه دوم 
خرداد در سطح غلنی به حداقل رسید. 

اطلاق عنوان جبهه بر مجموعه أحزاب و گروه‌های 
«دوم خردادی» البت با کمی تساه صورت گرفته چرا 
که پاره‌ای وجوه افتراق میان مشخصات این جبهه و 
آنچه به عنوان تعریف مصطلح از جیهه سیاسی ارائثه 
می شود وجود دارد. 

پهرحال نیروهای سیاسی تشکیل دهنده جبهه دوم 
خرداد طی چند سال گذشته فعالیت‌های بسیاری در 
مقاطم اتتخابات و با تحولات اساسی اجتعاعی و 
سیاسی به صورت مشترک انجام داده‌آند و با وجود 
زمینه‌های جدی اختلاف‌نظر اجازه نداده‌اند این 
مسایل موجپ استقاده رقیب سیاسی برای ایچاد 
تزلزل در این جبهه شود. 

اکرچه چییه‌های سیاسی به صورت حزبی با 
برگزاری کنگره‌های سالیاته سعی می‌کنند انسجام 
نیشتری در مواضع. خود پدید آورند اها جبهه دوم 
خرداد از این حیث فعالیت چندانی نداشته است. شاید 
علت این آمر نگرانی‌هایی باشد که فعالان اصلی این 
جبهه نسبت به بالا گرفتن برخی اختلافات دروتی در 


دید رقیب داشته اند. 
مانیفست دوم خرداد 


یا این حال قرار است نخستین کنگره جبهه دوم 
خوداد به زودی تشکیل شود و ناظران سیاسی احتمال 
می‌دهند #مانبفست دوم خرداد» محصول کار این 
کنگره سراسری باشد, عدم تشکیل مجمم یا کنگره 
جبهه دوم خرداد طی چند سال گذشته البته مانم از 
تشکیل کتگره سیاسی توسط برخی احراب و 
تشکل‌های فعال در عجموعه جبهه دوم خرداد نشده 
است. پاره‌ای از این احز اب نظیر حزب هعبسنگی, جبهه 
مشارکت ایران اسلامی. خاله کارگر و حرّب اسلاعی 
کار طی چند سال گذشته کنگره‌هایی را برگزار 
کرده‌اند. 

"چیه دوم خرداد در حالی به صوی برگزّاری 
کنکره پیش می‌ررد که سجموع روحانیون عبارر و 
مچمع اسنلامی بانوان که یک زوج سیاستندار ذبیران 
کل آن می‌باشند از شرکت در آن کنگره اعلام 
انصراف کرده‌اند همین مساله باغث ایجاد پاره‌ای 


شماره ۳۰۶۴ 


کت تن یر کار بغرا گرفتن ببیازق تردیدها نسپت به موفقیت جدی در دستیابی به اهداف 


کنگره و تدوین بیانیه‌ای یک دست و قابل توچه شده لست. 


مجع روحانیون مبارز به دبیرکلی حجت الاسلام 
کروبی رئیس مجلس و مجمم اسلامی بانوان په 
دبیرکلی خانم قاطعه کروبی همسر رئلیس, مجلس از 
چندی پیش عدم شرکت خود را درکنگره جبهه دوم 
خرداد اغلام کردند هر چند خروج عوقت روحانیون 
مبارز و پیرو آن اغلام تبعیت مجمم اسلاعی بانوان از 
جبهه دوم خرداد چندان قابل انتظار نبود اما پرده 
بردار عرزهایی نو بین چپ‌های جوان با روحانیون 
سئتی این طبف ححصوب می‌شود. محمد سلاعتی 
دبیرکل سازمان مجاهدین اتقلاب اسلامی از 
گروه‌های پرنفوذ در درون جبهه دوم خرداد به قاصله 
بک روز از علنی شدن و انعکاس خبر شرکت نتکردن 
مجمم روحاتیون مبارز در کنگره دوم خرداد په نوعی 
تعایل دو پهلوی خود و حزیش رااعلام کرد که سا کید 
بر مرزبندی روشن‌تر با مخالفان اسلامیت و 
جمهوریت. ضربه‌پذیری جبهه دوم خرداد را کاهش 
می‌دهد » دبیرکل عجمم روحانیون مبارر در بیان علت 
عدم شرکت درکنگره دوم خرداد گفته است 

لچزن مجمم زوحانیون یک تشکل روحانی است 
و تا حدودی ماهیت آن با لحزاب دیگر تفاوت دارد در 
کنگره دوم خرداد شرکت نعی‌کند و در حقیقت حجعم 
به دلیل ماهیت حزبی و سیاسی کنگره در آن شرکت 
نمی‌کند » این درحالی است که خانم کروبی دبیرکل 
مجمع اسلامی بائوان در توجیه عدم شرکت خود 
می‌گوید- اعدم شرکت مجمم اسلامی بانوان برخاسته 
از تصمیم شورایی عجمم بائوان است و خدا شناهد 
است که این اقدام به خاطر مجمع روحالیون مبارز 
نبود ۸ وی با رد شبهه تقلیدی بودن افدام اين مجع 
گفته است: 

#دلیل انصراف مجمم اسلامی بانوان از شرکت 
درکتگره دوم خرداد به این دلبل است که معتقدیم 
تصعیعات باید با تبادل‌نظر تعامی گزوه‌ها گرفته شود 
و تصمیع‌گیری شخصی و انحصاری اصلاحات راهم 
مخدوش می کند ا١‏ 

بهرخال روزهای ابتذایی آبان عاه ناظران سیاسی 
در حالی شاهد برگزاری کنگره جبهه دوم خرداد برای 
نخستین بار طی پنخ سال گذشته هستتد که از ۱۸ 
گروه و حزب سیاسی تشکیل‌دهنده این جبهه دو 
تشکل غایب می‌باشند. 

هر چند صرف برگزاری این کنگره علیرغم تخیر 
زمانی چند ساله تا ثیر مشبتی در شفافیت بیشتر فضای 
سیاسی کشور بخضوض در مقطعی که به ایتکاز 
رئیس جمهوری دو لایحه هم و سرنوشت‌ساز در 
عرحله بررسی و تصویب مجلس قرار دارد. اعا غییت 
مجمم روحائیون عیارزه به عنوان پیشکسوت تعامی 
این گروه‌های سیاسی حاضر در جبهه دوم خرداد که 
از نوعی ریش سفیدی هم در عرسه سیاست 
برخوردارتد می‌تواند تأثیر رژیادی در نوع و سطع 
مصوبات کنگره جبهه دوم خرداد بگذارد. 

بیانیه نهایی و اعلام تصمیعات این کتگره ميزان 
تاثیرگذاری و نفوذ بسیاری از گروه‌ها و احزاب طیف 
چپ و به بیائی اصلاح طلب راروشن خواهد کرد. 
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کنگره بة بوش مجوز حمله داد. طرح آمزیکا برای 
تشکیل دولت نظامی در بقداد ۱ 
وخب (AW:‏ 
BE‏ ساخت وساز برهوره کند . 
(جام جم ۸۱۸۷/۲۰) 
انتقاد رئیس مجلس خبرگان از لوایم رئیس جمهوری 
(حیات نو ۸۱/۷/۲۰) 
رآیزنی کسترده دولت با مراجم عظام 
(همبسنگی ۸۱/۷/۲۰) 
کاخ سفید تابید کرد: طرح تشکیل حکومت 
تظامیان آمریکا در عراق 
(همشهری ۸۱/۷/۲۱) 
سنه کارخائه تولید تان ماشیتی با حکم قضابی 
باژپس گرفته شند. 
جزبیات تازه‌یی از تبانی هت رتیوت | در 
سازمان غله 
(اعتعاد ۸۱/۷/۲۱( 
پاسخ هشت صفحه‌ای وزارت کشور به مخالفان 
حذف نظارت استصو ابی مج 
(آفتاب یزد ۸۱/۷/۲۱) 
پزشکیان اعلام کرد. مبارزه جدی با دریافت 
ژیرمیزی توسط برخی پزشکان. 
(جوان 4۸۱۸۷۲۱ 
یکتر ثويخت, عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس دولت ۲ سبلیارد دلار از بانک مرکزی قرض می‌گیزد 
(حام جم ۸۱/۷/۲۲] 
برآررد هیات ژاپنی از بزرکترین فاجعه تاریخ 
بشر,زازله ۶ تا ۱۰ درصد مردم تهران را می‌کشد 
(صدای عدالت ۸۱/۷/۲۳) 
اتفجار بزرگ در اندونزی 
Î‏ (حیات نو ۸۱/۷/۲۲) 
ناگفته‌های ماچرای مک فارلین از زبان محصن رضابی 
(اعنماد ۸۱/۷/۲۳) 
رولت زوسي با صدام. روسی: ۷ میلیارد دلار 
بدهید وعراق رابزنید 
(همبستگی ۸۱/۷/۲۳) 
بهزاه ثبوی دز هیچ جای دنیا با رای عردم استیداد 
(آقتاب یزد ۸۱/۷/۲۳) 
ذر گفت‌وگوی صاحب‌نظران با #جران» عطرح 
شد مسوولان, مانم اصلی تکریم ارباب رجوع 
(جوان ۳۹/۳/۳۳ 
هاشمی رفسنجانی؛ رئيس 4جمم تشحیص تشخص مصلحت 
نظام: در جنگ آمریکا علیه عراق بی‌ طرف e‏ بود 
(سیاست روز ۸۱/۷/۲۳) 
ون دا میب 
قیم تمی‌خوآهیم حزب مشارکت: به بلوغ سیلسی نرسیده‌لید 
(کبهان ۸۱/۷/۲۵) 
فاپنشنال تایعر: ایرانی‌ها سرمایه‌های خود را از 
آمریکا و اروپا به کشورشان منتفل می‌کنند. ورود 
میلیاردها دلار ارزو طلا به ابران 
(حیات نو ۸۱/۷/۲۴) 
۱ واکنش رئیس کمیسیون اترژی مجلس به مفاد 
قرازدادهای نفتی: فروش کاز ارزان به زیان مناقع ملی نیست! 
۱ ۱ (مسسنگی ۹/۳/۳۴ 
سقارت ژاپن دوشنبه پاسخ می‌گوید 
(همشهری جدعه ۸۱/۷/۲۶) 



































ایر .ان د 1 رادیوهای بیگا 


مساله دق لایحه در رابطه با آلشتبازارت رفيش 

چنهوری بار دیگر از سوی رسانه‌ها و رادیوهای 
خارجی مورد توجه قرار گرفته و آنها از طریق گزارشها 
و بصاحبه‌ها به بررسی این عساله پرداختند, 

در این رابطه رادیو بی.بی.سی در گزارشی از سفر 
معاون حقرقی و پارلمانی رئیس جمهور به قم و دیدار 
با مراجم خبر داده و اعلام کرد که این هبات با 
روحائیون برچسته از جعله حضرات آیات قاضل 
لنگرانی. صانعی. مکارم شیرازی: موسوی اردبیلی, 
صافی و وحید خراسانی دیدار کرده و درباره مسائل و 
مشکلات آقای خاتعی در راه پیشبرد برنامه‌های خود از 
جعله دو لایحه بحث انگیز اخیر صحبت کرد 
گفته می‌شود نمایندگان آقای خاتمی مراجم تقلید 
قم زا در چریان محتوا و اهداف لایجه تببین ریاست 
جمهوری و لایعه انتخابات مجلس قرار داد 
در ادامه گزارش بی.بی.سی پر این مساله تا گید 
ب تفن ره اتلد در سند اانا 
جمهور خاتمی با مراجع قم. تلاشی است برای کسټ 
پشنتییانی از دو لایحة اخبر دولت که از سوی محافظه‌کاران 
يه عنوان اقدامی عليه اسلام موزد حمله قرار سی‌گنرد. 
۱ ولی زادیو اسرانیل از زاویه دیگری به بررسی ان 
لوایح پرداخته و گفت: منازعه بین دو چنام حکومت 
اسلامی پیرامون دو لایحه‌ای که از جانب رئیس جمهوری 
به مجلس ارجاع شده. هسچنان ادامه دارد. هدف یگ 
لاوما کستزنن الختپاراات. رئیم جمهوری برای نغانت 
بو تهادهابی چون قوه قضاییه است که صلاحیت‌ها ز 
اختیاراتی را عاورای قانون اسلسی به خویش اختصاص 
داده‌لند و لایحه دوم می‌کوشد اختیارات موسوم په 
نظارت استصوایی را از شورای نگهبان سلب کند تا 
نتواند افرادی را برای شرکت در انتخابات حختلف در 
ایران قاقد صلاحیت اعلام کثد با این هدف که آنها 
وانتد به مجالس و شوراها زاه یایند. 

در این رابطه رادبو صدای آمریکا به سرام دکتر 
ایم شنهله سعدی. نداینده پیشین مجلسل رات و 
دیدگاههای او را جویا شده است. وی تصویب و تانید 
چا را مورد تردید قرار داده و گفته؛ اولا آقای مشکیثی 
در نعاز جععه, حسابی پرخاش کرد به مجلس برای این 
تاو لایحه که دولت داده. یکی از آنها همین حذف نظارت 
استصوابی است و من فکر می‌کنم که محافظه‌کاران 
تعی‌دانند در چه وضعیت بحرانی گرفتار هسنتند و 
منت از اين لجاجتشان در تضبیم حقوق خردم 
نعی‌دارند, وی عدعی است لو ایحی که ارائه شده پر از 
تقایس الست و می‌افزاید. این لوایح: به دلیل فقدان 
ضحانت اجرا با مشکل روبرر می‌شود. 

این رادیو در گفت‌وگوی دبگری نظریات دکتر 
علیرضا نوری زاده را جویا شده است. وی ععتقد است 
الان ما در یک شرابط خاصی قرار گرفته‌ایم, دو لایجه 
به مجلش برده شده که حتی اپن دو لابحه قید قوریت 
هم نداود. برای لین لوایخ زمائی برای مطالغه گذاشته 
شده و بعد از آن, زمانی در کشاکش زقت و آمد بین 
مانی که این دو لایحه به مجعم تشخیص مصلحت 
نظام پرود درواقع رمان آقای خاتمی به پایان رسیده 
رز لیننتت, 





و ا سای ی 





صدام برای هفت سال دیگر رئیس جمهوری عراق باقی نال 





از روزی که آمریکا و انگلیس بنابه دلایل مختلف 
صراحتاً بر اين امر تا کید کردند که رژیم بقث عراق و 
صدام پاید از ین بروند و جای خود را به رژیم و افراد 
جدیدی بسپارند! بغداد نیز که در سالهای گذشته 
توانسته به‌خوبی در چالش با جامعه جهانی به پیش 
برود. درصدد مقابله ب رآسد و درحقیقت هر حمله پا تک 
واشنگتن و لندن راپه نوعی پاتک کرد. 

بغداد به خّبی مدیریت بحران را آموخته و قادر 
است در شرایط بحرانی نوانعتدیهای دبپلماتیک و 
سیاسی خود را به کار بگیرد و به مقابله با پحران بپردازد. 

دلایل بسیاری را درباره قابلیت غراق در هدایت 
بحرانها می توان برشمرد. به گفته بسیاری. دیپلماتهای 
عراقی قویترین و کارآمدترین دیپلماتهای جهان عرب 
هستند و آنها قادرند در صحنه‌های بین‌العللی و 
منطقه‌ای به خوبی چالشها را مدیریت کتند و به پیش 
ببرند. در همین مورد باید به واکنش‌ها و یا در حقیقت 
چرخشهای این رژیم در مقابل آمریکا و شورای امئیت 
سازمان ملل در آخرین دقايق اشاره کرد. 

یکی از بارزترین نمونه این چرخشها را چند هفته 
پیش شاهد بودیم, به‌طوری که در شرایطی که آمریکا 
و انگلیس شمارش معکوس رابرای حمله به عراق آغاز 
کرده بودند. به یکیاره این رژیم آمادگی, خود را برای 
بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی 
سازمان ملل اعلام کرد. به این ترتیب آمریکا و انگلیس 
را در عوضم اتفعالی قرار داد و حربه مهعی را از 
دستشنان گرفت. از آن پس تعدابی از کشورها در 
شورای انیت سازمان ملل به جمایت از عراق 
برخاستتد که از آن ميان می‌توان به چین. فرانسه و 
روسیه اشناره کرد و آمریکا و انگلیس نیز در تلاش 
هستند با تصویب قطعنامه جدیدی در شوراء عراق را 
در تنگتا قرار دهند و وادار به تبعیت از خواسته‌های 
شورا نمایند. ان چرخش در آخرین دقایق نشان از 
واقع‌بیتی عراقیها و قدرتشان در مدیریت بحران دارد. 

مساله دیگری که حائز اهمیت است. تلاش برای 
خروج از بن بست می‌باشد: عراق از رژیسهای عنفور در 
میان کشورهای عربی است که همسایگان نیز هیچ 
اعتمادی به آنها ندارند؛ چرا که این رژیم علاوه بر 
ادعای ارضی نسیت به تمامی همسایه‌ها: در امور 
داخلی آنها نیز دخالت می‌کند و اصولاً سیاستی را 
درپیش گرفته که مغایر خواستّه همسایه‌ها می‌باشد. 
این وضعیت سیب گردیده عراق در نوعی انزوا قرار 
پگیرد و با بن‌بست سیاسی مواجه شود زیرا 
همسایگان می‌دانند که هرگونه اتکا به رژیم عراق وبا 
هعراهی با آين رژیم نقعی درپی ندارد و همواره پا 
واکنشهای غیرمنطقی بقداد مواجه خواهد بود. 

در این مورد می‌توان یه ارتباط عراق با گویت و 
عربستان در طول هشت سال دفاع مقدس آشاره کرد 
طی ابن سالها عراق با دریافت الوا کمک‌ها از این دو 
کشور چنگ را با ایران ادامه داد: ولی پس از پایان 


جنگ و بازسازی خود. به آبتارد حامیان پیشین:را 
مورد حمله قرار داد و اقدام به اشفال کویت. کرد. 
وضعیتی که بقداد درپیش گرفته چنان است که این 
رژیم را برای چهانیان فاقد اعتبار ساخته و به یک 
حکومت ماجراجو و غیرقابل اتکا میدل کرده است. 

خصلت ماجراجویانة رژیم بعث عراق ناشی از 
عدم ثبات سیاسی در این کشور و انحصاری بودن 
قدرت در دست حزپ حاکم می‌باشد که بی‌رحمانه 
مخالفان را آماج تصفیه‌های خونین قراز می‌دهد و 
اجازه هیچ حرکت سخالفی زابه کسی تمی‌دهد. از این 
روی اندیشمندان عرافی با در زندان به سر می‌برند و 
با برای بقای خود ناگزیر به مهاجرت شده‌اند. این از 
خصوصیات و حصلت‌های این رژیم است که توتالیتر 
و ضددمکراتیک عی‌باشد. 

نگاهی به تاریخ گوتاه‌عدت این کشور بیانگر این 
واقعیت است که عراق هيچ‌گاه په دست اندیشمندان 
اذاره نشده و خرد بر آن حاکم تبوده است. عتانسفانه 
این کشور را گروهی اداره می‌کنند که هدقی جز 
آنارشیسم و ماجراجویی در منطقه و جهان نداشته اند. 

نکاهی به دوستان ابن رژیم و احزاپ و جناحهابی 
که تحت حمایت بغداد قرار دارشد. نشان از ابن واقعیت 
دارد که عراق همواره حامی و دوست افراد و جناحهای 
عساله‌دار بوده و از چنین افرادی پشتیباتی کرده 
است. برای مثال درعیان فلسطینی‌ها. بغداد به سراغ 
اپونضال می‌رود که قاتل فلسطینی‌ها بود و به دستور 
لیبی و پا عراق دههاتن از سران و فعالان فلسطینی را 
ترور می‌کرد و با مخالفان کشورهای همسایه را 
پروبال داد و از آنها در جهت سناقع خود بهزه‌برداری 
می‌کند. در این مورد می‌توان به حضور مخالفان 
ایران. ترکیه و سوریه در عراق اشاره کرد. 

یکی از دلایلی که نان مي‌دهد عقل بر عراق حاکم 
نیست و این رژیم روش توتالیتار یستی درپیش گرفته 
حاکمیت. انحصاری نظامیان و احزابی است که برای 
پیشبرد اهداف خود از روشهای سرکربگرانه و 
توتالیتاریستی بهره گرفته و بقای خود را در تابودی 
دیگران دیده‌اند. آنها که به تثوری توطثه معتقد بودند, 
به آسانی دست يه توطئه چینی عليه مردم .خود و 
هعسایه‌ها زده و بی‌فیج پروابی آتها را آماج حملات 
خود قرار داده‌اند. 

عراق را باید مولرد جنگ جهانی اول ر فررپاشی 
امپراتوری عثعانی به حساپ آورد؛ زیرا پیش از آن. 
این سرزمین که زمانی «دل ایرانشهر » نامیده می‌شد: 
بخشی از امپراتوری پهناور عثعانی بود و زیرنظر 
حکامی که از سوی باب‌عالی (دربار عثمانی) منصوب 
مي‌شدند. اداره می‌گشت. این سرزمین یکی از کانونهای 
اصلی رقابت و کشمکش بین ابران و عثماتی بود. 

جنگ چهانی اول و فروپاشی اپراتوری عشمانی 
راه را برای دستیابی کشورهای عربی به استقلال 
هعواره گرد. عراق از چمله سرزمین‌هابی بود که په 
شماره ۳+۶۴ 






































مردم این کشور اجباری بود 


دلبل دارا بودن سنابع غنی نفت سورد توجه انگلیس و 
فو‌انّسه قزار داشته و آنها در تلاش بودند به هر توعی 
کنترل آن رادر دست بگیرند؛ ولی طبق توافق سایکس 
و پیکو که در خلال جنگ صورت گرفته بود طرفین به 
واگذاری عراق به انکلیس رضایت داده بودند؛به همین 
دلیل وقتی که براساس پیمانهای لوزان و سور که پس 
از جنگ عتعقد شند. فروپاشی آمهراتوری عشانی و 
تشکیل کشور ترکیه عورد تایید قرار گرفت و انگلیس 
اداره عراق را در دست کرفت, از همان رمان که قراز 
شد کشوری به نام عراق به وجود بیاید تا مقطم کلونی. 
این کشور به دست نظامیان اداره عی‌شود. حتی در 
رماتی که در عراق تظام حکوعتی پادشاهی عستقر بود 
و خاندان هاشنمی قدرت رادر دست داشت. تظامیان 
حاکمان ولقعی بودند. در آن سالها حاکم اصلی عراق. 
نه شامان بلکه زنرال نوری سعید بود؛ به همین دلیل 
زمانی که در سنال ۱۱۵۸ عبدالکريم قاسم با یک 
کودتای نظامی به قدرت رسید و نظام این کشور رااز 
سلطنتی په جمهوری تغبیر داد. دردد انتقامچویی از 
نوری سعید پرآمد و او را اعدام کرد. 

اوضاغ در عراق جمهوری به مراتب از عراق 
سلطنتی وخیم‌تر بود. در این سالها توجهی به آرا و 
خواسته عردم نشده و شورای انقلاب که شامل 
نظاعپان بوده بر این کشور حکوعت کرده است. اگر هم 
کاهی به سردم مراجعه گردیده و آرای آنها خواسته 
شنده؛ فقط بر ای بهره‌برداری از این آرا بوده است. 

از مان عبدالکریم قاسم تاکنون: رسعاً تظامیان پر 
عراقی حکومت. کرده‌اند. به همین دلیل لحزاب و 
شخصیت های عستقل شکل نگرفته‌اند؛لذا اگر طی این 
سالها انتخاباتی برگزار شد. فرمایشی بوده است. 

در مقطع کنوتی که عراق به شدت از سوی آمریکا 
و آنگلیس تحت فشار قرار گرفته, صدام برای کسپ 
مشروعیت به آرای مردم روی آورده است: ولی این 
انتخابات به‌قدری ساختگی بود که بیشتر به یک 
نعایش و شو شبیه بود. 

چند. ماه پیش شورای انقلاب عراق که بالاترین 
مرکز تصميم‌گیری در این کشور می‌باشد. در 
جلسه‌ای به اتفاق آرا صذام را په عنوان نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. این دومین 
مراچعه صدام به آر ای مریم از سال ۱۹۷۹ بود که او با 


شماره ۶۴ دسا 


گرفت. در سال ۵ که به گفته منایم رسمی غراقی | 


۸۲ میلیون نفر در انتخایات شرکت کرده بودند. ۹٩/۶‏ 


درصد به نقع صدام رای دادند, ولی این بار تصمیم 
گرفته شد هعه چیز صددرصد باشد. از تصمیم 
شورای انقلاب تا تایید مجلس و آرای مردم باید همگی 
منك د رحد می‌شد تا مقلا حمایت عمه‌جانبه از صدام 
به نعایش گذارده شود. افرادی تظیر صدام حسین که 
رئیس جمهور مادام العمر می‌باشتند. فقط زمانی که در 
ننگنا قرار می‌گیرند, به آرای عردم رجوع عی‌کنند. 
درحالی که انتخایات آنها مثل مسابقات اسب ‌دوانی 
الست که در آن فقط یک اسب شرکت کرده باشد. این 
اسب هرگونه حرکت کند. رقیبی تدارد و برنده خواهد 
بود 

نار انتخابات عراق. حضور مردم در پای 
صندوقهای رای اجباری بود و اکر کسی در ائتخابات 
شرکت نعی‌کرد و با به نفع صسدام رای نمی‌داد. به 
مجازات می‌رسید! به همین دلیل ۱۱ میلیزن و ۴۴۷ 
هزار و ۶۲۸ نقر که تمامی واجدان شرایط بودند. به 
صدام رای دادند و ظاهرأً او را برای هفت سال دیگر په 
ریاست جمهوری برگزیدند. 

نمایشی که رژیم بعث عراق نشان داد و معکن 
است هر چه زمان حمله به این کشور نزدیکتر می شود 
در صورتها و شکل‌های دیگری نیز بروز بکند. هیچ 
تقعی برای این رژیم تدارد و نشاله حمایت عردمی از 
شخص صدام نیست, بلکه این واقعبت را آشکار 
می ارد که مریعاین کشنور تا چه خد تخت وجار نر 
که ناگزیر هستند به زور به پای صندوفهای رای بروند 
و با اجبار کسی را تایید کنند که کشورشان را در 
آستانه تجزیه و جنگ قرار داده است, درحالی که اگر 
رژیم بعث عراق می‌خواست یک نعایش دمکراتیک را 
به روی صحنه بباورد؛ می‌توانست اجازه فعالیت چند 
شخصیت دیگر را در انتخایات بدهد و نامزدها 


این گوئه تمایشها در رژیمهای توتالیتر که معمولا 


با حمایت از حاکم وقت و با خواسته‌های او هنراه 
است. نشان‌دهنده شدت اختناق و سرکوپ در این 
جوامع می‌باشد. اگرچه ممکن است در چنین جوامعی 
حکومتها از حمایتهایی هم درمیان مردم برخوردار 
بلشث. اما لین حمایتها ذر خذ صعقولی ست حدایت 
صددرصد از صدام در یک انتخابات بسته و اجباری 
رانعی‌توان به حساب عردهی بودن وی و با حمایت 
مردم از او گذارد؛ ژیرا اکر ار مردعی پود و یا انتخابات 
آزاد بود دیگران هم باید لچازه اظهارنظر و حضور در 
سحنه را پیدا می کردند. 

از مدتها پیش که فشارهای آمریکا و انگلیس شدت 
گرفت, صحبت از کناره‌گیری صدام از قدزت به میان 
آمد. همان زمان اعلام خن که یکی از پسران کید 
چانشین او خواهد شد؛ اما شواهد امر حکایت از این 
واقعیت دارد که آنچه عنوان شده بی‌پایه و اساس 
است و فقط پرای فریپ دیگران مطرح شده است, 

روندی که رژیم بعث در عراق درپیش گرفته, این 
کشور را با جنگ دیگری مواجه خواهد کرد که در آن 
صورت ته رژیم بعثی بر سر کار خواهد پود و نه 
صدام که بتواند برای هفت سال دیگر بر آين کشور 
حکوست کند. 
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گار زدن اهمد حننی البکر رسفا قدرت را در دست ۳ 


7 شماو جهان سباست /⁄ 


مجید کالمی از: گناباد 
منظور از جهانی شدن چیسست؟ 

۵ یکی از عسائلی که در سالهای گذشته افکار | 
عمومی را تحث الشعاع قرار داده و مخالفان و | 
هواداراتی جلب کرده, موضوع چهانی‌سازی است, 

چهانی‌سازی (00000672000] با واکتش‌های منقی 
بسیاری هعراه بوده و موجبات درگیری بسیاری رابین 
سخالفان و نبروهای پلیس فراهم آورده که حتی به مرگ 
و مچروحیت درگیرشدگان نیز انجامیده است: 

در کنار آنها باید به حامیان جهانی‌سازی اشاره 
کرد که معنقدند برای غلیه بر مشکلات اقتصادی و 
پرخی نابسامانیها نیاز به جهانی سای است. 

مخالقان این جریان می‌گویند در صورت جهانی 
شدن مرزها از بین می‌رود. علتها سیب پذبر می‌شونه 
و اقتدار دولتها خدشه‌دار می‌گردد: «ملت» په 
عچموعه‌ای گفته می‌شود که دارای خاطره مشترکه 
عفاقع مشترک و آرزوی مشترک باشد. 

مخالفان معتقدند روند جهانی شم درشرلیطی دز 
جهان به وجود می‌آید که ضعف زیادی برای ابجاد رابطه . 
میان آرزوی فردی و تجربیات مشترک ایجاد می‌شود.. 
در ابن شرایط مهاجرتها و با درحقیقت فرار مفزها شدت 
گرفته نیروهای انسانی متخصص از کشورهای ضفیف 
به کشورهای دارنده استانداردهای جهانی مهاجرت می‌کنش: 

به گفته آنهاء با جهانی شدن هویت سیاسی: 
فرهنگی و اقتصادی ملتها از بین عی‌رود و درحقیقت. 
انسانها و جوامم استحاله می‌شود. در 3 
طرقداران جهانی شدن بر این امر تاکید دارند که چهان 
یه سنوی همگرابی و بگانگی می‌رود و مسائل 
تحول در میادلات و ارتباطات. زمینه‌های 
محیط زیست و جمعیت در پدیده جهانی شدن دخالت. 
دارند ! زیرا برای ایجاد یک جهان بهتر و سالعتر, نیا یه 
هعاهنگی در این رمینه‌هاست, 

بناپراین شرط اول جهانی شدن آن است که قره 116 
افراد توان نگاهی جامع به پدیده‌ها را پیدا کنند و با اینگ 
دز این شرایط هر فردی به‌تدریح قدرت مثاسب و | 
هعه‌جانبه انتخاب خود رابه دست می‌آررد. 

چهانی شدن یک پدیده چند جهتی است: چرا که ۱ 
جهان از یکسو به گسترش ارتباطات و نوعی بگانگی 
تمایل دارد و از سوی دیگر با توسعه غلم و تکنولوژی, 
تنوع و تکثر زیادی در آن ایجاد می‌نشود. 

مشکل اصلی در روند جهانی شدن متوچه 
کشورهای جهان سوم می‌شود که وابسته یه جه 
صنعتی هستند؛ لذا اسروزه کشورهای جهان سوم 
برای آنکه استقلال خود را در چنین چهاتی پیدا گنند, 
ید یه هی ج ا 
پی‌ببرند. این نقش بی‌شک از طریق تولید و پژوه 
دست می‌آید و نه انکار و یا جاژبه‌ای کورکورانه . 

جهالی شدن تحولی است که طی آن نوعی هویت. 
درون‌نگو آدمی که منکی به منطقه ملی و زندگی اجتماعیش 
است, به هویت پرون‌نگر به قلمرو کره زمین و ماورای 
آن تبدیل می‌شود. از لین رو جهانی شدن را می‌توان فرآیلدی 
از تیدیلات دیدی درون‌نگر به دیدی برون‌نگر تعریف | 
کرد, با توجه به این تعریف جهانی شدن نوعی مباذله 
شبکه‌ای در حول محور جهان تعریف می‌ شسود که 
ارای ابعاد سیاسی. اقتصادی و فرهنگی است 









































































با این طرح 
روزهای تعطیل 


در اسفندعاه سال ۸۰ هنگاسی 
که مردم برای برنامه‌ریزی بهتر 
روزهای تعطیل آغاز شال هشتاد و 
یک, کمی با دقت بیشتر به تقویم‌ها 
نگاه می‌کردند. پا یک حساب گوتاه په 
این نتیچه می‌رسیدند که با آندکی 
اغعاض و نادیده گرفتن یکی, دو روز 
کاری که بین تعطیلات. قرار گرفته بود یک 
تعطیلات هجده روزه در انتظار آنهاست. 
این عدد آنقدر بزرگ بود که با وجوت 
خوشحالی چند میلیون دانش آموز از آینکه به 
هدد قوانین کشور تعطیلات نوروزشان تا 
حدود ۲۰ روز رسیده. تصمیم‌گیران کشور تا 
بالاترین سطعح. سخن به اعتراض گشودند و از 
لطعه جبران‌ناشدنی که از نزدیک به بیست روز 
تحطیلی فعالیت‌های رسمی به کشور خواهد خورد 
خبر دادند. این‌چنین بود که پس از پایان آن 
روزهای تعطیل, ناگهان در بسیاری از محافل رسمی 
و رسانه‌ای سیل انطادات از تحطیلان آغاز شد. 
چکیده تمام آنچه گفته و نوشته شد نیز بیش از این 
بود که در اروپا و آمریگا به جز روز‌های پایان هفته, 
تنها هقت الی ۱۴ روز تعطیلات رسمی در کشورها 














تعبین شده درحالی که جمم روزهای تعطیل رسمی در | 
ایران ما. از هشتاد روز نیز تجاوز می‌کند که اگر | 
تعطیلی کارمندان و بدنه دولت در روزهای پنج شنیه 
تیر به آن افزوده گردد. به این نتیجه شادی‌آورا 
خواهیم رسید که دولت در یک سوم از روزهای سال 
تعطیل است. از سوی دیگر تعطیلات پایان هفته در 
بسیاری کشورهای جهان روزهای شنبه و یک‌شنبه 
است و با درنخلر گرفتن پنج شنبه‌ها و جسعه‌های تعطیل 
برای دولت در لیران عملاً تنها سه روز در هفته برای 
ایجاد ارتباط با خارج از کشور برای ارگانهای دولتی 
باقی می‌ماند. علاوه بر اینکه گاه اتفاق می افتد که این 
تعطیلات برحسب اتفای در یک نقطه جمم شده و 
کشور را در یک «چاله تعطیلات ۲ عی‌آندازند. 

به این ترتیب هر کس در عقام بیان مضرات 
تعطیلات هرچه در توان داشت به عرصه آورد و در 
آخر هم طحن و لعتی بر آنان که باغث این یکصد و چند 
روز تعطیلی در سال شده‌اند فرستاد! حاصل این 
اعتراضات و بدگوییها آن شد که حجلس و دولت در 
همان تعطیلات به مردم وعده دادند که دیگر نخواهند 
گذارد چنین تجریه‌ای تکرار شود و تتھا چند ماه 
قرصت خواستند تا در تعطیلات آخرهفته! دور هم 
جمع شوند و چاره‌ای برای کاستن از روزهای تعطیل 
بیابند. هفته گذشته ظاهرا این عدت به سراعد و 
لایحه‌ای با کمک دولتعردان و عشورت نمایندگان 
عردم در مجلس تهیه شد که تا چند هفته دیگر به 
صن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد تا با 
تظر نعایندگان مردم به قانون پدل شود. 

اما آنچه از متن, لایحه اصلام تعطیلات کشور 
برمی‌آید ان است که تدوین کنندگان آن در راه نوشتن 
قانون چنان در تنگتاهای اخلاقی و رودربایستی‌های 
بیجا بوده‌اند که نتوانسته‌اند راه‌حل عناسپ برای 
ساعاندهی تخطیلات کشور بیابنک. 

اکر ختی یک قرد غیرکارشناس به عنوان نسوول 
تدوین چنین قانونی برگزیده عی‌شد می‌دانست که 
برای عاستن از تعداد روزهای تعطیل یا باید از 
تعطیلات ملی نظیر تعطیلات نوروز و روز ملی شدن 
صنعت تفت بکاهد یا از تعطیلاتی که برای بزرگه اشت 
متاسبت‌های مذهبی مقرر شده‌اند. نظیر برخی ایام 
ولادت با شهادت انمه اطهار. کم کند و با تعطیلاتی را 
که پس از انقلاب و برای کرامیداشت روزهای بزرگ 
این اتفاق, تطبر دوازده فروردین با بیست و دوم بهمن, 
ایچاد شد. تعدیل نعاید! که اگر 
" نخواهد با کاستن از تعطیلات 
| این مناسبت‌ها راهی برای 
" کاهش تعطیلات بیاید نها بايد 
به سرا جمعه‌ها برود و این 
آخرین روز هفته را که صدها 
سال تعطیل بوده به عنوان 
رور کاری معرقی کند. اما 
" هیات محترم تدوین کننده 
قانون اصلاح تعطیلات, ظاهرا 
" هتگاسی که قصد داشته برخی 
تعطیلات علی راکم گند عرق 
علی و عبهنی اش به جوش 
اعده و ار تغبیر این عماسبت ها 


mm سس‎ 


مدتی هنگانی که قضد آن داشنته تا از برخی ‏ 
مناسبت‌های تعطیل مذهبی کم کند نیز اعتقادات و 
غیرت مذهبی خود را به یاد آورده و از دستکازی 
تعطیلات مذهبی هم منصرف شده است و در آخر. 
هتگامی که به فکر لغو تعطیلات مناسبت‌های انقلاپ 
اسلاسی افتاذه است. صحنه‌های دلاوری و رشادت و 
جانقشانی جوانان انقلاپ را پیش چشم آورده و 
کاستن از این تعطیلات را نیز به صلاح ندانسته است. 
به این ترتیب هنگامی که پس از سناعتها بحث و بررسی 
جلسه با این نتیجه درحال اتعام بوده است که هیچ‌یک 
از تعطیلات را په دلیل حرمتی که برای صاحبان آن 
قائلیم تمی‌توان تعطیل! کرد. ناگهان یکی از حضار به 
دیگران تذکر داده و اعتراضات و تاه‌کیدات مسوولان 
رده بالای کشور را در لبتدای سال به یادشان آورده و 
به ایشان یادآوری کرده که برای ععلی کردن 
وعده‌های داده شده در هشت ماه پیش, هیچ چاره‌ای 
جر تغبیر وضعیت کثونی تخطیلات نیست. بناپراین 
این عزیزان, یکبار دیگر به صندلیهای خود بازگشته اند 
و طرحی را ابدام کرده‌اند که هرچند نظام کئونی 
تعطیلات را دگرکون عی‌کند. اما هیچ‌یک از مشکلات 
یکصد و چند روز تعطیلات کنونی در شال را پرطرف 
نمی کتن. 

در این طرح چنین آمده که برخی تعطیلات رسمی 
در کشور از حالت تعام روز به نیم‌روز تبدیل 
می‌شوند, به این معنی که کارمندان و کارگردان از 
صبح تا نیم‌روز در عحل کار حاضر شده و نظیر 
روزهای عادی به کار و فعالیت می‌پردازند و پس از 
ظهر با تعطیل شدن فعالیت‌های رسمی, بخش تعطیل 
روز آغاز می‌شود. طراحان طرح معتقدند که با چنین 
روشی نه‌تنها هیچ‌یک از تعطیلات حال حاضر به‌طور 
کامل لغو نمی‌شود و به این ترتیپ حرمت و احترامی 
که برای آن مناسبت خاص وجود داشته حفظ 
می‌شود: کار و فعالیت نیز به‌طور کامل در این روز 
متوقف نشده و امور معلکت در روال عادی خود په 
پیش خواهد رفت. ضمن آنکه مردم عزیژ هم خواهند 
توائست بر نیم روز تعطیل. ضمن استراحت به 
گراهیداشت مناسبت‌های ویژه هر روز بپردازند! 

خوشبختانه این طرح آنچنان عجیب و دور از ذهن 
هست که دیگر هیچ تیازی به بیان نقاط ضعف آن 
نباشد و بی‌تردید حتی اگر نعایندگان مردم در مچلس 
نیز در روز تصویب ابن طرح. عجایب آن را در نظر 
نیاورند و اسیاب قاتونی شدن آن رافراهم کنند. مردم 
در مقام اجرابه آن تن نخواهند داد اما آنچه باید به یاد 
آورد آن انست که این ملاحظات اخلافی که آقایان در 
بررسی طرح درنظر آورده اند هیچ تطبیقی با اعتقادات 
مذهبی و منافع علی ندارد. در شریعت اسلام چنان در 
هدح کار و فعالیت اجتعاعی و خدمت به همنوع توصیه 
شده که شکی باقی تعی‌ماند که در مقایسنه آن با دیگر 
پدیده‌های اجتعاعی باید آن را در اولویت قرار داد. 

از امام صایق(ع) چنین روایت شده که؛ ماگر 
اطمینان یافتی فردا قباست خواهد بود, امروز از کار و 
تلاش و کسب روزی دست نکش!» 

اما در بقایل هیچ توصیه‌ای برای دست کشیدن از 
کار و فعالیت به مناسبت‌های مذهبی (مگر در موارد 
بسیار تادر نظیر وقت نماز جمعه یا روز عاشورا! در 


لست فیست . 


شماره .+۱۳ 











یکت شنبه. جوانها کجا بودند! 
جهانی راہ یافت. خیابانهای تهران تا ساعتها پس از 
پیروزی انران جابی, برای انداختن یگ سورن هم 






دا پنج ساح دی 
نه آنعه هعد ه 
دواد بر سند باقی 


مد‌لشت و جراتان ۳ هح شماننی کرنند مسال کته 


است ۳ ودد و 7 نیز که آبر از پله‌های ضغود رابک بک طی می کرد پس 
عملی کند و نه از هر پیروزی کوچه و خبابانهای شهرها انباشته از 
, 1 ۰ ۰ که جوانانی ھی شد ک علا قه مندی خود به کشور و تدم 


۱ ملیی ان که ناد پیروزی و سرافر ازی ان بود را ۳ 


بپرسد سرانجام 
, خصوصی سازی 
ا حه زشد؟ 


شال مانی نشا می داوند شر چند او منم درتهامت از 
صعود به جام جهانی یار عاند. اما هرگاه که از مرعطه ای 
ا موفقت رر هی کرد بجو انان نعی تو انستند ین 


شحو ر و ابشنتباو 5 بر کول ارام کننک 3 با امشن به 


س = 5 حنانانها: نننر وال ادي هی حو اند ند هت گر شته اا 
r ۱ 2 ۱‏ : ار کل کش CC‏ . 
از سوی دیگر ڌر سباسبت‌های ملی تبر اکر حوب کمی صر فه جو ی کند! تر عه شا ۹ ھم از میم فو تبال امو ان دز ففن تام زقبای انسیافی و شنز 
i< 2. ۲‏ > اب 4“ . ب زر ۴ 1 او > ۳ و ِ : 
زگز د 4 شو د. اتفاقاتی افناده که هنف از ان ارتقای بلندیاب تزعن مدیزان قتصاد ده انی ردنت بهدر از کشو رغ 4 جدڌ اد قل سم زمان حام جهانی برد و بةك 


عبر ان استقلال و توانابی‌های اتتصادی کشور بو 3و بسیاری گار شناسان سر فو سمت حصوصی‌ساز نها و 
است. صتعت. نقتت ملی شنت تاد مستت بیگانگان از ماه می د اند وعده ران که دو کارخانه دوب اه اصقهان و 


مقام چهار م جهان تسف نه سگوی اول قهرمانی E‏ 
اقتصادی ابر آن کوتاه شود حال اگر ما حرد نه جای فون مبار که اصفهان که هر ڌاو حرو مج گارخان 


1 7 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ی ,و ۰ ۰ 1 ی 

استفاده ار این متابم اقتصادی. روزهارابه استراحت بزرگ کشور هستند را طی پنح سال اینده به پحش تداشت و جوانها که قبل از این یرای هر برد تیم فوتبال 
۳ 1 5 من 8 ۵ C.C : ۳۹ NEN‏ 

بکذرانیم. ایا دقیقا بر خلاف انچه هدف ملی شدن خصوصی واگذار خواهیم کرد. اها شیج ترجه نکرد که شاذحانی به راه عی‌آنداختند, آین بار در خأنه‌ها ماندند 


کرد. اسا خیاباتها شیج فرقی با روز قبل از این پیروزی 


اد 
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۹ فا گر ود رد اهد کرد. وزرا : ۳ 
صتعت بود. تر قنه ایم ٿا سه سال دیگر رئیس جمهور تغییر خواهد کرد وزز اها هبو کس نپرسید چرا این بار, اسن پبروری نیم 
€ ۱ 4 


به ‏ ۰ ۰ . َه 
تقبیر خواهتند کرد معاونان وزرا تځبدر خو‌اهند کرد و س که ف فر الب از فد وج فد نک 


۱ . ت کت ی 


ا . ٠‏ مخ ۱ ده ساز ا 5 
ذوب آهن اصفهان وچهاریای | به احتدال زیاد او و دوستانش در صدایهی ک | در مسیر راهیابی به جام جهانی درخشان‌تر بود در 


احر ور نر ان تگته داده اند تک نخو اهند داد. تا انچه را ۱ 


( تیصو ر لنگت» 1 


از تیم‌های حریف 


۹ 


جوانان شیح با زدایی ناشت ابا بابذ حو شحال مود که 

























مروز می‌گویند پیگیری کنند و به همین ترتیب کسی آ رامش نر شنهرها آسیبی ندید و جوانان مثل گذشته 

حکایت اول .دوستی تعریف می کرد که: "در سال هم نیست که یه سراغ او بیاید و به‌خاطر وعده در خبانانما ترافیک ابخاد تکردند و لحیاناً عیشمه‌ای 
گذشته پیگیر یکی از کارهای اداری بودم که عتل ۱ بی‌سرانجامی که داده بود. او را عو اخده کند. البته شکسته تشد با بايد نگران شد و برسید که مک در 
بسیاری از کارهای دیگر. در رفت و امد بین دو اداره یا | شاید هم این مقام محترم مسوول همه اینها دا | برایر شادبهای دیروم این جوانان, چه کرده‌ايم که به 
چند متر فاصله: چندین هفته طول می‌کشد. از یکی از می دانسمته و باز هم گفته: تا پنجم سمال اینده ذوب اهن باد آزردن خاملره کنابهای مرتبه قبل. آتها رنه ین 
همکاران پرسیدم که بالاخره کار به کجا رسیده است؟ اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان, را به فخش تخیجه رساند که صلاح بر لین لاست در خانه‌ها نمانند و 
گفت: رئیس قلان اداره گقته است: پیگیری نکن فلانی خصوصی خواهیم داد؛ داز هم شاد بهاشان بافزویخور تا 
چند روز دیگر ماء‌موریتش تعام می شود و مې رود و ما ۳ 
می‌مانيم و نو. 

حکایت سل الدین از تنسور لنگ بقدار 7 2 
E‏ و عده‌ای البته خوشنود بودند که این بار امنیت برقرار 

: ر چهاره پیج 

سال خواندن و نوشنتن بیاموزد. یکی از رفقای ملا از 7 . بود و جوانها در خیابانها ترافیکی ایجاد نکردند و 
موضوح خبردار می‌شود. به کناز ملا می‌آند و ۳ e es‏ 1 6 


می‌کوید: این چه قول و قراری است که تو با تیمور لنگ سس 
گذاردهای, فی دای که اگر نتوانی به أب ن چهار نا. WE ۶ 9 ig 8 CEM‏ 


بسا سه 1 
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حواندن و نوشتن بیاموزی, سرت زا ۳ج بدن جدا 
خواهد کرد؟ ملا در جواب می‌گوید- نگران نباش. تا یتح 
مه بای نیو حویت ره تیتوی یامن 

سالهاست که هر کس بر عسند هذابت اقتصاد و 
صنعت کشور می‌نشبتد با صدای بلند شعار می دهد 
که پاید هرچه در دست دولت است را يه بخش 
خصوصی واگذار کرد اما پس از مدتی, دوران تصدی 
اوتعام می‌شود. هرچه دز دست دولت بود؛:باز هم در 
دست دولت: می‌ماند. و تفر بعد. بلافاضله پس, .از 
تقشعتن بر همان مسند با صدای بلند نداعی‌دفد که 
هرچه دست دولت است. باید به بخش خصوسی 
واگذار کرر! 

به این ترتیب هیچ کس نمی‌ماند تا از او پرسیده 
نی و دا زا e‏ 
نیست که به نقر بعدی بگوید در دادن وعده‌هایی که تا 
پیورستن به واقعت فاصله هایی چندین سلله دارند 


sf شماره‎ 
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یگ شنبه از ساعت ۱۱ تا ٩۵‏ 
مشاوره خانوا دگیی: 
همه روزه از ساعت ٩۰‏ ۱۴ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مناوره) 
سهیلا خاضعی (کار شناس روان شناسی) 
بهم هروزی (روان پزشک) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارش روان شناسی) 
اؤ تلفن تماس ۳۳۳۶۲۵۰ 







پرسش ویره پاسح ویز ه 


پزسس ویز د 

دختری ۱۸ ساله هستم که به‌تازگی موفق به اخذ 
یلم شده‌ام و به علت عدم قبولی در داتشگاه فعلاً در 
خانه بسر سی‌برم, مشکل من عربوط به لکنت زبانی 
است که حدود ۱۴ سال است که گریبانم را گرفته و 
پاعث شده که هميشه تتهایی راترجیح دهم. 

بر طبق گفته دیگران در چهار سالگی به دلیل اینکه گیره 
سر فلزی را در پریژ برق قرو کرده‌ام مبتلا به لکنت زیان 
شده‌ام, در طول این سالها البته تا ۱۴ سالگی, هرازگاهی به 
گفتاردرمانی و یا متخصص گوش و حلق و بینی مراچعه 
می کردم که اینها هیچ بهبودی برایم ایجاد نکردند, از اینکه 
بخواهم در جمع صحبتی کتم می‌ترسم. همیشه سر کلاس 
انشا» و با برای روخوانی و با درس جواپ دادن دچار 
اضطراب و استرس می‌شدم که این حالتها به لکنتم دامن 
می‌زد و فشار عصبی شدیدی را بر خن وارد می‌کرد. 
هميشه پاید برای سرعت بخشیدن به گفتارم از کلمات 
اضافی استفاده کتم که بارها به این دلیل مورد تعسخر 
برادر و خواهرانم قرار گرفته‌ام. 

مشکل دیگری هم که واقعاً غذایم عی‌دهد. صسحبت 
تنها هستم اصلا به تلفن جواب نعی‌دهم و سعی می‌کلم 
کمتر به دوستائم تلفن کنم. البته باید بگویم که من به‌طور 
کلی دختری عصبی هستم و نمی‌دانم آیا دلیلش لکنت‌زیان 
لست یامشکلاتی که هعبشه در خانوادهام وجود داشته لست 

از آینده و از اردواج گردن می‌ترسم. هميشه این 
احساس در من وجود دارد که شاید هیچ مردی حاضر 
نشود باعن ازدواج کند. البته اید یگویم که من هنگامی 
که در ثنهایی با خود صحبت می‌کنم خیلی راحت و 
مبلیس ضحیت می کتم و اصولاً هیچ نشکلی ندارم. 

خواهش می‌کنم کمکم کنید. اگر برایتان امکان دارد 
هرچه سریع‌تر به نامه‌لم جواب نهید. زیر ادیگر کلافه شده‌ام. 

بهار . الف. ز اصفهان 


باسح و بڑ 5 مبارزه با تکلت 

متاه‌سفانه امکان ندارد که هیچ بخشی از نامه شما 
را چاپ نکنیم, چرا که مشکل شعا را افراد دیگر هم 
دارند و برای کمک به آنها هم که شده باید بخشی از 
نامه شما درج شود و از آنجا که خودنان نیز چند بار 
کمک خواسته‌اید. برای برآوردن خواسته خودتان 
قسعتی از نامه شفا را منعکس کردیم. 










مامح 


و اما ذربازه لکنت. همانگونه که قبلاً هم توضیم 
دادهام ريشه لکنت بان دو شکل خاص دارد و این 
الپته در صورتی است که لکنت موروثی و یا عادرزادی 
نباشد. لکنت زبان در کودکی یا براثر شوک روحی 
است و با براثر شوکی است که به دتبال مشکل 
جسمانی برای انسان ایجاد می‌شود, در غورد شما 
آنگونه که تشخیص داده شده» پرق گرقتگی باعث 
ایچاد شوکی شده که به لکنت بان شما عنچز شده 
است و شما تزدیک به چهارده سال است که با این 
لکنت زبان درگیر هستید. در این عورد چند نکته یه 
نظرم می رسد که فهرست و ار برایتان توضیم عي‌دهم؛ 

نیاز به پی گیری برای معالجه 

این کار البته بابد از همان دورآن گودکی شما دنیال 
می‌شد. از آنجا که مشکل بشما ناشنی از سانخه‌ای آننست 
که بر جسم شما وارد آمده است. باید رافهای معالجه 
جسمانی را نیز پی‌گیری مي‌کردید. البته داروهایی که 
مصرف می کر دید, بیشتر ۷5۵0001۷0 یا ار امبخش های 
مربوط به افسردگی و اضطراب بوده‌اند که معمولا 
برای کاهش آثار روحی لکنت‌زبان به‌کار عی‌رود و 
معالچه ریشه‌ای انجام نمی‌دهد. اما ازمایشهای 
سختلف بوپژه ام.آر.ای برای بروسی بخش سخن گفتن 
در عغز ضعتا باید انجام شود و اگر هم تاکتون نشده 
بايذ به دتبال انجام آن باشنید. 

با بررسی سریعتری که ام.آر.ای در مغر انجام 
می‌دهد. عی‌توان په سيران تخریب چه از نظر بافتی و 
چه از نظر ارتعاشی پې برد و در هر دو صورت 
می‌توان به ترمیم این تخریپ پرداخت, این شیوه بسیار 
مهم و متداولی است که اکتون برای بررسی لکنت‌های 
نلشی از سانحه جسسانی به‌کار گرفته می‌شود. مضافا به 
اینکه اگر ارتعاش الکتروتیک باعث ایجاد لکنت‌زبان در 
شما شده باشد. شاید بتوان با همان ارتعاش الکترونیک 
(به صورث شنوک) آن زا دران کرد. 

بارها شاید شنیده باشید که شوکی که باعث لکنت 
شده. تکرار آن باعث معالجه شده است. الیته در مورد 
شوکهای ثاشی از سوانح جسمانی باید در اين مورد 
مراقیت بیشتری به عمل آید. اما به هرحال پی‌گیری 
معالچات در مورد شما دارای آهمیت بسیاری است و 
نیاید به فر اموشی سپرده شود. 

اتخاذ روش ضد لکنت 

تا شا دقیقاً روشنی را درپیش گرفت‌اید که 
معالچه لکئت شمارا به تخیر می‌اندازد. اگر فرخی را 
بر ابن بگذاریم که لکنت شما ريشه جسمانی (در مقر 
ٌدارد. پس فقط می‌توانید با اتخاذ یک ررش ضدلکنت 
و تعرین و ممارست په مبارزه پا آن بپردازید, برای 
مثال تلفنی که گفته‌اید جواب تمی دهید, اتقاقاً وسیله‌ای 
بسیار مهم برای تعرین حرف زدن است. برای شیا 
نگرش به تلف نیاید تفاوت داشته باشد. درواقع تلفن 
(برای شما/ فقط یک وسیله ارتباط نیست. و بايد در 
ذهن خود این را جای بدهید که هر زمان با تلفن 
سحیت می‌کنید. درواقم حرکتی ضدلکنت انجام 
دآده‌اید. چرا که تلفن ویژگیهایی دارد که خود آن را به 
وسیله‌ای ایده‌آل تبدیل می‌کنید. شما در مکالعه تلفنی 
باشخصی غایب صحبت کنید. پس نمی تو انید از علائم 
دست, چهره یا چشم استفاده کنید و فقط با حرف زدن 
می‌توانید منظور خود را به طرف عقابل القاء کنید. اما 
کلید قضیه این است که دستهاچه تشوید و عجله نکنید 
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و طرف مقابل هم باید از 
شرایط مطلم باشد و او 
هم برای دریافت پاسخ 
عجله نکند. حتی اگر از 
دوست یا آشنایی 
بخواهید ک» در طول روز در 
زمانهای مشخص پا شما 
تعاس تلفنی پرقراز کند افقط 
به منظور تعرین) کاری نیکو 
انجام دادهاید بابد عادت 
کنید که اول بگذارید تلفن چند بار زنگ برّند و با عجله 
و پس از همان زنگ اول کوشی را برتدارید و بعد پس 
از حداقل پنم بار زنگ خوردن خیلی آرام گوشی را 
بردارید و شروع به صحبت کنید. یادتان باشد عجله به 
زیان شما است. آراعش عهعترین رکن مکالمه تلفنی 
شما می‌باشد. پس از آنکه گوشی را برداشتید با 
دوست خود قرار یگذارید که در چند هفته اول ار سو ال 
نکند بلکه این شما باشید که سو ال کنید و پاسخْ را از او 
طلب کنید. پس از چهار هفت آنگاه قرار بگذارید که او 
سمو ال کند و شما پاسخ بدهید. هر بار حداقل ده دقیقه 
به صحیت اداعه دهید. حتی اگر احساس کردید خسته 
شده‌اید و لکنت دارید. صحیت راعتوقف نکتند. 
حرف زدن احساسی تیست 
برای شعا حرف ردن یک امر تکنیکی و مکانیکی 
است بعنی باید انتدامکانیزم حرف زدن خود راترمیم 
کنید. هدقف شعا تمرین و تعرین و باز هم تعرین حرف 
زدن لست و به آن باید مائند ورزشی که تازه می‌خواهید 
فراگیرید و یا ادوات موسیقی که نواختن آن را تازه 
آغاز می‌کنید, نگاه کنید. انسانی که تاه والیبال را آغاز 
می‌کند مسلعاً مرتکپ اشتباه می‌شود اما از آنجا که 
هدفش فراگیری است. از ريشخند دیگران نمی‌هر اسد. 
برای شعاهم حرف زدن یک امر احساسی تیست که از 
واکنش دیگران ناراحت شوید. شما باید تکرار کنید تا 
درست و صحیم ادا کنید. فراموش نکنید همانگونه که 
شرح داده‌اید در شما ریشه خرف زدن بدون اشکال وجود 
دارد آمثل موقعی که با خودتان حرف می‌زنبد) فقط 
باید برای فهماندن عقصود خود به دیگران کار کنید. 
جای نگرانی یست 
به هیچ وجه از خواستکاری یا اینکه شوهری پیدا 
نشود به خود واهعه رله ندهید. چنین امری ولقعیت نمی‌یاید 
بلکه شما هم گل همه دختران دیگر موود توجه قراز 
می‌گیرید. اها همان گونه که گفتم برای شما سخن گفتن 
تا موقعی که لکنا شما به حداقل برد یک عمل مکاتیکی 
است. پس هرگونه شرایطی که بتو اند برای شما زمینه 
یک تفرین خوب: وا فرلهم: کند. می‌تواند. مقبت تلقن 
شود حتی خواستگاری و امثال آن که بهترین فرصت 
برای شما است که صحبت کتید و باز صحبت کنید. 
در خاتعه باید بگویم که اگر بتوانید از ابعاد 
لحساسی قضیه بکاهید و فقط به عمل حرف زدن و 
بهنود آن فکر کنید و تمام زمینه‌ها را برای این کار 
فراهم کنید عن عطعئن هستم که در مدت کوتاهی لکنت 
شما برلرف خوافد شد. 
کار نیکو کردن از پر کردن لست و برای شما لین پرکزین 
فعلاً فقط بعنی سکن گفتن.. بتو بگو دیگوان می‌شنوند از 
جمله خداوند بزرگ» عوفق و پیروز پاشید. 
دکتر بهمن بهروزی 
شماره ۰۶۰۴ ۱۳ 
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همپشه کسی هست که بتواند تغییری ایجاد کند و 
او کسی جز خود شمانیست که می‌تواند در کسب و 
کار. حرفه. خانه و تهایتاً در زندگیتان تغبیر ایچاد کند 
این گونه فکر کنید که ماموریتی مهم به عهده دارید و 
آن برآوردن خواسته‌ها و عوفقیت در کار و زندگی 
است. به عبارت ساده‌تر اختیار زندکی شعا با خودتان 
است, آیا آماده‌اید تا با تلاش بیشتر آن را به‌طور 
اسالسی دگرگون کنید؟ کمی فکر کتید... هعيشه بابد راه 
بهتری و جود داشسته بانشد. 

















مادر را فراموش نکنید ۲ 


امروز که ابن نامه را می‌نویسمم, دل مادرم از دست 
دو خواهرم شکسته؛ ان, دو با کارهایی که شاید از 
نغلرشان چندان هم بد نبوده. مادر بیمارم را دچار 
احساس پوچی و بی‌مصرفی و تنهایی. و بی‌کسی 
کرده‌اند. آخر مادرم مریض است و نمی‌تواند به 
کارهای خانه برسد؛ پنابراین انجامش به عهده ماست 
و این او را می‌رنجاند و کاهی احساس گناه می‌کند که 
ما باید این همه کار بکنیم. 

یک خواهرم از وقتی که امتحان کنکور داده. در 
اتاق با مشفول سحبت با تلفن است یا عشغول کوش 
دادن به نوار االیته به خاطر اضطرانی که دارد. شاید 
حق داشته باشد؛ او آگر چاره‌ای داشت, شاید ناهار را 
هم در اتاقش می‌خورد. مادرم از ابن کار او تاراحت 
است و دوست دارد که او هم بیرون بیاید تا دور هم 
پاشیم؛ اما افسوسی! 

می‌خواهم به خواهرم و دخترانی مثل او بگویم 
شما که تا دیروز توی اتاق مشغول درس خواندن 
بودید. امروز هم که مشفول تلفن کردن و نوار گوش 
داین هستید: فردا هم که در دانشگاه قبول شرید 
مشفول تدارکات برای رفتن به دانشگاه و بعد از آن هم 
درسی و دوری از خانه و... پس کی می‌خواهید به 
برد مادرانتان گوش کنید؟ پای صحبت آنهاپنشینید 
و با آتها سخن بگوبید؟ آن هم مادری که بیعار است و 
بیشن از پیش نیازمند محبت و مهربانی است تا احساس 


کر 





هدیریت بر زمان: سناعتها به ردیف دراختیار ما 
فستند: روز به روز, ماه به ماه و.. اگز این ساعتها را 
تلف کنیم. نه قابل تعدید هستند و نه می‌توان آنها را 
بازپس گرفت. خداوند به همگان زمان واحدی را 
پیشکش کر ده است. در محدوده این زسان هر کاری که 
انجام دهيم. نتیجه و فایده‌اش عاید. ما عی‌شود. آگر 
عی‌خواهید بر زمان خو۸ عدیریت مور داشته باشید, 
بستید که اوقات خود را چگونه عی‌گذرانید. په مدت یک 
هفته چگرنگی صرق اوقات‌تان را محاسبه کنید و بهد 
زمانهای به دسمت آمده را با کاری که بهتر بود 
می کردید. مقایسه تعابید. در بسیاری مواقع وقتمان را 
صرف کارهای مورد علاقه‌مان می‌کنیم و به این توچه 
نداریم که کدام کار مهمتر است 
هدغعند باشید: بابد به هدفی که دارید. دقت کتید و 
آن را در ذهن خود مجسم سازید, تصویر رسیدن به 
هدف نهابی را آنقدر روشن در ذهن ترسیم کنید که 
برای آن برنامه‌ریزی کرده و زمانی درنظر بگیرید که 
معنی دار باشد. مهم اینجاست که بعضی افراد بی‌قر ار 
و عجول هسنند و بعضی دیگر موثر و آرام و پا ميان 
این دو حالت تاب می‌جورند. کسانی که بی‌قرار و 
شتابزده‌اند, اغلب سردرگم برای رسیدن يه هدف عمل 
می‌کنند و از شاخه‌ای به شاخه دیگر و از کاری 
به کار دیگر حی‌پرند! ولی اقرادی که آرامش 
دارند و درباره هدفهایشان تصمیم گیری 
مي‌کنند. اهداف عاهیاله. فصلی و با سالهانه 
پرای کار و زندگی شخصی‌شان درنظر 
می‌گیرند و با توجه به منابع محدود. به نتایح 
موردنظر هم می‌رسند., باید دانست داشتن یک 


یک , لباس کهنه را تداشته باشند؟: جرا رما هة 


مرده‌پرست شده‌ایم؟ شاید همین فردا که آنها سفر ! 


ابدی درپیش بگیرند, کسی که از همه بیشتر بی‌تابی 
کند, خود شما باشید؛ اما چه سود؟ البته بگویم این 
گرپه را هم به خاطر دل خودتان عی‌کنید ته 
مادرانتان! شاید «روز مادر» هدیه شما کرانترین 
فدیه باشد. اما چرا محبتی را که می‌شود پا نوازش ز 
صسحبت کردن و رقت دراختیار گذاشتن نشان داد.با 
مشتی پول بی‌ارزش و کثیف نشان می‌دهید؟ ای 
شمایی که به آهنگ سادر مادر» گوش می دهید و در 
روز عادر احساس شادی می کنید که ماذر دارید. آیاتا 
به حال شده وقتی مادر به اتاق می‌آید و شما مشفول 
صحیت کردن با دوست خود هستید, گوشی را 
بگذارید و به سراغ مادرتان بروید؟ آیا شده وقتی مادر 
می‌گوید. #صسدای نوار را کم کنید ۸ با دلخوری در اتاق 
را نبتدید و به کارتان ادامه ندهید؟ می‌روید و هدیه 
گران‌قیمت برای روز عادر می‌خرید, تا ۳۶۲ روز دیگر 
را جبران کنید و یا با هدیه‌ای که داده‌اید. توقع دارید 
مادر بیچاره برای موفقیت شما دعا کند و 

و اما تو خواهر کوچکترم و شما دخترانی که تازه 
به نوجوانی رسیده‌اید, شما که الان سرشار از غرور 
هستید و حوصله هیچ کاری را ندارید و دوست دارید 
یک گوشه توی فکر باشید پا مشقول کتاب خواندن و 
تماشای نلویزیون. آبا مادرتان ارزش این را ندارد که 
اگر کاری را می‌گوید انجام دهید. به حرفش گوشر 
کنید؟ شما فکر می کنید آزردن مادرها چگونه لست؟ به 
همین سادگی است که گفتم. پس اگر واقعاً مادزتان را 
دوست دارید +حتی به اندازه پند انگشت کوچکتان .با 


> 


تعالیت اقتصادی مستلزم نظم و انضباظ مشخصی 
است و باید تعامی اهکانات و فعالیت‌های خود را برای 

نگرش مثبت داشته باشید. بعضی‌هاعدام از شغل 
و حرفه‌شان ایراز نارضایتی می‌کنند. به شما اطعیتان 
می دهم که هرچه را در ذهن بپرورید. دور از 
دسترستان نخواهد بود, شرایط خوب و بد کار 
حرفه و مشاغل نیستند که آینئده, دارند. بلکه انسانها 
هستند که آننده را می‌سازند و آینده همین حالاست. 
افرادی که فکر می‌کنند اگر محل زندکی, کار و با 
حرفه‌شان را تغبیر دهند. می‌توانند وضع را پهتر کنند. 
نه‌تتها از شغلشان. بلکه از خودشان خسته شده‌آن و 
معمولاً در عمق وجودشان مشنکل, دیگری تهفته است: 
با خودتان صادق باشید و به علل اصلی ناراحتی‌تان 
پی ببرید. 

یکی از قوانین مسلم زندگی شغلی و زندگی 
شخصی, ابن است که پاداش ما در زندگی رابطه 
مستقیم با خدمساتی دارد که عرضه می‌کنيم. هرچه 
بیشتر به لین موضوع اهمیت بدهید. به حقیقث آن 
اگاهتر می‌شوید. اگر کارثان را بهتر انجام دهید, بهتر از 
هر زمان دیگر. زضایت خاطر بیشتری نصیب تان 
می‌شود و هر کار ملال‌انگیز و یا هر شغل غیرجالب 
معنای جدیدی به خود می‌گیرد. امتحان کنید و کمی 
بیش از آنچه می‌توانید, از خود مایه بگذارید. موفقیت 
اغلب تصیب کسائی می‌شود که به کارشان عشق 
می‌ورزند و از آن لذت می‌برند: 





روی خوش کاری را که او از شما خواسته انجام دهید 

و لحظه‌ای در کثارش بایستید تا رسد روزی که جز 
افسموس خوردن کاری از دستتان برنباید. 

0 خواهری که فقط به فکر آبنده شماست, 

س.س .از همین کره زمین 










مضاو ر ۵ دد اسر سی 


آن دسته از عزیزانی که برای تهبه دندان مصنوعی 
دجار مشکل بال هستنده می‌توانند با تلفن ۲۲۲۶۲۷۶ 
روابط عمرمی نجله اطلاعات هفتگی تداس بگیرند, 
ضما جهت نماس مستقیم. با دکنر چرامین پزشک 
متخصص دهان ر دندان می رانید هر هفته سه‌شنه‌ها از 
ساعت ۱۳/۳۰ الی ۵:۱۰ پا تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ نعاس بگیریاد, 


SAAS 





غاطر ات و واف پر شک 





در بحرآنهایی که در زندگی پیش می‌آید و اهم آنها 
را بحرانهای روحی تشکیل می‌دهد. بسیاری اعتقاد به 
درمان یا روانگاوی مستقیم ندارند و پذیرش این نوم 
درمانها را در فرد بحران‌زده بسیار ضعیف می‌دانند. 
اما در عوضس معتقدند که نباید از کثار تا ثیر اتفاقهای 
غیرمستقیم و روایط گوناگون انسانی بی‌اعتنا گذشت 
و بیش از هر چیز درمیان ابن تا ثیرهای غیرمستقیم از 
عشق می‌گویند, یسیاری از روان‌شناسان به‌ریژه در 
سالهای اخیر از قدرت عظیم عشق در درمان بسیاری از 
اهنچاریها سحن گفته‌اند. البته ان عشق در چند قسم 
می‌تواند ظهور کند. گاهی ارقات عشقی وجود داشته, 
اما تشخیص داده نشده است و ناگهان در هتگام بروز 
بجران. شغافیتش جلوه‌گر شده است که می‌تواند در 
مبارزه با بحران قدرت‌نمایی کند. در برخی از مواقع 
نبز عشق به‌صورت ابتدا به ساکن و ناگهانی خلهور 
عی‌کند و یک روح رنجور و ناامید را چنان امیدوار 
می‌سازد که به‌شکل معجره‌آسایی موثر واقم 
می‌شود. البته انواع دیگری نیز در این مقوله وجود 
دارد؛ اما آنچه ذکر شد اهم تاطیر عشق است و غشق 
خود یک محرک عاطفی به‌شمار می رود و این تحرگ 
چند عامل را در انسان به صورت انگیزه بیدار می‌کند 
که یکی از آنها این است که انسان عشق را فراتر از 
خود قزار می‌دهد. همین گذشت نوعی بیداری روم را 
باغث می شود که می‌تواند بسیاری از ناهنچاریها را از 
عیان بردارد. جالب اینجاست که حتی بسیاری از 
ناهنجاریها که براثر مشکلات جسمانی در انسان اچاد 
هی‌شود. غبز درپی تابر شیمیایی غشق سداوا 
سی شوت بی جهت نُیست که پزشگان مصر حدود سه 
هزار سال پیش از اين عشق را بهترین دارو 
می‌دانستند. بر ای شرح بهتر این عقوله به سرنوشت و 
پرونده «لورنس گودمن» توجه کنید. 


لور نس خودمنم 
په علت وضعیت عشخصی که لورنس, داشت 
نیازمند به یک متخصص با ویژگیهای کمیاب بود تا 
مستقیماً بقواند برای درمان او مشقول کار. شود. 


پهترین گزارش در این مورد هعائا گزارش رسمی 
#دکتر مور پزشک معالج لورنس است که جزئیات 
ماجرا را به بهترین وجه مطرح کرده است. دذکتر مور 
در مورد لورنس چتین گزارش داده است 


در فنلاد لفیا 


لورنس کودمن مرد جوان و متاهلی بود که در 
فیلادلفیا زندگی می‌کرد. او با دختری که از زمان 
دانشجویی یعنی هشت سال پیش می شناخت. سر انجام 
پس از پنج سال, ازدواج کرده بود! اما همین بسه سال 
تاهل او نیز به‌ خوبی نگذشته بود و کتی .هعسرش .در 
بسیاری از روزها به حالت قهر به خانه دوستان یا پدر و 
مادر خود می‌رفت و به‌اختصسار وضعیت زناشویی 
لورتس و کتی را پاید در آن دوره بحرانی توصیف کرد. 

در روز استقلال سال ۱۹۰ لورنس در یکی از 
معدود روزهایی که با همسرش قهر نکرده بود, به 
اتفاق کتی عازم پارک مشهور فبلادلفیا . هایدپارک . 
شده بود. آن ذو که دوچرخه‌سواران قابلی هم بودند, 
در پارک شروغ به دوچرخه‌سواری تفریحی کردند و 
به نظر عی‌رسید که اکر کارشان طیق عععول به دعوا 
نکشد, روز تخطیل خوبی را با یکدیگو بگذرآنند, آنها با 
ترجه به یحرانی که در روابطشان بود و هر لجظه 
امکان کسستن پیوند زندگیشان می‌رفت. احتیاء 
مبرمی به چنین روزهایی داشتند تا گرما و هرای 
تازه‌ای بر زندگی مشترک خود بدهند. لورنس و کتی 
به خوبی بر این مهم و أقف بودند و سعی می‌گردند که 
در این روز تعطیل جداقل با صبر و تامل بیشتر چنین 
زمینه‌ای را برای یکدیگر فراهم آورند؛ اما از انجا که 
سرنوشت برأیشان مقدر کرده بود که در هیچ روزی 
تعطیل و غیرتعطیل آب خوش تباید از گلویشان پایین 
نرود: این بار هم مشکل گرییان آنها را گرفت؛ اما این 
مشکل از نوعی دیگر بود. مشکلی که هیچ کدام 
نمی‌خولستند و هیچ‌کدام هم نقشی در ایجاد آن نداشتند. 


پس از آنکه چند کیلومتری را در هایدپارگ رگاپ 
ودد لورتین انحتتاین خننتگی کرد و از کتی خوانست 
که لختی توقف کنند و در همان بخش از پارک روی 
چمن په استراحت بپردازند. این برای کتی تازگی 
داشت چراعه همواره این کتی بود که پس از رکاب 
زدن ابزاز خستکی می‌کرد و پیشتهاد استراحت 
می‌داد. به همین دلیل کتی نگاهی تعجب‌انگیز په 
شرهرش انداخت و پیش خود فکر کرد که احتمالا 
شومرش به سرماخوردگی با بیمارپهایی از آن دست 
مبثلا شده که په این شعت لحاس خستگی کت 
النته این را هم از هن دور نداشت که هعکن است 
لسترس و تنش‌های عصبی که براثر مشکلات او و شوهرش 
پیش آمده. اکنون گریبان لورنس را گرفته است. 

به هرحال کتی ترجیع داد که در این مورد لورنس 
راعورد سوال قرار ندهد و رابطه صلح جویانه‌ای راکه 
چند ساعتی پابرجا مانده بود به معرض خطر سوق 
ندهد. پس او هم روی پیشنهاد لورنس صحه گذ‌اشت 
و هر دو از دوچرخه‌هایشان قرود آمدند و فنانجاروی 
چمن بگدست. ترم و سرسبزر هایدپارک که دویست 
سال ی لز عفزنان قی گذشت:. به فسترلنعک پردلفتط. 
هعین که لورنس روی چن نشست و سعی کرد تا 
پاهایش را دراز کند و خستگی را از پای خود بزدابد. 








ناگهان احساس کرد که سرش گیج می رود بلافاصله 
ازجای خود برخلست و متوچه شد که هنوز احساس گیچی 
مي‌کند و این اسر را به کتی اطلاع داد. کتی ابتدا سعی 
کرد به ار اطعیدان دهد که این فقط به خاطر استرس و 
خستگی لست؛ اما لورنس عنوجه شد که چشمانش کم‌سو 
شده و نعی‌تواند اجسام رادر اطرافش تشخیص دهد. 
لورشس سعی کرد وضع و حالش را برای کتی 
شرح دهد, غافل از اپنکه سجن گفتن نیز برایش مشکل 
شده بود و کلعات رابه‌درستی ادا نهی‌کرد, ضمی آنکه 
بازوی چپش نیز به‌کلی از کار افتاد و یچ احساسی دز 
آن نبود. لورنس با دست دیگرش کوشید بازوی چپش 
رابا عبشت و عال و فشار په کار اندازد. اما با نهایت تعجپ 
احساس می‌کزد که دستش به جابی نعی‌رسد و درولقع 
بازوی چنش فشبار دشت دیگرش را اصلاً لخساس 
نمی‌کند. ناگهان چشمانش هم سیاهی می‌رفت. زائوانش 
حم شد و در برابر چشمان کتی که از وحشت دستش 
را جلوی دهانش گرفته بود تا جزفش را در آن پارگ 
بزرگ کسی نشنود, روی چمن غلتید و از حال رفت. 


در بیمارستان 


کتی بلافاصله ماعوران پارک زا از آنچه اتفاق 
افتاده بود. آگاه کرد و در کمتر از پئج دقیقه لورنس 
روی پرانکارد در آمبولانسی به سوی بیمارستان 
آژیرکشان در حرکت بود. کتی کنارش نشسته بود؛ 
درحالی که از حيرت نفی‌دانست چکار کند. او دقبقاً 
هشت سال بود که لورنس را می‌شناخت و سه سال 
بود که همسرش شده بود و از تمام زیروبم شوهزش 
مطلم بود و او را جواتی ورزشعار و ورزیده 
می‌دانست و ابن نخستین باری پود گه لورنس را در 
چنین وضعیتی می‌دید... یک ساعت پس از ورود به 
بیمارستان بوّد که لورنس کاملا به هوش آمد و گوبی 
هیچ مشکلی نداشت. او سالم و سرحال با پزشکان 
بیعارستان شوخی می‌کرد و پزشکها که شرح وقایع را 
از کتی شنننده نودند؛, انتذا تصور می کردند که براثر* 
ورزش و فعالیت زیاه آب بدن لورئس رو به کاهش 
گذاشته و به‌اصسطلام او عبتلا ته خروح آب بدن 
(209۱۳۵۵60) شده بوده. اما ژماتی که لورنس به آنها 
گفت که درواقم در أن روز بیش ار هر روز دیگری آب 
نوشیده بود, آنها کسی به فکر افتاده و دستور اسکن از 
مفرزش رادادند که در این آرزمایش هم نکته‌ای مشاهده 
نشد و لورنس همان روز مرخص شد. 


سمکنزی, لوز اندمزم 
لورنس که لصولاً نسبت به تتدرستی خود حساسیت 
رضایت نکرد و هقته بعد به دیدن یک متخصص مغز و 
اعصاب رفت. درحالی که کتی طبق سعمول او را مورد 
تسسخر قرار داده بود که به چان خود عشق می‌ورزد! 
لورشس گوشش بدهکار بود. او بابد مطعنن می‌شد که 
چه چیزی باعث آن ناراحتی‌های عجیب و غریب در 
پارک شده بود متخصص نذکور ابندا تشخیعص داد که 
لورئسی در شرف آعَاز بیماری میگرن بود که سردردهای 
شدید به دنبال دارد. اما از آنجا که باز هم ثارضایتی را 
در چهره ورس دید. دستور آرمایش آم‌آر آی زا داد. 
چند روز بعد همان پزشک با لورنس تعاس برقرار کرد 
و به او گفت. که «آزمایش ام‌ار.آی» نشان می‌دهد که 

تو در آن روز دچار سکته عغزی شده‌ای! 








لورنس ابتدا نزب خود تصور می‌کزد که این یک 
تصادف بیشتر نبود. او تنها ۲۸ سال داشت و چوانان, 
کمتر په سکته مفزی که خطری داشته باشد, دچار 
می‌شوند. او ابن مطلب رابه متخصص مربوطه گفت: 
اما متخصص که متوجه شد لورنس تا حدودی جریان 
راسرسری گرفته. با لحنی جدی به او گنت که این یک 
جریان عادی ئیست و اتفاقاً این واقعیت که او تنها ۲۸ 
ساله است: چریان را جدیثر و ترسناک‌تر می‌سازد. 
سپس اقزوه که او را به بیمارستانی در جنوپ کالیفرنیا 
می‌فرستد که هم دارای بخش جراحی است, هم یک 
آسایشگاه معتبر بیماران روانی و مفری در کنار آن 
قرار ارد تا در آنجا مورد آزمایشهای دقیق قزار گیزد. 

او به لورئس گفت که در کالیفرنیا زیردست یکی از 
بهترین چراحان مغز و اعصاب که درعین حال 
روان‌پزشک مجربی نیز می‌باشد, قرار خواهد گرفت 
که او نامش دکتر «جی پی جونز» است و در مینه 
ناراحتی‌های مفزی آوازه‌ای در جهان یافته است. 

لورنس بی‌درنگ عازم کالیفرنیا شد. کتی به دلیل 
گرفتاری و عشقله, همراه ار نبود و لورنس در دل تصور 
می‌کرد که کتی آنقدر به او آهمیت نمی‌دهد تا هدراهش 
باشد و بیشتر نسبت به هعسرش احساس سردی می کر د, 
حتی احساس می‌کرد که در ته دل ار عدم هسراهی کتی 
خوشحال است؛چرا که در کالیفرنیا که او نیاز به آ رامش و 
لستراحت دارد. ار شر زخمزبانها و جدلهای کتی آسوده لست 


تقسيم وطایفب 

در کالیفرنیا دکتر جونز در نخستین گام تخلیل 
روانی و لصولأروانکاوی لورنس رابه من اذکتر موراسپرد و 
خود بررسی اسکن و درصورت لزوم چراحی او راب 
عهده گرفت. حتی من و دکتر جونر گام به گام با یکذیکر 
پیش می‌رفتیم تا در تعامی دوران معالچه از حرکات 
یکدیگر مطلم باشیم. من در جلسات بتدایی که با لورتس 
داشتم. متوجه شدم که از نظز روحی سالم است و تثها 
یک تقطه تاریک در ذهن او وجود دارد که روزبه‌روز 
هم وسیع‌تر می‌شود و آن وضعنت زندگی زناشوبی 
است که لورنس تصور می کرد درحال ازشم پاشیدگی 
است. درحالی که او فنوز احساس می‌گرد به کتی 
علاق‌مند است؛ اما باید ابتدا به وضعیت ضعف جسملنی او 
چی می‌بردیم و دلیل سکته‌ اش راتو جه می‌شدیم. پس 
از آزمایشهای اولیه در یکی از روژهلی ماه ارت در 
دقتز دکتر جونز گرد آمدیم. او درحالی که وجهه «ام.آر.آی» را 
روی صفحه روشن ویژه بررسی عکس‌ها و اسکن‌ها 
قرار می‌داد. خطاب به لورنس کگفت: «سکته مغزی براثر 
حضور لخته خونی در سلولهای عغز به و جود می‌آید و 
سپس به نقطه سفیدی در عکس گرفته شده از مغز 
لورتس اشاره کرد و به او کفست: »و این هم جراحتی 
است که سکته تو روی مغزت باقی گذاشته است. اما با 
اننکه ها سکته تو و متطقه آن رادر مقز کشف کرده‌ايم. 
تتوانسته ایم دلیلش را پیدا کنیم؛ چرا که تو مفز کاعلاً 
سالعی داری و لین لخت باید جای دیگر ایجاد شده و سپس به 
هقر منتقل شده باشد. امابه دثبال کشف أن هستیم.» 

قلبی با بک سوراح بزرگ 

تنها دو روز بعد بود که دلیل عمده سکته لورنس 
پیدا شد. لورنس یک نقصان مادرزادی در قلب داشت 
9 آن سوراخی به اندازه یک سکه متوسط بود این سوراغ 


a شمار‎ 








.. هر کسی. باید حتی یکبار هم 
شذ» در زندگی خود به مر که 
نزدیک شود تا بعدا آنچه را که 

زندگی اش می نامند؛ بداند. ر 


که از بدو تولد در قلب لورنس وجود داشت. در عنطقه‌ای 
مان بخش‌های فوقانی قرار گرفته بود و لخته خونی 
که باعت سکته شده بود. از بطن چپ لورنس کار خود 
را آغاز کرده پود و از طریق رگها خود رابه سنوی مغز 
رسائیده بود و در هفز با فعل و انفعالاتی که ایجاد شده 
بود. راه خون رابسته و باعث سکته مغزی شده بود. 

دکتر جوئز به لورنس حقیقت را گفت. او گوشزد 
کرد که ثباید ۲۸ سال سن او را گمراه کند که چوان 
است و می‌تواند بر هر بیساری غلبه کند. او گفت که 
چنین سوراخی در قل مغفولاً کشنده لست و اينکه او تاکلون 
زنده مانده. خود یک معجزه است و افزود که «اين 
سوراخ, قایل جزاحي نیست و دست زدن به آن باعث 
مرگ فوری خواهد شد و تنها دارویی که برای تو کارایی 
دار داروهای رقیق کننده خون است که از ایجاد لخته 
جلوگیری کند.» او هسچنین به لورنس گفت که با این 
هعه شاتس واقعی او برای ادامه زندگی با وجود این 
سنوراغ در قلب. حدود چهل درصد است آنهم با 
تخعینی جوش بیتانه. و گفت که شاید بتوان احتمال 
لخته شدن خون راکاهش داد: اما خود قلب یک عضو 
حساس دز بدن است و سوراخ بزرگی در آن عمکن 
است اختلالات عظیم و فوری در قلپ ایجاد کند که به 
نوبه خود به ایست فوری قلب و سپس مرگ منتهی شود. 

پس از این گفته‌هاء دکتر جونز لورنس را به شانس 
سپرد و آهسته در گوشم گفت که این قلب نتها 
می‌تواند در بک زندگی شاد دوام بیاورد. 


معلق میان مرگ و رندکی 

من که متوچه علاقه شدید لورنس به هعسرش 
کتی شده بودم و می‌دانستم که نبودن او در کثار 
لورنس باعث افسردگی اش شد بی‌برنگ با کنی در 
فیلادلفیا تماس گرفتم و أنچه را گذشته بود. شرح 
دادم و بدون اینکه از او درخواستی داشته باشم. 
خداحافظی کردم. من می‌خواستم که کتی اکر تمایلی 
دارد. با پای خودش به کمک لورنس آید وگرنه یگ 
رابطه ناقص و ناکاقی برای لورنس زیان ببشتری به دثیال 
خود رابه کقیفرتیا رساند و بر لین لورتس حلضر شد. 

لورنس که در آن هتگام چهره‌ای غحگین و 
بی‌انگیزه داشت. با دیدن کتی گوبی چهره اش با جریان 
برق شارڑ شده بود! 

نیارمند جراحی 

با اینکه حضور کتی اثری عثبت و مناسب روی 
لورنس گذاشته بود, اما حال او رو به وخامت می‌نهاد 
تا آنجا که دکتر جونز چازه را در جراحی دید. او با 
ععلی خطرناک بابد سوراخ قلب لورنس را ترغیم 
می‌کرد و این کار مستلزم از کار انداختن قلب لورنس 
برای مدت چند دقیقه طولانی و مرگبار بود.دکتر جونز 
حقیقت را به لورنس کفت و به ار هشدار داد که باید 
مسائل زندگی خود را عطرح کند؛ چرا که امکان زنده 
بیرون آمدن از لین غمل جراحی برای او در بهترین 





شرایط. بیش از سی درصه نبود که البته در بسیاری از 










موارد این حد به پائژده درحسد کاهش می‌یافت. 

دکتر جونز به لورنس گفت که به چهت اضطراری 
بودن شرایط. این عمل باید در ۲۴ ساعت صررث 
گیرد. پس از آنکه دکتر جونز تعام موارد را برای 
لورنس توضیع داد من هم با لورنس صحبت گزدم و 
از او خواستم تا کتی را نیز در چریان بگذارد. ابتد! 
لورنس از این کار واهمه داشت و تصور می‌کرد که 
شاید این مساله برای کتی چندان مهم نباشد و از 
واکنش سرد کتی می‌ترسید: اما با اصرار من او کتی را 
به اثاق خود خواند و من هم برحسب وظیقه که آماده 
کردن و مراقبت از لورنس بود. در اتاق خضور داشتم. 
لورئس ابتدا جریان جراحی را برای کتی شرح داد و 
سپس گفت: متل اینکه بالاخره از وسنت مين راحث 
می‌شوی!" کتی درحالی که بغض گلویش را هي‌قشرد؛ 
پاس داد: «احسق ثباش: من همين چا منثظرت مى مائم 
تا تو از اتاق عمل بیرون بیایی. فقط بابد به من قول 
بدهی که پیش من برگردی؛ چرا که من بدون تو از این 
بیعارستان خارج نخواهم شد.» 

آین گفته‌ها که از اعماق دل کتی برخاسته بود. 
روی لورنس آثری عجیپ داشت, او روحیه‌ای عجیب 
گرفته بود و ن احساس کردم آگر عاملی بتراند به 
لورنس کمک کند. همین روجیه اسست. 


ی 
من به خود کفتم که قلب لورنس برای تپیدن 
احتیاج به یک تحرک و انگیژه داشت و این انگیزه را 
پافته بود! اما با این همه چندان خوش بین نبودم, به 
هرحال ۲۲۴ ساعت بعد لورنس عمل چراحی 
سرنوشت ساز و هفت ساعته خود را آغاز کرد. در تعام 
طول چراحی من شاهد کتی بودم که نشسته بود و 
گرچه می‌کوشید خود را آرام نشان دهد اما آنقذر پا 
تاخنهایش به کف دستش فشار آزرده پود که زخعی 
شده بود. پس از هقت ساغت لورنس را با تخت 
چرخدار از اتاق عمل خارج ساخته و دکتر جونز 
درحالی که خیس عرق بود و دهان‌بند مخصوص راز 
جلوی صورتش برعی‌دالشت. به من گفت که هنوز تاا 
چند ساعت دیگر که او به هوش آید. خطر مرگ بسیار . 
جدی است. لورشن را دز اتاق 8۵۵۷۰۷ اپس از عمل|. 
قرار دادند و کتی همانجا در برابرش نشست و به 
چهره او خیره شد. 
من که متوجه خطر به هوش تیامدن لوزنس شده 
بزدم. از کتی خواتتم تا گاهی کلماتی را دز گوش از 
نجوا کند, شاید در به‌هوش آمدن او سو ثر باشد. هرچند 
دقیقه کتی با گونه‌هایی که از اشک خیس بود. کلماتی 
می‌گفت و من به‌خود می‌گفتم: ای کاش حوضله 
داشتم و این کلعات را بادداشت می‌کزدم» چرا که 
احساس می‌کزدم عاشقانه‌ترین و زیباترین کلمات از 
دهان کتی خارج عی‌شود. یکی از جملات کتی این پود 
میک قلب, منتظر قلب توست یا به نزد آن بازگرد و یا او 
راهم با خود یه هر کجا عی‌روی ببر.» پس از اینکه دز 
حدود سه ساعت از پایان عمل حراحی لورنس گذّشت, 
من صدای ناله ضعیفی شنیدم و متعاقب آن لورتشس 
فقط چشمانش را باز کرد و آنها رابه کتی دوخت: آنگاه 
لېځندۍ ضعیف بر لب آورد و با تمام قوایی که در خود 
داشت و برابر با تاله صعیفی می شد» گفت؛ شنید مه 





سل در اس اد و تا 





از اتای منشی دادگاه بپرون مي‌آیی. خسته‌ای. 
گرفته و دلخور. دلت می‌خواهد روی سر همه عالم و 
آدم داد بکشی, این هم شده برای تو مثل یک بازی. هر 
روز می‌آبی. منتظر می‌مانی, بعد خسته برمی‌گردی 
خانه, پیفام‌گیر تلفن را روشن می‌کنی, با یک 
عذرخواهی کوچک عوضوم رابرایت توضیح خی دهد 
بهانه‌هایش آنقدر قرص و عحکم هستند که در دل او را 
می‌بخشی. شاید هم به این خاطر است که صدایش را 
برای بار دیگر عی‌شنوی. صدای خش‌داری که همه 
می‌گفتند باب آواز خواندن است. هر چند که می دانستی 
ايه خاطر روزی دو پاکت سیگار کشیدن صدایش 
اپنطور شده اما باز او را می‌بخشی, چیزی توی 
صدایش است که بزرکترین کتاههایش را. هم 
می‌بخشی و هم فراموش می‌کنی. 

اسروز هم مثل روزهای دیگر, هنوز نیامده. خیلی 
وقت بود که حرفهایتان را زده بودید. نه بحثی و نه 
جنگ و دعوایی. هر دو مثل دو آدم, عاقل و بالغ فکر 
کردید و تصمیم گرفتید. طلاق راه‌حل مناسبی بود. اما 
تو خودت را گول زده بودی مثل همیشه: دلت 
می‌خواست با یک کلمه محبت آمیز همه چیز را حفظ 
کند. باز بروید زیر یک سقف زندگی کنید. اما دلایل 
منطقی است و محکم. آنقدر محکم که جایی برای یک 
خواهش کوچک هم نمی‌گذاشت, تسلیم بایدها و 
نیایدهایت شد. چمد انش را برداشت و رفت. عش پک 
بچه سره راه, لما او که سریه‌راه نبود! چطور اینقدو رام 
شد. نه بذله‌گویی کرد و نه حتی عثل پسربچه‌ها بهانه 
اسیاپ‌بازپهایش را گرفت. نه کتابی با خود پرد و نه 
سه‌تارش راء خودش بود با یک چمدان نو و تعیز. هیچ 
وقت فرصت پیدا نکرده بودید مسافرت بروید. چعدان 
رابرای سفر په دور اپران خریدی. اما هیچ استفادهای 
از آن نکردی حالا او چمدان را پر کرد آز لباسهای نو و 
کهن اش و رفت. الان که پشت در دادگاه مثتظرش 
هستی شاید پادت رفته باشد که آن روز نفس عمیقی 
کشیدی و احساس راحتی کردی, شروع به تمیز کردن 
خانه کردی. خیالت راحت بود که دیگر کسی نمی‌آید 
همه چیز را بهم بریزد. کتابها سر جایشان .لپاسها توی 
کنچه. فنجانهای خالی و نیمه خالی چای زیر ظرفشوبی 
و... به شب نکشیده هعه چیز تعیز و عرتب شد. بعد 
دنه O‏ 

از آن شب تا حالا انتظار لحظه آخر را می‌کشی. به 
خواهرت کفتی. مثل محکومی هستی که انتظار 
چوبه‌دار را می‌کشی, آما نمی‌دانی چرا روز اعدام 
نمی رسد . 

به ساعتت نگاه کردی. عقربه‌ها انگار تکان تخورده 
بودند, آما نیمی از روزهای عمر تو از ذهنت گذشته بود. 
بوی سیگار می‌پیچد توی سالن و تو یادت می‌آید که 
خانه هعيشه بوی سیکار عی‌داد. عر می‌زدی. دعوا 





خودت را کول 
زده بودی 


از ؛ راشین مختاری 





می‌کردی اما سیگارش را 
نعی‌توانستی از او بکیری, 
بدمونسی پیدا کرده بود. سیگار 
پشت سیگار. از وقتی اخراچش 
گرده بودند وضع بدتر هم شده 
بود. توی خائه می‌ماند و جر سیگار 
کشیدن کاری نداشت. مثل. بچه‌ها 
انکار با خودش سر جنگ داشت. 
جنگ او با خودش از همان روزی 
شروع شد که تو گفتی یک «جو ؛ 
عسوولیت سرش می‌شود. حق 
داشتی. سمه ماه بیکار شده نود و 
حتی دنبال کار هم نرفته بوب 
می‌گفت از حسایداری خسته 
شده‌آم. بايد دنبال کار پرتحرک‌تری 
باشم. کاش همان موقم براش 
حسأب دودوتا چهارتا می‌کردی و ۲ 
بهش می‌گفتی هیچ کاری را جز حسابداری بلد نیست و 
باید سبراغم هحان برود, اما نکردی, تقصیر خودت بود. 
برای همین است که این روزها نعی‌تواتی آرام بگیری 
حتی در تقاضانامه طلاقت هم نوشتی که قر دو مقضصر 
بوذیم. 

سرت راتکان می‌دفی. آه می‌کشی, دستهابت را 
مقنت" می تی لها باز آزام نمی‌گیزی: قمی‌دانی: دلت 
می‌خواهد بیاید با نه. با نبامدنش یک روز دیگر هم 
علاف شده‌ای و با آمدتش هعه چیز تعام عی‌شود:. 
دلواپس لحظه آخر هستی. مگر می‌تولنی دیگر دوستش 
نداشته باشی؟ با به او فکر نکتی؟ اما اگر آن ورق در 
شناسناهه‌ات پر شود. دیگر مجبوری دوسنش نداشته 
باشی. آن روز آخر بالاخره داد زدی و گفتی که دیگر از 
هغه چیرز خسته شده‌ای. از بیکاری‌اش. از ابنکه عصرها 
می‌رقت توی کرچه و سثل بچه‌ها فوتبال بازی می‌کرد. 
از اینکه اجاره خانه پدری را می گرفتید و هی خوردید. از 
بی‌توجهی‌های خودت, از صبوری او و... آنقدر گفتی و 
گفتی که نامام ماندو وبا چندلنش رفت. به انتهاق 
راهرو نگاه می‌کنی. فردی با قد و قاست او می‌آید. بو به 
شک هستی. نزدیکتر که می‌آید می‌بینی مسی‌تر از 
اووست.تو و او سن و سالی نداشتید. هر دو بیست‌ساله 
بودید که عروسی کردید. یک خواستکاری ساده و بک 
بله ساده‌تر.آن موقم کار داشت, مهریانی داشت, عشق 
داشت و و حالا فکر می‌کنی شابد همه را تو از او 
گرفتی, ابراز محبت کردن را بلد نبودی. او هم فراموش 
کرد. کل می خرید وتو یادت می‌رفت که کل را در ظرف 
آب بگذاری, نامه‌های عاشقانه می‌نوشت و تو آنقدر 
عشغول پخت و پز بودی که یادت می‌رفت آن را 
بخوانی, کار داشت. یک کار درست و معقول. تر از دیر 
آمدن و بی‌وقت رفتنهایش می‌نالیدی. مرخصی 








می‌کرقت که به تو برسد. تو اما سرا کارهای 
عقب افتادهات می رفتی ب 

کارنامه زندگی‌ات خاکستری است. گاه تو سباه 
بودی و گاه او... از کارش دل زده شد. عاشقی را گم 
کرد و پاش رفت که به عنوان یک رن احساس عادر 
شدن داری, از بچه‌دار شدن تو بیزار پود شاید 
پنهانش بود و تو اسمش را حسادت گذاشتی, بعد هم 
شد, نداشتن, احساس مسوولیت و بر آخر اسعنش را 
گذاشتی تنیلی و بی‌قیدی... 

خرد شد. پا به پای تو. نگذاشتی تعلیم سه‌تار را 
شروع کند. شاکرد خصوصی بگیرد. گفتی این کار 
نمی شود. خواست مغاره ای بزند و سار بقروشد, گفتی 
هعیشه از داشتن شوهر کاسپ بیزار بودی, او شاید 
خیلی چیزهای دیگر هم گفته باشد که تو نشنیدی, حالا 
اما ته دلت می خواهد که یکبار دیگر فرصتی زنده شود. 
با شاخه علی بیاید. با نامه عاشقابه ای برابت بنویسد و 
تو آن راهزار باز بخوانی. ساعت نیعه‌های ظهر رانشان 
می دهد. خوشحالی و همین ‌طور نار اخت. 

منشی مي‌گوید که شاید هیچ وقت تباید می‌تونی 
خودت نقاضای طلاق بکنی, اما حاضر تمی‌شوی 
تشکیل پرونده بدهی, توی دلت می‌کویی که قرارتان 
این بوده. باید باهم تقاضای طلاق بدهید. حالا او نیست. 
شاید دوباره صدایش را بشنوی, اما نه این بار دوست 
داری خودت برایش پیقام بگتاری 

«چقدر خوشحال مد وم که امروز به دادگاه تیامدی, 
امشب عی‌خواهم حورش بادمچان با غوره درست 
کنم. بدون تو مره ندارد.» 

w 
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حرف ما راباور کنید! 


جالب است در کشور ما وقتی می‌خواهی بیماران 
ایدزی را ملاقات کنی بايد کلی در نوبت بنشینی, 
نامه‌نگاری کنی و تلفن بزنی. اما وقتی همه با حضور شما 
در میان این بیعاران موافقت می‌کنند. تازه ترس در 
وجودت می‌نشیند که در ابن بخش چه خبر است. نکند 
در راه تهیه همین گزارش مبتلا په ایدز شوم نکند 
یکدفعه یکی از بیماران با سرنگ خون آلود به من حمله 
کند. نکند یکی عطسه کندا آلوقت آزمايش ایدز ما 
مثبت جواب بدهد! و از تعام ابن حرفها گذشته اگر هم 
چنین انفاقی بیفتد. فردا ما په هر کسی بگوييم. 
انزفتیم گزارش بگيريم ستلا شدیم!» باور می‌کند؟ 
اصلاً خود شما تا بحال شنیده‌ای که کسی در حین تهیه 
گزارش ایدز گرفته باشد؟! ما که نشتیده‌ايم. جطور 
انتغلار داريم که شما حرف ما را باور کنید؟ پس بهتر 
است که نرویم, اما آگر نرویم شما چطور پاخبر شوید که 
بیعاران آیدزی در کشور ما در چه وضعیتی قرار دارند؟ 
به همین دلیل ابن بار هم مانند بقیه موارد به‌خاطر شما 
پیشقدم می‌شویم و خطر را به جان می‌خريم و انتظار 
داریم, اگر خدای نکرده فردا اتفاقی برای ما افتاد شا 
هم باور کنید! 


در دل ضفر ! 


بالاخره هرطور هست پا به یکی از بزرگترین 
بیسارستانها می‌گذ ارم و سراغ بخ عفونی را می‌گیرم 


و در مقابل تابلری رنگ ورورفته هخش عقونی: ورود 
انلقال ممنوع!» متوقف می‌شوم! اما برای گفتوکو با 


مدیر بخش عفونی باید چند لحظه ای ممتظر بنشینم 
روی میز مجله‌ای با جلد قهوه‌ای و به زبان انحلیسی 
توجهم را جلب می‌کند و در لابه‌لای مطالیش می‌پابم 
«براساس آمار سازمان بهداشت جهانی, هم اکنون بیش 
از چهار میلیون نفر از مردم جهان آلوده به ویروس ایدز 


هستند.., در هر ۱۱ ثانبه یک نفر به این تعداد افزوده 
می‌شود... در هر شش ثانیه دفتر زندگی یک نفر از 
میتلایان به لین بیماری بسته می شود و..۷۰ 

پس براساس این آسار می‌شود برای شیا 
ر نوشت. در هر دقیقه شش نفر, هر ساغت ۲۵۰ نفر و 

هرسال سه میلیون فر به قربانیان ایدز .که سن آنها 
ہین ۲۰ ۳۹۱2 سال است افرّوده می‌شود و بر اساس 
آبار رسمی تا ابتدای تیرماه انسال تعداد سه هزار و 
۲ مورد ابتلا به وروس ۷۲۸۷۶ در کشور غا 
گزارش شده که متاسفانه برخلاف اين آعار. 
گزارشهای غیررسمی تعداد مبتلایان این بیمازی در 
اپران را تا ۲۱ هزار تفر و حتی ۷۰ هزار نفر نیز 
تحمین, می زنند و ...۷ 


نشان بی نو جهی مسوولان 
ای قداتھای نکر مرا په خود می ادد ی چناد 
لحظه بعد حانمی حدود ۳۰ ساله در مقابلم می‌تشیند و 
ضمن اعلام اینکه پاتزده دقیقه بیشتر وقت ندارد. 
می‌گوید: «مردم عا حتی از شنیدن نام این بیماری ترس 
دارند و یکی از مهمترین دلایل آن تداشتن علاج قطعی و 


راه ابتلای این بیماری (مقاربتی بودن) است... علاوه بر . 


انتها مردم با میعارانی که دچار ایدز هستند معاشرت 
نمی‌کنند... و بیماران دیگر حاضر در بیسارستان هم 
حضور بیماران ابدزی را در تخت‌های کناری, خود 
نمی پذیرند .و تعام این مشکلات به اطلاع رسانی غلط 
برمی‌گردد و رسانه‌ها در این میان تقش مهمی 
می‌توانند داشته باشند, با این حال وقتی برنامه‌ای با 
حضور پزشکان متخصص و بر سحور أیدز در ساعت 
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یک بامداد از تلویژیون پخش می‌شود. این تشان . 


بدانیم که اکر ایدز را مهار نکنیم, ۷۰ میلیون نفر ی ۴۰ 
سال آینده قربائی لین بیماری خواهند شد.., و بنایه 
اعتقاد محققان آن چیزی که جواعع آسیایی را بیشتر 
تهدید می‌کند عسکوت نگه داشتن و پتهان کردن این 
موضوع به دلیل عسائل فرهتگی و مذهبی است... ولی 
ما باید بدانیم که ایدز یک انگ نیست, یک بیعاری است. 
درست عثل هپاتیت .وبا و متاسفانه هنوز هم در 


" کشور معا هیچ تشکلی برای حمایت از بیماران ایدزی 


وجود ندارد. و 

بانز ده د قت ومام سد! 

صلبقه دوم مختص مردان ایدزی و طبقه سوم برای 
زنان اختصاص بافته است »این آخرین جمله ای بود که 
مدیر بخش عفوتی عذوان کرد و پس از گفتن یک جمله 
امیدبخش مینی بر ابنکه «نکران تباشید به این سادگیها 
ایدز یه کسی منتقل نمی‌شود!» ما را په همراه مردی 
چاق و سفیدبوش راهی طبقه دوم کرد. اما قدم گذاشتن 


- KEL, mm 











بر ۲۷ پله سنگی که کم شدن هر کدامش بوی تند دارو 
را در ریه‌های انسان فشرده‌تر می‌کند کار ساده‌ای 
نیست, ولی اکر بدانی بعد از پشت سر گذاشتن اين 
پله‌هنا وارد سالنی خاکستری رنگ می‌شوی که در آنجا 
۲ در بار با عنوانهای تزریقات. عحعام. اتاق تست. 
عسومی, اتاق ایژوله و... در اتتظار تی هستند و تو باید در 
آخر سالن. آخرین اتاق, روی آخرین تخت فردی دچار 
بیماری سیاه را ببینی؛ دیگر قدم زدن روی پله‌های 
سنگی برایت لذّت بخش شمی‌شود. 


اگر ایدز وا مهار نشوده ۷٩‏ میلیون,نفر در 
جهان طی ۲ یال آینده فربانی این 
پیمازی خواهند شد! 


حالا دیگر مدتی است که پایم به اتاق ایزوله لتاق 
بیعاران ایدزی) رسیده, در و دبوار این اتاق هم حثل بقیه 
اتاقهای بیعارستان, تا گو سنگ شده و پرده‌ای که سالها 
پیش رنگ سبز زیبابی داشته از سقف آویزان لست و ذر 
کذار تمام اینها یک کمد قرار گرفته که مثل تابوت دهانش 
راباز کرده تا خالی بودتش از کمپوت و آبمیوه) را فریاد بزند. 

در این اتاق دی تخت با فاصله یک متر از هم قرار 
کرفته‌اند و روی یکی از آنها مردی با ریشی بلند که به 
زردی و چرکی می‌زند. زنجیری به پا با بلوز و شلواری 
سبزرنگ خوابیده و شیلنگی که به یک دستش وصل 
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تا 


۳۹ 


9 








7 ایتا دیگر از جنگ برای زندگی خبری نیست؛ فقط تو 
مدای و ینماری که هنوز شناسنامهاش پرای آدمها رژ نش 
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را قطره قطره به رکهای 


است. مایهی زردرنگ 

رنجورش می رساند. 
بیرون این در هم دو سزباز آماده‌باش کامل داده‌آند 

تا بیماری که قدرت ندارد گردنش رابرگرداند, فرار نکند! 


ایدز و گر ب۱۱۵ 

من در هيان خیل پرستاران 
بدون ماسک نزدیک تخت او می‌شوم و او به خیال 
اینکه کسی به ملاقاتش آعده چشم باز می‌کند و من 
شرمنده از دست خالی آمدنم می‌پرسم 

0 پدرحان چند سال داري؟ 

١‏ ۲۳ سال. 

0 به چه جرمی زنداتی هسنی؟ 

0 هر اه داشتن مواد! 

7 چند سال بابد حبس پکشی؟ 

0 ۲ا سال! 

0 حالا ایتجا چه کار می کنی؟ 

0 مریض شدم! 

0 چند وقته که به ایدز میتلا شدی؟ 

0 او ناگهان با شنیدن این حرف از جا می‌پرد:) 
چی گفتی ایدز دارم؟! 

0 او من که تازه فهمیده‌ام او از بیماری اش بی‌خبر 
است, می‌پرسسم:) نه پدرجان اشتباه شنیدی, پرسیدم 
اینجا چه کار می‌کنی؟ 

0 (او درحالی که چشمانش پر از اشک است. 
دویاره می‌پرسد:) تروخدا اگه ایدرز دارم بگو! 

0 من که دکتر تیستم بدونم شما چه بیماری داری, 
من فقط ارمدم حالت‌رو بپزسم. 

0 (با شک و تردید نسبت به حرفهای من پاسخ 
می دهد») می‌گن دریچه قلیم مشکل داره! 

0 آهل کجابی؟ 

9 کرمانشاه. 

0 جندروز« که به اینجا منتقل شدی؟ 

0 ۱۵ روز دکتر گفته بدنم پروتئین کم داره. 

1 دکتر نگفت کی مر خص می‌شی؟ 

0 ۲ روز دیگه! 

او دیگر قدرت پاسخ گفتن سو الهای بعدیم راندارد. 
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پلک هایش روی هم می روند 
و هن ضعی می‌کنم هرچه را 
که می‌بیم بنویسسم- 

روی کتف سمت چپ آو 
عقدار زیادی خون از عحل 
تزریق سرم شب قبلش بیرون ريخته, کار دستش چند 
حبه قند روی تخت ولو است و در طرف راستش یک 
قوطی کمپوت خالی که کاربرد لیوان را دارد افتاده ای 
قدرت خوردن صبحات اش راک» شاسل شیر و تخم‌مرغ 
و نان است ندارد و من هنور به آو چشم دوخته‌ام که 
بیعار دوم اژ در وارد می‌شود. 

مشق ار دبیل ! 

او فردی ۳۷ ساله است, لاغر و قدبلند و به آرامی 
روی تخت خود می‌نشیند. نام او رامی‌پرسم و سوال و 
جوابها آغاز می‌شود 

ت) علی اقا چند سال داری؟ 

۷ سال. 

07 بیعاری تو چبه؟ 

06 عدتی نود که پاهام باد غی‌کرد و درد داشتم و 


مسرقه می‌کزدم. تا اينکه از پنج روز عب ی در ننمارستان ۱ 


بستری شدم. 
7 با کی زندتی می کردی؟ 
0 با پدر و مادرم! 
1 ازدواج نکردی؟ 
66 زنم طلاق گرفته. 
0 چر؟ 
6۵ اعتباد! 
7) کجابی هستی؟ 
8 اردنیل. 
1 دکتر نگفت کی خوب هی شی؟ 
۵ ۵ به خانواددام گفته چپار هفته باید بستری باشم. 
7 از وضعیت ببمارستان راضی هستی؟ 


@ @ ند ننست. 


0 بر ای تزریق از سرنگ مشر ک استفاده می کر هی ؟ 
0 نه من هميشه تنهابی این کاررو عی‌کردم: 


همیشه سرنگ سال خودم بود. 
0 چند سال تزر بق هی کردی؟ 
8 یکسال. 
7] دوست داشتی الان کجا باشی؟ 
6 ار دبیل 
بزر گترین آرزودت چییه؟ 
ارزو دارم 











ار به من چشم می‌دوزد و پاسخ را فراموش می‌کند و 
وقتی دوباره سوال را تکرار می‌کتم فقط تام «اردبیل» 
رابه زیان عی‌آورد و با این پاسخها می‌شود دریافت که 
او هم مثل هزاران عسافر اين توئل و که 
برایش افتاده بی خیر است- 


ایدز ی ها کم لططضی سی کنند ! 


اما از اینجا به بعد دیگر ایستادن در آن اناق برایم 
سخت است. انگار دیوارها لحظه به لخظه به شم نزدیکتر 
می‌شوند و سقف هر ثائیه چند سائتی‌متر پایین‌تر 
مي‌آید. دیدن دوباره لین صحنه‌ها برایم سخت شده و 
آحساس می‌کنم تا عقر استخو انم تیر عی کشد. 
ایٹجادیگر از چنگ برای زندگی خبری ثیست. فقط تو 
مانده‌ای زار هنوز شناسنامه‌اش برای آنمها 
رو تشاد 
در این بیمارستان فقط همین دو تخت به مردان 
فیڈلا به اندز اختصاص داده شده تخت‌هایی که خبلی 
زود خالی می‌شوند تا مسافران بعذی برحسب یک 
اثفاق یا افزايش شدت ببعاری از راه برستد و مسافران 
ون بیمارستان هم از مصاحبه دوری می‌کنند و علت هم 
به خوبی روشن است. 
من هم سعی می‌کنم از همان سالن و همان پله‌ها 
راه خروج را پیدا کنم و وقتی از سالن بیرون می‌آیم از 
جلو در تا انتهای سالن صسحنه‌هایی را می‌بیتم که بازگو 
کردنش کارسناده‌ای نیست. دیدن بیماری که دچار آبسه 
کبدی شده دیدن بیماران هپاتیتی و تحمل کردن نگاه 
اطرافیان به خاطر تداشتن ماسک! 
در راهرو با یکی از پرستارآن برخورد می‌کنم و آو 
از مشکللات این بخش می‌گوید, از اینکه کاهی بیماران 
برای قرار از زندان با سرنگ آلو ده به پرستارآن 
دور می‌هوته و ار هنک این بح با یوی 
بسیاری روبرو است ۱ 
او می‌گوید چند رو پیش زنی آبرومند در بخش 
بیساران ایدزی بستری بود و هر لحظه به دلیل مبتلا 
شدن به این بیساری به خودش ناسر می‌گفت. 
او یک شب که می خواست از ثلقن عموعی استفاده 
کند در هنگام برداشتن سکه از دربچه پایین تلفن, 
انگشتش با یک تيغ آلوده که په نحو ماهرانه‌ای برای 
آلوده کردن دیگرآن در آنجا قرار داده شده بود بزخورد 
می‌کند و همین خراش چزئی آغازی می‌شود برای یک 
بیماری دنام کننده۷ا 


بقیه در صفحه ۴۱ 





گفتگو ازر سیده‌شیده لالمی. سید:داوود علوی 





از حدود ۶۰۰۰ نیرویی که باید به طور دائم در پروژه کار کنند ۴۰ ثفر چینی هستند. 


قبل از گفتکو 

شاید در سمال ۷۲ زمانی که زمزمه‌های احداث آزاد 
راه تهران شمال دهان به دهان می‌گشت و بازار اخبار 
رسمی و غبررسمی در مورد این طرح دام بود هیچ کس 
فکر نمی کرد کلنگ اجرای آین پروژه اواسط سال ۸٩‏ به 
زمین بخورد. مخالفت های کسترده کارشناسان محرط 
زیست و روزنامه‌نگاران. بحث عبور از جنگ ه و 
تخریب محیط زیست کهنه شده است و پروژه آزادراه 
تهران شمال تغییرات بسیاری به خود دیده است. به 


هرحال بیش از هقت سال از آن روزها می‌گذرد و . 


آزادر اه تهرآن .شمال هنوز هم راه دشواری تا رسیدن 
به روزهای بهره‌برداری درپیش دارد. اما درمیان تمام 
ابهاماتی که در مورد این پروژه وجود دارد کسی که 
باید خود را پاسخگوی تمام مسائل و مشکلات مطر 
شده بداند, مهندس مصطفی میری, عدیرعامل شرکت 
آزادراه تهران .شمال است. 

وی که از آغاز تاکنون بار بسیاری از مشکلات و 
مخالفت‌ها را بر دوش کشیده و از این طرح دفام کرده 
است. با اينکه در سالهای اخیر مصاحیه مطیوعاتی 
نداشته و ترجیم می‌دهد در عورد کار او پس از 
بهره‌برداری آزادراه قضاوت کنند؛ ساعتی را دراختیار 
ما می‌گذارد و سوالهای مارا گوش می‌کند 


دا عدهای ا کارشاسان ععتقدند جج حاب 
حاتی دد حر اقفتا پر ور * ار انز اه یھ ان . نبا این 
سی سوت ٩‏ تر انی ۱ تله هی سود تر اأبسدټ 
ار 2 یف سل تیچ تسر زار ار هې نت ۱ 

# ما با سد در ارتباط نیستیم. حدود بیست کیلوهتر 

[ اک ۳۹ حاکه در تر هی می بك مد ریه 
سه ذف جح محر اصست ا تر ها تلو غا با ست 
فاصلہ جانے باسد. سا در الر بارندگی سب حب 
رسي هدار تو سد ود 


چ با دیوارسازیبهابی که کنار سد انجام می دشیم 





اجازه نعی‌دهیم که این خاکها وارد رودخانه شود. در 
بازنگری این طرح ما سعی کردیم این مشکل را حل 
کنیم و میزان خاکهای اضافی رابه حداقل برسانیم. یکی 
از تعهیداتی که در این عسیر درنظر گرفتیم حفاری توئل 
است: اما هنوز هم خاک اضافی داریم که این خاکهای 
اضافی را در نقاطی که مهندسین عشاور پیشنهاد 
کرده‌اند و در طظرح مطالعات زیست محیطی به تصو یب 
رسیده است. می‌ريزيم 
0 جرا برای احدات ار + مالس را 


دزا یز بار ال 


ایی دی تر تین ۱ سس باز ۳ عذالغان ہہ کی ب اس 

8 در انتخاب بک راه ممکن اسنت که ما گزبنه‌های 
مختلفی داشته باشیم, معمولا در انتخاب یک راء 
امکانهای عختلف را بررسی می‌کنند, مقایسه می کنند 


بهترین گزینه را هرچند که معکن است مشکلاتی داشته 


باشد انتخاب می‌کنند. برای غبور از البرز هم از دهه ۵۰ | 


کد لح این امزآبه لین تان ینت که مت 
مشکلی ندارد. عیور از البرز به عنوان یکی از 
مشکل‌ترین تقاط عپوری در جهان مطرح است. سماختار 
زمین در اینجا ساختار هعگونی نیست. در مورد این 
پروژه مشاررین فرانسوی نظر دادند. مشاررین 
ررسی در تونلهای غا همکاری غی‌کنند و همه این 
حساسیت‌ها به این دلیل است که ما یکبار می‌توانیم از 
البرز عبور کنیم و در آن یکنار هم باید درست عبور 

0 احرین تسنیاتی که را خقاظت زر عحہط 
وپست اکر تابد بخصوص در اطر اف اني برر گر اه جه 
بوڈ است * 

دا باند سبزی طزفین آزادر اه ایجاد می‌کنیم, چون 
تقرییاً تا بعد از کندوان ما هیچ پوشش گیافی در مسیر 
نداریم.به همین دلیل تصسمیم گرفتیم مسیر راسبز کنیم. 
نکته دوم اينکه ما جاهایی که می‌شد از تونل و پل عبور 
کنیم این کار زا کردیم که با بستر طبیعت مواجه نباشیم. 
طرفین راه را فشن عی‌کشیم که چند دلیل دارد. یکی 
اینکه ها عاثم ورود حیوانات په داخل جاده شویم 
گذرگاه‌هابی را برای عبور جیوانات دیدیم که خطری 
متوجه آنها و رانندگان نباشد. براساس مصوبه‌ای که 
مجلس داده است صد متر از طرفین هرگونه ساخت و 
سازی ممنوع شده است که درخواست ما این بوده 
است که این رقم به ۵۰۰ متر افزایش پیدا کند, چون 
اینجا حساسیت‌ها بیشتر است و کاربری اراضی در 
نقاطی حتی تا یک کیلومتر هم نباید تغییر بکند. 

0 جد عر از ابن رو گراه با طبیعت تعانی داد 


8 بستر راه ما۲۵ عتر است یعنی ما حدود ۲۵ تا ۳۰ 


0 قرار بوه براي, تامعین منایم عالی بروزه 
سار تدای ډم هس بای اطر اف زر گرا یلار س 
د این مور 2 نو اتی مشر عا دیف 


8 قرار نبوده شهرکی ساخته بشود, این موضوء 
در روزنامه‌ها بد بیان شده است. ساخت ار اذراه‌ها در 
کشور براساس قانونی که وجود دارد باید از محل 
عوارض عبور. سرمایه‌گذاری بشود. به دلیل اينکه آین 
پروژه هزینه هر کیلومترش ده برابر هزیته راه‌سازی در 
منطقه دشت است و امکان اينکه ما ده برابر عوارض 
عبور از عردم بگیریم وجود ندارد, بنابراین دولت 


عوارض عبور از بزرگراهه برای ۳۲ کیلومتر اول هزار تومان است. | . 
ورای ۰کلومتر غز ۳تای  ٠‏ 


مطالعاتی انجام شده بود که دز آن رمان هم چالوس را ۱ تصمیم گرفت حداکثر ۴۰ درصد از محل عوارض عبور 


برای عبور انتخاب کرده بودند. در دهه ۷۰ هم که 
انتخاب مسیر تهران شمال بین مهندسان مشاور به 
مسابقه گذاشته شد. گزینه‌های مختلفی پیشنهاد شد که 
نهایتاً ډو گزینه اصلی تهران چالوس و تهران . تور 
مورد مقایسه قرار گرفت و کریدور چالوس به دلایل 
فنی و اقتصادی انتخاب شد. بلندترین طول توئل در 
کریدور چالوس پنج کیلرمتر است ولی در تور ۱۱ 
کیلو متر. اینکه ساخثار مین به‌طور نسنی در منتطقه 
چالوس پایدارتر از نور است. محور هراز درحال حاضر 
به دلیل ایتک به درستی مسیریابی تشده است با 
مشکلات ریزش روبرو است و راه بسته می‌شود. 
کریدور چالوس به عنوان کریدور بهینه التخاب 








تاءسین شود و ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری از محل غنایم 
غیرنقد‌ی که دولت برای پروژه اختصاص می‌دهد تهیه 
شوق 

آن منانم را ازاضمی پیش‌بینی گردند. نه در کذار 
آزادراه کنار این آزادراه زمیتی وجود ندارد چون ما با 
از توئل عبور کنیم یا از کنار کوه و دره این زمینها در 
نقاطی مثل شهر جدید پردیس در بوفهن. فشتگرد و 
چیتگر است. فنطق اقتصادی حکم می‌کند که این 
زمین‌ها در جابی باشد که از خدعات شهری استفاده 
مجبور باشیم آب ببریم یا برق ببریم که هزینه‌های سا 
بیشتر می‌شود: علازه بر اين آن مقدار زمین‌هایی که 


شماره ۳۰۶۴ 







3 ١ ۳ کل‎ 1 


قزار بود به ما بدهند تسین تشد و به همین دلیل قرار 
است دولت ۵۰ درصد هزینه پروژه رابه صورت نقدی 
تاءمین کند و ۲۰ درصد زمین بدهد. 

O‏ بعد از اتسام آزادر اه تییران . شعال هز بئه عوارضی 
عبوز زا رای هر حسافر جقدر تخعبن عیزنمد؟ 

۵ آنچه که الان پیش‌بینی کردیم برای این ۲۲ 
کیلومتر اول به قیست ۷:۰ ترمان و به قیمت سه سال 
بعد حدود هزار تومان است. با درنظر گرفتن 
صرفه جویی در سوخت و استهلاک مبلغ زیادی نیست. 
شما فرض کنید مسیری زا که دو ساعت طول می کشد. 
اگر در بیست دقیقه طی کنید جاضر نپستید هزار تومان 
بپردازید؟ البته ابن هزار تومان برای ۳۲ کیلومتر اول 
است چون این پروژه چند قسمت دارد. 

3 بعنی برای قسست‌های بعدی عم مسافران باید 
دوبازه عوار ی بپرگلزند؟ 

و ان هم به تتاسب هزبنه اقتصادی که داشت 
عوارضش محاسبه می‌شو:, ممکن است کمتر باشد یا 
بیشتر این رقم در ۰ کیلومتر آخر ۲۰۰ تومان می‌شود 
به دلیل آنکه هزینه پروژه آنجاً کمتر بوده است. 

1 جرا بروژه مطایق نرنامه زمانسندي که برای آن 
تعسین شده نود یی نرقته است؟ 

#به دلیل مشکلاتی که در تاءمین منأیع ما پیش آمد 
و منایم على که پیش‌بیتی شده بود. تحقق پیدا نکرد. 
طبق برنامه زمائبتدی شده پیش ترفت. آنچه هم که تا 
خالا فزینه شنده است, منابعی اشت که ما تا حالا 
توانسته‌ایم تاسن کلیم. حدود ۲۵ میلبارد توعان هزینه 
کردیم. فزضتی که در بین کاز به دست آمد باعث شد تا 
ما مطالغاتمان را کاملتر کنیم. آخرین طرحی که انتخاب 
کردیم در سال ۸۰ بود که بیشترین توئل را نسیت په 
سایر طرخها داشت و نهایی شد. 

1 جلد در صد کار پستی رفنه است؟ 

8 واقعیت این است که ما به بخشی از کار دست 
نزدیم: یعنی اصلاً شروع نکرده‌انم: اما درحال حاضر 
۲ کیلومتر اول را در اولویت قرار دادیم چون لااقل تا 





سخالفت می‌کنند. سرمایه‌گذار کار را 
متوقف می‌کند. ما هم نمی‌خواهیم 
کاری بگنیم که خلاف مصاحت کشور 
باشد. اکر همه په این نتیجه می رسیدند 
که این کار لازم نیست. انجام نمی داد یم. 


IN 
۷ سل‎ 


۵ اصل عوضوع منابم بود اما در 
این مدتی که زمان داشتیم نیکاز 
ننشستیم با محیط زیست به توافقاتی 
رسیدیم و روند کار را برای مطالعات ريست محیطی 
کند کردیم. و در راستای رسیدن به اهداف مشترگ 
بیشتر زمین‌های کشاورزی و اراضی عردم را خرندیم 
تا اینکه برویم توی جنگل. 

1 در عورد قباردادی که با چسنی‌ها بسته‌اید 
توشیحاتی بفرمایبد و ابنکه چه فسبتی از آزادراه به 
آنا واگدار شته است؟ 

۵ به دلیل اينکه عنابم نقدی دولت در کوتاه‌هدت 
نمی‌توانست به کمک پروژه بپاید. راه‌حلي که 
می توانست به یاز ما پاسځ دهد. عتابع خارجی بو دند. 
در متاقصه‌ای که برگزار شد شرایط ما این بود که 
پروژه ظرف سه سال به پهره‌برداری برسد. از حد اکثر 
توان داخلی استفاده بشود تا فرصنهای شقلی داخل را 
ها از دست ندهیم, از حدود شش هزار نیرو که بايد 
به‌طور دائم در پروژه کار کنند. حدود ۵۰۰ نفرشان 
چیتی هستند که بیشتر کار تونلهای بلند و کارشناسی زا 
انجام می دهند و قرارداد آتها در مورد ۲۲ کیلومتر اول 
است. در مورد فاز دو و سه هم تصمیماتی داریم و تا 
آخر سال آنها را به مزایده می‌گذاريم. چند شرکت از 
کشنزرهای مختلف دارط بودند که چینی‌ها برقب شدند. 

7) طرح به‌طور کامل کی به مهو «بردازی عیرست 

۵ پنح سال دیگر کامل به بهره‌برداری مي‌رسد. 
البته دو قسمت اول و آخر راه یعنی ۳۲ کیلوعتر اول و 
۰کیلومتر آخرسه سال دیگر به جاذه چگوس متصل می‌شود. 





#۰کیلومتر راه رانژدیکتر می‌کند. ۲۰ کیلومتر آخر راهم 
شروخ کردیم. قسعت وسط مانده که حدود پنج سال زمان 
می‌برد و تا چند ماه دیکر هم این قسمت رابه عتاتصه 
می‌گذاریم, اما آگر ابن پروژه در عرض پنج سال تعام 
شود. ما از نظر زمانی یگ رکورد در جهان ثبت کردیم. 

7 گر آغاز پروژه را اسسال درنظر بگیر نم. فرعانش 
تما صحیح است. ابا برای مردم ها که این پروژء را( 
سال ۷۵ می‌شناسند. آعان فلو لاني به تظلر عير سد 

8 شما باید توج کنید که ما مشکلات متعددی 
داشتیم. در شرایطی بودیم که روزنانه‌ها به شدت با 
اجرای لین پروژه مخالفت می‌کردند, و این اثرش را 
مي‌گذارد. وفتی که یک سرمابه‌گذار می‌خواهد کار کند: 
باید امنیت داشته باشد. وقتی این امنیت نیست. چطور 
انتظار سرمایه‌گذاری دارید؟ به محض اپنکه روزنامه‌ها 


شماره ۳,۶۴ 


۱ 
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00 قيعت کل پروزه جقدر انست" 

قيمعت پروژه به نرڅ سبال ۷۵ حدود ۱۵۰ میلیارد 
توعان بوده است. در سال ۸۰ این رقم به ۴۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است و تا پایان پروژه پیش‌بینی می شود 
به۸۰۰ معلیارد تومان برسش. 

0 درخلال صحیت‌هاینان به خرید زعس‌های 
کشاورزی مردم اشاره کودید., براق اسکان دادن 
ساکنان این روستاها و ساخیان اس اراصي چبه تدانسری 
زد نشت سد است* 

ما مسیر را آزاد نمی‌کنیم, وظیفه آزادسازی راه با 
وزارت راه و ترابری است, عسیر را می خرند و دراختیار 
ما می‌گذارند. از این زعان به بعد ما کارمان را شروع 
می‌کنيم. حالا دیکر هر انقاقی که اننجا عی‌افتد تصخیم 
دولت اسنت: 


0 








7 به روسابیان در حای دیگری رمین دادء مي‌شوث؟ 

# اکر زمین کسی خریده می‌شود په قیعت روز په 
آنها پول داده می‌شود و می‌توانند چای دیگری زمین 
بخرند. این تصمیم برعهده مردم است. چرا که 
تمی‌شود کسی را اجیار کرد. ولی به هرحال ما که 
نمیتوانیم به خاطر یک یا چند روستا یک پروژه ملی را 
متوقف کنيم. ۱ 

6 دوت این زهښن‌ ها را به نرځ دولتۍ می خردو این 


امکان وود دارد که عردم نتوانند زمینی با مکاناتی که . 


پیش از آن دابشتند بخرند و ناگزیر خیل روستاببان 
دبخار راهی هر ها هی شوند. 

#من نمی‌دانم جریان کار به چه صورتی است, اما 
کارشناس ووی این قيمت‌ها نظر عی‌دهد و تا جایی که 
من دیدم بیش از قیمت‌های مورد معامله می پردازند در 
ضعن. اگر خرید و قروشی هم صورت می‌گیرد باید 
پیش از انجام طرح باشد. چون پس از أن طبیعی است 
که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. وقتی زمیتی فروخته 
می شود بایذ روز بعد با هفنه بعد لین زمینْ خریداری شود 

1 ر مورد مشکلات قر افیکی و مشکلات احشمالی 
براي پذبرش مسافران که بعد از اتمام آزادراه دز شیهرهای 
ساحلی و جود حواهد داشت چ برنامه‌هایی درنظر دارید" 

« الان مشکلی که داریم ترافیک برواقم موضعی 
عمل می‌کند. در طول سال توزیم شده نیست. هب 
مردم سقرشان را می‌گذارند برای دو روز تعطیلی: اگر 
این امکان باشد که در طول سال سقر انچام بگیرد ٹا 
انداژه‌ای از حجم ترافیک کاسته خواهذ شد. الان 
ترافیک روژانه جدود چهار هزار است. اما روزهایی 
هست که ۲۰ هزار ترافیک داریم و آن روزهای تعطیل است. 

در سال بهره‌بردازی ما پیش‌بینی کردیم شبروع 
ترافیک حدود ۱۴ هزار ترافیک در روز باشد که ظرفیت 
این ازادراه تا ۵۰ هزارتا را پوششی, می‌دهد. در مورد 
انامتگاهها هم برنامه‌هابی داریم و وزارت مسکن در 
دستور کار خود قرار داده است و کار از دو سال قبل 
شروع شده که همزمان با زمان بهره‌پرداری از آزادرله 
به نتیچه برسمد, 


10 شا مسشکر نم . 













ار 


راه مقابله با تهاجم فرهنگی, اتکا به 
فر هنت غنی اسللام است 

یکی از جوانان میهن اسلامی ما که از معتازین 
کنکور سراسزی دانشگافهاست. نقش دانشگاهها را در 
جهت‌دهی جو انان بسیار مور دانست. 

حسمین اشتری نژاد که در امتحانات اسسال ورودی 
دانشگاههاو مراکز آموزش عالی موفق به کسب رتبه سیزدهم 
در رشته ریاضی فیزبک شده می‌کوید: گسترش قیزیکی 
دانشگاهها کارساز نیست و باید امکانات علمی و فرهنگی 
در ابعاد تحقبقاتی را افزايش داد و استفاده از اساتید 
مجرب باید در دستور کار مراکز آموزش عالی قرار گیرد. 
تبود پار علمی درمیان دانشجویان از معضلاتی است 
که جامعه امروز مایه شدث با آن دست به گریبان است. 

من ععتقدم استعدادهای شناخته نشده زیادی در 
زمینه‌های علمی و فرهنگی در کشور وجود دارد و عسوولان 
باید زمینه لازم برای رشد این استعدادها رافراهم کنند. 

شنری‌نژاد افژود: برای ارتقای سطح داتش و 
بینش جوانان, شاخص‌هایی چون برنامه‌ریزی صحیح,. 
دبیران عجرپ. کتب علمی و اتواع تست ضروری است. 

این دانشآسوز ممتاز که در آخرین سال تحصیلی 
خود در مدرسه موفق به کسپ معدل ۱۹/۴۲ در رشته 
ریاضی فیزیک شد رمز موفقنت خود راتوکل به خدا: 
حمایت خانواده و تلاشهای شبانه‌روزی خود ذکر کرد. 

اشتری‌نزاد تصریع کردا من بر کسپ دانش توام 
و هعراه با سازندگی تاکید می‌کنم. دائش هر فرد باید 
عوچجب بالندگی روح وی و سربلندی کشور شود. 
پهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی ذشعنان اتکا به 
فرهنگ غنی اسلام و عمل به دستورات دیتی است. 


چه چیز جامعه مارا زنج می‌دهد 

چاپ نامه‌های جوانان و رایزنی آنها در مورد امور 
فرهنگی و مسائل مربوط به آن جای قدرداتی دارد. 
قرار دادن صفحه‌ای از مجله, برای بازگوبی چنین مسائلی: 
توجه خاص سردبیر رأبه این مقوله مهم نشان می‌دهد. 
من خود را موظف می‌دانم از سوی تمام جوانان آین 
هرزوبوم از شماو دیگر دلسوزان تشکرکتم. و اما.. 

نوشته آقای میانچی باعث شد که شماره‌های قبلی 
مجله اطلاعات هفتگی را ورق یزنم و با دقت بیشتر 
مطالب چاپ شده از قلم ایشان را مطالعه کنم. 

پاید بگویم ما تقربیا همه یک حرف رامی‌زنيم. هد 
می‌گوبیم درحال حاضر فرهنگ غنی و اسلامی ما مورد 
تهاجم قرار گرفته, راهکارها و عملگردها بعضاً غلط 
بوده و در مواقعی هم که درست بوده بدون پشتییانی 
بی تمر مانده است. عمل متقابل ما در برابر شبیخون فرهنگی 
می‌توانست بهتر از این باشد که امروزه جوانان, والدین و 
مسوولان فرهتکی را زیرسوال برده و مقصر بدانیم. 


ا س 5 


به نظر من. ما اصل را رها کرده و به قرع پرداخته‌ایم. 

عن که در خاطرم نیست ولی بزرگترها عی‌گویند و 
در تصاویر تلویژیوئی که روزهای پرشور پیروزی 
انقلاب را به تصویر می‌کشند هم مشهود است که 
چوانهای آن دوران هم طبق عد لباس می‌پوشیدند 
امتظور آقایان است/ شلوارهای دمپاگشاد. موهای بلند 
و غیره و همان جوانها به فرمان امام (روحی فدا) به 
خیابان ریختند و با ظلم چنگیدند و ارزشها را درک 
گریند. مد تا زمانی که خلاف شنونات اسلامی ز علی 
فباشد چه اشکالی داردوانسان ذاتا تنوع پسند است: اکر 
عرصه بازار عد را مسوولان فرهنگی به دست بگیرند 
چایی برای محصولات غرب نمی ماند. 

ولی مهمتر ار نوع لیلس و آرایش مو, اعتیاد. زنان خیابلنی. 
قحشا؛. فساد, فقر. دین‌گریزی, پوچ گرابی و غیره ست 
که جامعه ما رآرتج عی‌دهذ, آیا مسیب تمام این مصائب که 
تقایږ با فزهنگ اسلامی ما است. تهاجم فرهنگی است؛ 

آیا تضاد بین رفتار و گفتار بزرگان :تبلیغ تاصحیح 
دين په صورت کیشه‌ای و کاهی غیرواقعی مشکلات 
اقتصادی, قاصله طبفاتی و غیره,به گرایش نسل جوان 
به سوی فرهنگ غرب کمک نمی‌کند؟ 

با توجه به مسائل موجود در جامعه می‌توان گفت 
ريشه گسترش فرهنگ بیگانه در درجه اول به عملکرد 
مسوولان که زیر نرهین جولنان هستند و بعد به بطن جامعه 
و حتی خانواده‌ها می رسد که جای بخث و گفتگو دارد. 

ضمن تشکر از آقای میائجی, یادآوری می‌کتم که 
ظاهرا اشتیاهی پیش آمده و مخاطب من در نامه قبلی 
خانم قاطعه زال‌بواد بو دند, 

0 قاطعه دهقان از کرج 


درپی چاپ نامه خانم محترمی به نام 
شیخ‌الاسلامی در صفحه بازتاب که از سر عبرت و 
دلسوزی نگاشته شده بود و همچنین از این دست 
مقالات که در نشریات مختلف درج می‌گردد آرد با 
تابید خانه‌های عفاف) بر آن شدم که نه پاسخ بلک 
توصیه‌ای داشته باشم به ابن عزیزان. در بخشی از 
نامه خانم عاطفه شیخ‌الاسلامی آمده است: «درست 
ان هیچ ایرادی وجود ندارد. ولی با این شرط که 
دیگران از ابتذال در امان باشند م سو ال حقیر از ایشان 
این است که با توجه به واقعیات جامعه شما راه‌حل 
بهتری چهت انچام و اجرای اين سنت الهی سر 
شتن مقبولیت 
طبیعی و نسبی حاصل به انعقاد عقد موقت با کسی 
می‌باشد؟ حتی زنانی که هعسبرشان را از دست داده و 
دارای فرزند می‌باشتد می‌توانتد بپذیرند؟ این امر در 
شرایط حاص و برای اقرادی که ذچار شزایطی خاص 
می‌باشند توصیه و درنظر گرفته شده. پس چ بهثر که 
این افراد بر جای عشخصضی هم قرار داشته باشند نه 
آنک په‌صورت پراکنده و در همه جا و بدون ضابطه. 

اگر جامعه بتواند چنین مراکزی رات سیس تماید و 
این پدیده را در کانال نشخصی قرار دهد و کاتالیزه 
نماید. خیلی بهتر کنترل و عیب‌یابی عی‌شود و 
مشکلات زیانی در این رابطه حل عی‌شود [اليتة با 


دارید؟ آیا دختری در جامعه ما با دا 















اجرای فاد آن اساسنامه/,.ضمن آنکه با توجه به آماز 
غیرقابل. انکار و رو به قزونی ایدز بهداشت و سلامت 
جامعه حفظ عی‌شود. از نظر بهداشت جهائی نیز نقطه 
متفی برأی کشور ما منظور تمی‌گردد. 
امروز جهت اجرای این طرح بسیار دير است. 
عنوان مثالی در این رابطه بد نیست. در رابطه با 
آزادسازی ویدئو, بعد از آنکه خیلی از فیلم‌های 
غیراخلافی و غیرماز به خانه‌ها راه یافت, ویدئو آزاد 
گردید و ویدئوکلوپها تاسیس گردید که متا سقانه دير 
بود- پس با طرح خانه‌های عفاف نیز همانگونه رفتار 
نکنید, مطمئناً طرایجان تاسیس این مرکز با عمق 
بیشتری ار مشکلات در این رابطه آشنا هستند. 
در بخش دیگری از نامه خود قید کرده‌اند سشکل 
اصلی مشکل غریزه و عسائل جنسی افراد نیست, اگر 
تبعیض و فقر و بیکاری و... کنترل شود فساد هم کنترل 
خواهد شد » متاسفانه باید بگویم در رابطه با مسائل 
جنسی و غریزه طبیعی هحيشه به غلط برخورد شده 
اهعیشه به شیوه نفی و تهی و گناه‌آلودادر صورتی که 
اگ بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم. زاه‌حلی هم پیدا 
نخواهیم کرد این مساله از بین نمی‌رود چون وجود 
دارد, صتا سفانه قاصله بين بلوغ جنسی تا بلوغ 
اقتصادی یک فرد بسیار ریاد گردیده. پس چه باید کرد؟ 
لاقل پس از اجرای اين طرح مضار و محامین أن 
مشحض می‌شود. 
به راه پادیه رفن به از نشستن باطل 
اگر مراد نابم به‌قدر وسع یکوشم 
اری فقر و بیکاری دلیل فساد است. اما نه 
صددرصد. زیرا دلیل تشکیل این هعه پارتیهای شبانه 
در نقاط مختلف و به تناوب فقر نیست. پوشیدن 
لیلسهای نامتعارف و آرایش به شکلهایی که هم‌اکنون 
در منظر عموعی جامعه پدیدار عی‌شوند و هر روز بدتر 
از روز قبل به بهانه چیست؟ قدرمسلم فقر آنهم از نوغ 
عادی نمی تواند عامل ان باشد! بلکه پاسخ به مسائل 
جنسیت حال اکر تافنجار است مقصر متولیان امور در 
این زمینه می‌باشند؛ اگر قرار باشد با عنوان شدن یک 
طرح اینقدر پکسویه و شخصی برخورد شود آیا 
جرات و حسارت یرای مطرح نمودن طرحهای دیگر 
می ماند؟ در صورتی که جامعه ما نیازمند طرحهای نو 
و جدید است, و هر چند هر طرح تو به طبع تازگی خالی 
از اشکال هم نخواهد بود. امید است هعوطنان دلسوز و 
عزیز با نگرشی کلی تر و از ابعاد مختلف نسبت به این 
طرح اظهار نظر تمایند. 
0 هادی جعفری 


ج شمازه ۳۰۶۴ 





«صاحس فازب از نظر مملکت») 
همه کشته مرده تجابت و فروننیش بودند. 
تا دلت بخواهد اهل رفق و مدارابود.ثل خیلی 
از قرماندهان دیگر. بچه‌ها هم بدشان نمی‌آعز 


که سربه‌سرش بگذارند یعنی صدایش را 


دربیاورند. چون عصیانی شدنش را هم 
دو سست داسشتند. مخصوصا آن عبارتی را که 
عوقم ناراحتی می‌گفت وقتی بر نیروها تنگ 


و هو و و و هو ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ضهثىء5 5 5 1 :۷2 6 2 8 ۷ 8 ۳ ٩‏ 


افر از ای از 

آیادان در محاصره بود و ما دستعان تنگ, فرعانده 
سپاه چند بار تلفنی با بنی‌صدر صسحبت کرد. مقر 
بنی‌صدر دزفول پود از پشت تلفن قولهای زیادی 
می‌داد. می‌گفت: سا چهل و هت ساعت دیگر نیرو 
می‌رسد.» 

عراق حعله می‌کرد و سا شهدای بسیاری دادیم و 
خبری از نیروی تازه نبود, فرمانده سپاه نامه‌ای 
نوشت, دار دستم و کقت: »این را ببر بده به خود 
بی سر" 

با وحید دستجردی و با لندکرور راه افتادیم- شب 
رسیدیم دزفول. رفتیم سپاه. بنی‌صدر با چند نفر از 
فزماندهان سپاه و ارتش جلسه داشت. به یکی از 
بچه‌های دم در گفتم با کی کار دارم و از کجامی‌آیم. 

گقت: سده من ناسه‌ات را ببرم بدهم: الان چاه 
اسست.4 

گفتم: هنه خودم باید بدهم.۱ 

گفت: #«نعی‌شنود.و ده عقب هلم داد. 

گفتم: «تو که لباست مثل لباس من است تو دیکر 
چرا؟ بگذار بروم نامه رآبدهم.» 

گقت؛ هرو عقب نمی شود.» 

زدم زیر دستش. هلش دادم عقب. سریم از 
زیرزمین سپاه رفتم پابین. هنوز حسدای جر و بحثمان 
مي‌آمد. کسی آمد و گفت: «چه خبر است مثل چهارا 
سبرت را انداخته‌ای پابین آمده‌ای اینجا؟ » 

تم برادر من من از آادانآمده‌ام.آمده‌امبگزیم 
دارند می‌گیرندش, درست مثل خرمشهر. آن وقت شما 
آمده‌اید نشسته‌اید. پشت این میزها و دارید برای هم 
فصمه کلثوم ننه می‌گویید.» 

بنی‌صدر گفت: «چه خبر است؟ هگر ما نمی‌دانیم؟ 
مکر ما کوریم؟ برو ببرون بگذار به کارعان بزسیم!» 

بقضم گرفت, زدم زمر گربه, گفتم: »آقای بنی صدر 
این نامه فرمانده سپاه آبادان است. گفت بیاورم به 
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می‌شد و نزه او از ضعف تدارکات و ماندن 
در عقبه و اعروز و فردا کردن برای عملیات 
شکوه می‌کردند, در چواب به عنوان 
هعراهی و همدردی و درعین حال برای بالا 
بردن ميزان صبر و بردباری آنها به شوخی 
و با حالت مثلا عصیائیت برمی‌گشت و 

«سعلکتی که عساحیش غابب باشد همینه 
یعنی ما هرچه می‌کشيم از غببت آفا 
می کشیم!» 

البته بعضی به محض شنیدن کلمه 
سملکت» با خودشنان مر گفتند که لابد الان 
می‌خو اهد کاسه کوژه را مثل بعضی‌ها سر 
مسوولین بشکند و کلی حرف قد و نیم‌قد 
بارشان. کند. بعد می‌دیدند که نه بابا این 
کارها از حاجی برنمی‌آید, موقع نندی هم 
حواسثن هسنج و شنویقیهایش هم بیشترش 
جدی و راست و درست است. 


دسست. شما بدهم. * 

کنت: نام رابگذار ووی عبر و برو ١‏ 

ناه دا پرت کردم تو ضنورتش و گفتم: «اگر 
عراقیها بیایند تو آبادان و آبادان بشود خرمشهر, من 
خودم می کشمت. ۷ 

گفت: اگم شو ببرون." 

گفتم: «سن نامه را رساندم به دسنت. وظیفهام هم 
فقط همین بود. نه چیز دیگر.۸ 

و بی‌نگاه به کسی گفتم: انخد احافظ » 

گریه اماتم نمی‌داذ, آمدم تو ماشین نیم ساعت در 
سکوت با وحید گریه کردیم. شبانه برگشتیم آبادان. 
نیمه شلب سید یځ اول اند جزمشهر. از اینجا به جحد 
را باید از جاده خاکی می‌رفتیم؛ حدود ببست و هفت 

آمدم بیرون, رفتم نشستم جلوی عاشین. روی 
کاپوت, با چراغ روشن نعی‌شد رفت من به جلو نگاه 
می‌کزدم و وحید آرام و آهسته می‌راند. یکی. دو پار 
ماشین در شن گیر کرد. غراقیها هم کاهمی متیر 
می‌زدند. کمی آنطرفتر صدای انفچار خمپاره و 
کانیوشا به گوش می‌رسید, شب بدی بود آن شپ. 

تا دمدمای صبح طول کشید تا کورعال کورمال 
برویم برسیم به آبادان, تا آبادان زا دیدیم یاد بنی صدر 
افنادم, آب دهانم را چمم کردم پرت کردم روی رمین و 
گفتم: اتف به غبرت هرچی نامزد است:٩‏ 

هواپیداهای عراقی در عملیات ایستگاه دوازده 
زمین‌گیرعان کردند. می‌آمدند بمباران می‌کردند و 
می‌رفتند. دوبار آمدند. بار اول سواشع ما بعبار ان شد 
که آسیب چندائی ندیدیم و بار دوم مواضع خودشان 

با عقب تماس گرفتیم. گفتیم در خطریم و کمک 
مي‌خواهیم. قرار شد هواپیماهای خودی به کسکمان 
بیایتد. آمدند دو فروند بودند. بمب افکن‌های شکاری 
#اف چهار» و »اف پنج 4 باز اولم بود بدیاران 
هوآپیناهای خودی را روی سر عراقیها این‌قدر از 
تزدیک عی‌دیدم. شکاری »اف پنج #دوبار شیرجه رفت 
و بعبهایش را ربخت, اما زدندش. هواپیما آتش گرفت. 
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گفتم:آقای بنی صدراه 
۱ آبادان آمده ام. آمده ام بکویم 
دار ند می کیر ندشش. درست 
مثل خرمشهم. آن وقد شما 
آمده اند نشسته اید پشحد این 
میزها و دارید برای همه قصه 
کلئوم ننه می گویید.؛ 
کفیت: «کم شی یروا 


اما خلبان که بعد فهمیدیم سرهنگ بوده است, پریده 


بود بپرون. چترش باز شد. و آرام آمد. پایین. باذ به 
طرف عراق بود و خلبان را با خودش می‌برد په 
آنظر ف 

چیزهایی را کاهی نمی‌شود گفت. سخت است 
یعنی ختی به بان نمی‌آید. ولی من دیدم و هعه دیدند 
که چطور خلیانعان را برخلاف قواتین بین‌المللی. با 
ضدهوایی زدند و نیمش کردند. گریه‌ها ذنگر به اختیار 
نبود. بان داشت جسد خلبان راعی‌برد طرف عراقیها. 

چند روز بعد دیدهبانمان با بی سیم حبر داد و گفت: 
ضحسمت. تو سنگر تجمعی‌شان پر از نیروست: چی کار 
می‌کنی؟ ٩‏ 

گفتم؛ سن هتو ر آن خلبان را یادم نرفته است.» 

گفت الچی گفتی؟1* 

گفتم- «فقط بگو کدام طرف است. بعد خودت 
می فهمی," 

گرا داد خمیاره راکه شلیک می کردم. اشک تاشت 
نوک عی‌زد. صدای دیده‌بان از پشت بی‌سیم می‌گفت: 
«زدیمش, زدیمش.» 

گفتم؛ «این‌قدر بلند حرف نزن انکار پادت رفته 
نزدیکشان هستی.» 

گفت: »آتش گرفتند منقجر شدند, مردند» کاش 
بودی و می‌دیدی.» 

هیجانش مثل سکوت طبیعی نبود. از کجا معلوم 


صورت ار هم پر از اشک نبوده. 
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هدی لیک‌بخت پا 

اوایل سال ۸۰ خانمی به ام طوبی داریتی با مراجعه 
به دایره ۱۱ آگاهی عنوان کرد که دخترش به نام طاهره 
قبل از عید سال ۸۰ با خودروی شخصی از منزل خارج 
شده و تاکنون مراجعه نکرده است. 

دستور فضائی برای انجام تحقیقاث به شعبه ۱۱ 
آگاهنی رسال شد و افسران در تحقیفات اولیه خود 
دریافتند طاهره دارینی معروف به نادیا زتی است 
حدودا ۲۰ ساله و مطلقه: او از شوهز سایق خود که یکی 
از پستگانش نیز بوده است دو قرزند دارد که پا 
شوعهرش زندگی می‌کنند. نادیا بعد از طلاق توائسته 
برای خود ماشین تهیه کند و در آموزشگاهی اطراف 
میدان فاطمی به عنوان مربی بشفول تعلیم رانندگی 
شود او هعچنین در همین اواخر با آقایی به نام رضا 
آشنا شده و قصد ازدواح یا او راداشته است. 

انسران با زاهنمایی مادر نادیا با خانمی آشنا شدند 
که یکی از نزدیکترین دوستان نادیا بوده است و او در 
پاسخ به سو ال افسر پرونده افتوت) در رابطه با آشنایی 
نادیا با رضا چنین گفت. 

تادیا به تازگی با آقایی به نام رضا.الف آشنا شده 
بود و هر از گامی هم او رامی دید۔ یک شب رضاو نادیا 
مرابرای شام به رستورانی دعوت کردند در آنجا بوډ 
که رضا به من گفت من و ناديا قصد ازدواج داریم و 
عی‌خواهیم بعد از ازدواج به خارج از کشور سفر کنیم. 
بعد آز شام هم عرابه خانه رساندند. 

البته چند مورد دیگر هم من آنها رابا هم دیدم اما 
بعد از آن خبر خاصی از آنها نشد. 

ماعوران که فتوجه شندند از طریق دوست تادیا 
مطلپ جالب توجهی نصیبشان نعی‌شود یه دنیال 
سرخ تازه‌ای رفتند. آنها با پیدا کردن شماره ماشین 
نادیا دستور توقذف آن را صادر کرده و باشین در مدت 
کوتاهی شناسایی و توقیف می‌شود اما مالک جدید 
ماشین در تحقیقات عنوان می‌کند که 

یک روز که برای خرید ماشین به قسمت پارکینگ 
مراجعه کرده بودم. ماشینی را که پستدیدم متعلق به 
خانم و آفابی نود در همان روز عن قولنامه رابا آن آقا 
تثظیم کردم و ضبم روز بعد که ته محضر رفتیم این 
خانم بود که سند ساشین را امضا کرد در ایتجا بود که 
منوچه شدم مالک خودرو این خانم است و ایشان پول 
را از عن تحویل گرفتند و مامورین با بررسی اسنناد 
فهمیدند که مالک جدید درست می‌گوید و طاهره این 
معامله را لتجام داده است. 

انسوّان دابز ۱۱٥‏ در ابن. مرحله نیز به ین بست 
رسیدند و سپس تصمیم گرفتتد هرطور شده رضارا پیدا کنند. 

انها با ترجه به نشانی‌هایی که از رضا به داست 
آورده بودنذ به محلهای مَذکور مراجعه کرده امامتوجه 
شدند که تمام نشانی‌ها جعلی بوده است. 
با شکست این طرع دوباره تحقیقات از اطرافیان 


تادیا آغاز شد: در بررسیهای جدید مشخص شد 
موبایلی در اختیار نادیا بوده است که متعلق به رضا 
است. پا تلاش‌های پیکیر شماره موبایل به دست آمد و 
ماموران دریافتند موبایل مورد نظر به شخص دیگری 
واگذار شده است. 

صاحب بینگاهی که این موبایل را فروخته پود به 
افسران اين چنین توضیع داد که من مویایل شخصی 
به نام رضا را فروختم اما چون رضا هیچ مدرکی در 
دست نداشت بتابراین گواهینامه او را به امائت گرفتم. 

در این مرحله عاموران با استفاده از عکس رضا که 
بر روی گواهینامه بود توانستند مشخصات سه محل 
زندگی رضارابه دست آورند. 

رش ۔ آلف در شهرستان دامقان به دثبا آمده و 
دوران سربازی رانیز در شهر خودشان گذرانده است. 
پس با مراجعه به نظام وظیفه دامغان آدرس و محل 
سکوئت پدر رضا شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه 
متهم دستگیر و به تهران اعزام شد. 

بعد از حدود ۲۸ روز که افسران از رضا بازجویی 
می کره‌ند په تنها موضوعی که اعتراف کرد این بود که 
من با خانم ثادیا آشنا بودم و قصد ازدواح با هم داشتي 
اما روز چهاردهم فروردین هشتاد که نادپا می‌خواست 
ماشین جدیدی بخرد حدود ۲۰۰ هزار تومان از من پول 
قرض گرفت و من بعد از آن دیگر او را ندیدم. اگر شما 
پیدایش کردید به او بگوپید پول به من بدهکار است؟! 

آفای فتوت در آداسه می‌گویند- احساس کردم که از 
خریدار ماشین مطالپ بیشتری دستگیرم عی‌شود. 
بتابر این دوباره او را احضار کرده و پرسیدم زمانی که 
ماشین را خریدی مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را 
چطور پرداخت کردی؟ خریدار گفت؛ ۱۰ فقره تراول 
چک ۵۰۰ مزلر تومانی و عابقی را پول نقد پرداخت کردم 

این سر نخ من را بر ان داشت تا سریعا از بانک 
مربوطه استعلام بخواهم. بعد از گذشت زمانی گیرنده 
چکها را پیدا کرده. سوال کردم. در پشت چکهایی که 
دریافت کرده‌ای هم نوشته شده بود؟ ایشان با بررسی 








کپی پشت چکها اعلام کردند در گوشا ترأولها قید شده بود 


رضا احمدی (1۸۰/۱/۲۸ 

بر صورتی که رضا قبلاً گفته بود ( ۸۰/۱/۱۴ من از 

بای ین خسو کیک خلا نادیا که امول 
رابه دست کسی نمی داد چطور مشکن لست که چگها از 
تاریخ ۱/۱۴ ۱/۲۸2 دست رضا بوده باشد؟ 

با ارائه شواهد و عدارک به متهم او وادار به اعتراف 


شنل 


«از دامفان به خاطر چکهای بی‌عحلی که کشیده 
بودم به تهرأن آمده و خانه‌ای اجاره کردم و په تنهابی 
ژندگی می کردم تا آینکه یک روز که در حال عبور از 
خیابان بودم خانمی را دیدم که لاستیک ماشینش پنچر 
نشده و درمانده و مستااصل است. جلو رفتم و اازه 
خواستم تا کمک کنم, زمانی که لاستیک را پنچرگیری 
کرده و آنرا نصب کردم خانم که خود را ثادیا معرفی 
کرد خواست تا برای تشکر مرا به مقصدم برساند. من 
هم قبول کردم و این زمین؛ آشنایی ما بود. 

بعد از آنروز چندین بار بکدیگر را دیدیم, از آنجایی 
که من مجرد بودم و نازتا هم از شوهر خود طلاق گرفته 
بود, تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. تا اينکه یک روز 
که در آپارنمان من در خیابان پاسداران بودیم آن اتفاق 
شوم افتاد. آن روز نادیا کف اتاق دراز کشیده و مشفول 
خواندن روزنامه بود و گفت من قصد ازدواج با شخص 
دیگری را دارم, بسیار بگومگو کردیم اما او حرف 
خودش راعی‌زد. 

وقتی بحث بالا گرفت من عصبانی شده و به سمت 
او حمله‌ور شدم. بالش رابرداشت و بر دهانش گذاشتم. 
۵ تا ۶ دقیقه بالش بر روی دهان او بود تا اینکه ديدم 
بیحال شده. بالش را برداشتم نفس نعی‌کشید به 
سرعت په آشپزخانه رفته و برای او آب قند درمتت 
کردم و به دهانش ریختم اما پس فرستاد فهمیدم که 
عرده است. شوکه شده بودم و بسیار پشیمان. چتازه را 
به اتاق بغلی کشیدم تا ایتکه حوالی صبح که همه جا 
خلوت بود جنازه را به دوش انداخته و به پارکینگ 
مزل رفتم. صندوق عقب ماشین نادیا را باز کردم و 
جنازه را در آن انداختم: به طرف سمنان حرکت کردم. 
در ۵۰ کیلومتری سمنان جادة بیراهه‌ای بود وارد آن 
شدم: در اثر رپزش بار ان چلله‌ای ایجاد شده بود چاله را 
گودتر کردم و جنازه را در آن انداختم:و خاک کردم. 
دویاره به سمت تهران حرکت کردم. در راه وسایل نادیا 
را از ماشین بیرون انداختم, چند روز ماشین را در 
پارکینگی حوالی خیابان ولیعضر گذاشتم. چون در 
هوقم خرید. ماشین جدید به نام من قولنامه شده بود 
توانستم آنرا په صاحب قبلی اش برگردانم و چکها را از 
او پس بگیرم. پول ماشین را گرفته و مقداری رابرای 
خود نادیا خرج کردم و دادم برایش دعا خواندند و 
مقداری را در مسافرتهایی که به علت اواره شدنم بود 
خرح کردم. از کار خود بسیار پشیمان هستم اما دیگر 
کار از کار گذشته است. افسر پرونده جناب فتوت در 
آخر اضافه می‌کند که این پرونده بیش از یکسال طول 
کشید تا اینکه در تیرعاه سال ۸۱ حکم اعدام رضا . الف 
از ارف قاضی لسمامیلی سار کنو و اشانوازه انیا 
اطاهره) ندز خواستار قضاض شدند. 

رضاهم اکنون در ائتظار قصاص نفس بسر می‌برد. 

" 


pF شماره‎ 


E‏ ف رورندة وتاج و تخت کیان 


اود اح کی ان ۹۵ 
آنگاه سراغ خاندانهای دیگر رفت همجون 


ق و گزدهم به سالازی کستهم؛ خاندان میلاد به 


سرداری گرگین؛ خاندان نوایه به سرداری برنه؛ 
خاندان پشنگ به سرداری رویین؛ دلیران 
نیشاپور به سرداری فرهاد؛ خاندان گرازه به 
سرداری خود او. 


~~. 


5 9 1 جے EN‏ و سه از تخمه 2 دهم 





پس از انکه کیخسرو ایران را کشت و 
ویرانه‌ها را آباد کرد. کاروس شاه پیمانی با ار 
بست که هرگز به پدربزرگش افراسیاب نگراید. 
کیخسرو نیز از خوئخواهی پدرش گفت و از 
بزرگان لشکر پاری خواست. 


گفتار اندر عَرَض دادن لشکر 
چندی گذشت و آخر تابستان کیخسرو 
بزرگان لشکر را به پایتخت فرا خواند و از 
کار پردازان خواست دفتر تازه‌ای ترتیب دهند و 


نام سپاهیان سرشناس را بنویسند و برای هریک | بر 


از آنها ماهیانه‌ای درخور مقام و رتبه‌شان تعیین 
کنند. خسنت از خو یشان کاووس آغاز کردند و 
سپس به دیگران پرداختند؛ خاندان کاووس به 
سرداری فریبرز؛ خاندان نوذر به سرداری 
زرسپ! خاندان کشواد به سرداری گودرز و... 
بگشت اندر این نیز گردان‌سپهر 
چو از خوشه بنمود خورشید چهره" 
۲ بهاو شمه مویدان را ب‌خوانید؟ 
سخنهای بسایسته چندی بسراند 
دو فته در ار دادن ببست 
به نوی یکسی دفتر اندرشکست 
پبسسفرعود مود به روزی‌دصان 
کنسه گسویند نام تس و هان" 
سزاوأر بنبشت نام گوان 
چسنان چسون بود درخور پهلوان 
نخستین ز خسویشان کساووس‌کی 
صد رده سسیهید فک‌ندند سى 
فرببرز کسساروس‌شان پسسیشرو 
E‏ سے 2 س ممده 2 شاه سا 
گزین کرد هشتاد تن سوذری ۱ 
هه گس رز دار و همه لشکسری 
رسپ سسپهبد نگسسهدارششان 
که پسردی به هر کار تسیمارشان 
کسه تاج کیان بود و فرزند توس 
خداوند گوپال و شسمشیر و کوس 
ست ذیگسر چو کودرز کشواد بود 


کسه لشکسر به رای وی آبساد بود | لشکرگاه پیاورند 


تسسیبره پسسر داشت ت هسفتاد و هشت 
دلیسران کسوه و سسوازان دشت 
شماره ۳,۰۶۴ 


سان و سالازهان ق 
ز خسویشان میلاد بد صد سوار 

چو گس رگهن پسیروزفر مسایه‌دار 
ز تسخم دوایه چو هشستاد و پنج 

سسواران رزم و نگسسهیان گنه 
کا پسرنه بسودی دک هدار مان 

به رزم انسدرون دست‌بسردارشان 
چو سي‌وسه مسهتر ز تخم پشنگ 

که رویین بدی شاهشان روز جنگ 
به روز نسبرد او بدی پیش کوس 

نگهبان گردان و داماد توس 
گسسزین ات شهر فتاه مر د۷ 
کته بوذ گس روتکشان ننتیزه 
بایان تک ودار قبازهاه سود 
که در جنگ سسندان پولاد بود 
ز تسخم رازه صد و پسنج گرد 

نگ هدار ایشان هم او را شسمرد 

همین‌گونه کنارنگ و دیگر بزرگان که دیگر 

شمارشان از اندازه بیرون بود. جون لام همه در 
دفتر وشته شد, کیخسرو از انها خواست بیرون 
شهر اردو پزنند و سر ماه برای لشکرکشی به 
توران بسیح بشوند. آنان نیز آمادگی خود را 
بیان کردند. 
ارگ با مهرون کین 

روان و سزردان پ‌اآفرین 
چنان ید که موبد ندانست مر 

ز بس ن‌امداران بسا بسرز و فسر 
شد ب دفسستر شس‌هریار 

ل نسامشان تسار کین اید به کار 
بسفرهود: «کسز شسهر بیرون شوید 


ز پسهلو سوی دشت ضامون شوید 


سر مساه بساید کسه از کوان 
خروش آیسد و زخسم هندی‌درای؟ 
همه سر سنوی جنگ توران نهید 
همه ثسادمانی و سور آن سهید» 
نسهادند سسر پیش او بر زمسین 
همه یک بسه‌یک خواندند آفرین, 
که: اما بسندگانیم و شاهی تسو راست 
سر گاو تا برج ساهی تو راست»؟ 
آنگاه دستور دا گله جارپایان را به 
و از دلیران خواست تا کمند 
بیفکنند و هرچه می‌خواهند, برای خود بردارند و 
ویدشان داد که: «از این پس دریفی از گنج و 








ببس‌خشش نیست و نپاید آنها را در خزانه 


انباشت !۷ 
فسیله که بودش به جایی یله ۲ 
به لشک که آوزد پکسسر E‏ 


بغرمود: «کان کو کمند افکن است 


به ررم انسدرون گرد رویین‌تن است. 
سه وی فس یله ک‌مند افكتيد 


سر پسادپایان به بسند افکسنید» 


در گنج دیسنار بکشاد و گفت 


که: : گسنج بسزرگان نباید نهفت 
که هتکام کینه بر شهریار 

شسود اع دار برجم خوار . 
به مردان همی گنج و تخت | تس 

به خضورشید. بار درحت اوریم 


,| چسرا برد باید همی زوزگار؟ 


که گنج از پی مردم آید به کار» 
آنگاه کار تازه‌ای کرد و آن ن آاینکه مالی 
فراوان آورد و گفت؛ «اين از آن کسی است که 
سر بی‌ارزش بلاشنان - پهلوان افراسیاب را 
بیاورد.» بیان پسر گیو زود از جا برخاست و آن 
را برداشت و گفت: «اين کار با من!۷ 
وزان اران در آن اجن 
بزرگان نشسته همه تن به تن 
سسیاررد صد جامه دیسبای روم 
همه پسیکرش گسوهر و زر بوم 
همان خر و صنسوح هم زین شمار 
پکستی جام پر گسوهر شاهوار 
نهادند پیش سرافراز شاه 
جين فت شاه جهان با سپاه؛ 
که: «اینت بسهای سر بسی بها 
سسلاشان ی سیم اسب ریسا 
ک‌جا بسهلوان 7 ۲۲۷ افراسیاب 
به بسیداری او شود سیرخواب 
سر و تیغ و اسپش بیارد چو گرد 
به لشکرگه مابه روز سبرد» 
سبک بسیژن گسیو بر پای جست 
شان فن اود زا اس 
همه جامه برذاشت وآن جام زر 
سە جام اندرون نیز چندی گهر 
بسسى أفربن كرد بر شهريار 
که: «بادی جنین جاودان کامگار» 
وزآنجابیامد به جسای نشست 
گرفته چسنان جام گوهر به دست 


۱۔خوشه؛ برج سنبله, ماه شهر پور 8 ۲- پهلو: شهر 
پایتخت 8 ۳ روزی‌ده: کارپرداز, سسوول پر داخت 
حفوق لشکریان ‏ که؛ کوچک ۔ مه؛ پزرگ 9 ۴. پیوسته: 
خویشاوند 9 ۵ فروزنده: روشئی‌بخش ۔ فرازنده؛ 
پالابرنده 9 ۶۔ دست‌بردار: رفع مزاحمت‌کننده 9 ۷- 
اپرشهر؛ شهر بزرگ, منظور نیشابور است 9 ۸ کره‌ای: 
ای (شیپور) جنگی . درای؛ جرس, زنگ ھ ٩-گاو‏ و 
ماهی: نام دو صورت فلکی و برج پرابر با اردیبهشت و 


اسنند 8 ۰ ۱ فسیله: گله ‏ بله, رها, 











صدام یک پیش مرگ تغذ یه داشت 


تصمیمات ساز مان ملل من 

یکی از تصمیماتی که سازمان ملل متحد پس از 
ماجرای اشفال کوبت و شکسبت سنگین حسدام در برابر 
قوای التلافی. اتخاذ کرده بود تخریب و تابودی 
سلاحهای کشتار جسعی و شیمیلیی غراق در داخل این 
کشور بود. متعافپ این تصعیم گروههای کارشناسی از 
چانپ سازمان علل برای بافتن این‌گونه سلاحها به عراق 
اغزام شدند. لبته نسیاری از مراکرز تسلیحانتی مورد 
بازرسمی قرار گرفته و سلاحها و عواد شیمیابی بسباری 
تابود شدند, اما همواره باور ابن گروههای کارشناسی 
براین بوده اساد که قصرهای عظیم و مجللی که صدام 
برای خود در داخل عراق برپا ساخته است برای پنهان 
کردن بسیاری از سلاحهای معتوع و عرگپار مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. اما هیچگونه دلیل و عدرکی برای 
اثبات این ادعا به‌شکلی قانم‌کنتده به دست نیامد, در لين 
میان بسیاری از خدستکاران صدام که در این قصرها 
وطایفی را برعهده داشته و بعدها از عزاق فرار کرده و به 
کشورهای دیگر پتاهنده شدند. از اتبارهای مشکوگ و با 
محمول‌های غیرعادی خیر داده‌اند. حتی عده‌ای هم با 
قاطعیت گفته‌اند که در این قضرها حتی زندانهایی برای 
نگهداری و شکنچه مخالفان صدام وجود داشته است. 

اسا واقعیت این است که این قصرها چذان وسعت و 
عظمت. دارند و به‌قدری امکانات فراوان در آنها تعبیه 
شده که وجود هر پدیده‌ای و به هر شکل و فرم در آنها 
دور از باور نیست. 

این اقانتگاهها فقط عنازل دولتی برای سران حگومتی 
نیستتند, بلگه عجمو عه‌های علیم و گسترده‌ای می‌باشند که 
تا چند کیلوفتر ربع وسعت بافته‌اند و در برخی از آنها تا 
تود دستگاه ساختعان ساخته شده است. انشارها و 
دریاچه‌هنی حصنوعی: استادیومها و سالنهای ورزشی. 
استخرهای ۲۰۰ متری و سالنهای پذیرابی که برای چند 
هزار میهعان کافی است.همه و همه در این فصرها کنجانده 
شده‌اند. اما در کثار ینها زنداتهای کوچک و بزرگ برای 
مخالفین نیز در زیرزهین‌های پرپیچ و خم قرار داده شده‌اند 

کارشنتاسان سازمان ملل متحد بر این اغتقادند که 
پنهان کردن هر محموله‌ای از جمله سلاحها و مو از 
معنوع در این اماکن امکان پذنر می باشد. به هعین دلیل 
لست که دز شنو رای انیت سازخان ملل متحد لجازه جستجویی 


افامتگاههای خصورصی هن آم وا در خو اسبت کر ده‌اند 









ار ل هسحت کایب 


در این مبان هشت منزل با قصر خصوصی صدام 
بیش از همه عوزد سو.ظن قراز دارد, این قصرهای 
هشت‌کانه در سراسر عراق, پراگنده شده‌اند و 
فعالیت‌های مشکوکی در آتها مشاهده شده است. ختی 
در سال ۱۹۹۸ با حمایت شورای امئیت کوفی عنان دبیر 
کی سازمان مال متحد با به‌کارگیری اب لوهایی, پزای 
آتداه‌گیری این قصرها مرافقت کرده بود. اما این کار 
چنان پرسروصدا حسورت عرفت و چنان زمانهای 
بیهو ده برای شروع معاینه صوف شد که احتمالاً وقت 
لازم رابرای جایجایی یا پنهان کردن مدارک و شواهد 


به خدخه صدام داد و کار به‌جابی نرسید 


تخر جمشوری 


یکی از مشهورترین اقامتگاههای شخصی صدام در 
مرکز بفداد است. این قصر در کثار رود دجله می‌باشد و 
یکی از اهداق اولیه کارشناسان سازمان علل متحد برای 
بازرسی جهت یافتن سلاحهای مرکیار و شیعیلیی در 
سال۱۹۹۸ بود. دلیل آنهم حضور پرستل و کارکنان کلیدی 
و نزدیک به صد ام در دقاتر ابن قصسر بود حتی کارشناسان 
امور نظامی بر این باورند که در صورت هجوم مسلحانه به 
بغداد یکی از اماکنی که انار مقاونت مسلحانه دز آن وجود 
زارد هعین فصر جمهوری می‌باشد. امکاناتی که صدام در 
قصر جمهوری برای خود به‌کار گرفنه است عبارتتد از 

ا سالن نایش 

سالنی پر از صندلی و جایگاه برای تعاشا لما اینکه چه 
چیزهابی تر آن به نمایش درمی‌آید. اطلاعاتی در دست نیست! 

r 


1 
هد ۶ ۱۳ 5 اد سي 


۳ : مجر لستخر شنای بزرگ ور سای 3 اماکن لوکس 


بو سف محافظ ده ساله و شخصی صد ام: 
هرانجه که در ابن دنیا وجود دارد؛ در 
تصر های صدام هم پافت می شود 


دیگر برای استفاده ضدام و میهسانان خصوصی او. 

۳ مرکز حعل و نشل 

وسانط نقلیه به تعداد فراران در اپن نقطه وجود 
دارد تا صدام و عیهمانهایش رابه قصرهای دیگر حمل 
کند, کامیونهای بزرگ به احتعال قوی برای حمل و بقل 
عواد شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد 


١‏ وبلای عیهمانان ونزه 
مکانی بزرگ و زیبا برای عبهمانان ویژه و احتمالا 
سران کشورها: 


3د مر کر ارد ر پاست جوز ی 

در کنار قصر مرکزی برای ماعوران امنیتی و 
تفرات کارد ریاست جمهوری ساخته شده که در 
حسورت لروم بسرعت قصر را در سلطه خود می‌گیرند. 

و مر ز نات ههور ی 

دعر شخصی دام در آین ساختعان بزرگ قزار 
دارد. در سال ۱۹۹٩‏ این بخش از قصر مور جستجوی 
کارشناسان سازهان ملل متحد قرار گرفت., اما در آن 
مواد ععنوعه باقت نشد, ولی شایم شده بود که په علت 
دراختیار بلشتن زمان کافی قبل از شروع بازرسیها؛ سلاحها 
و مواد شیمیایی از ابن ساختمان خارج شده بود 

۷ سوا 

در ساحل دحله تانکها م نه گرفته‌اند تا در 
صورت جمله به عراق از آن به دفاع بپردازند. 


قصرهای د سر 

البته قصر جمهوری فقط یکی از منازلی الست که صدام 
برای خود برپا کرده است و در سرناسر عراق اماکن دیگری 
سر وجرد دارند که برای شخص صدام ساخته شده و 
مورد استفاده قرار می‌گیرند که مهمتزینمان عبارتند از 

.ابو فریب 

در سال ۱۹۹۸ براثر حمله هوابی منققین دچار خسارت 


شد لخا بعذآدویازه تعمیر شده و غورد استفاده قزار گرقت. 


نسع دفقاعی 


در این مجعوعه نوعی گیاه کشت عی‌شود که می‌تو اند برای 
تولید ماده سمی موسوم به بوتولیتوم مورد لستفاده قرار گیرد 
.فصر موصل 
این قصر در شمال عراق و در منطقه‌ای خوش آب 
و هواساخته شده است., در آن سه دریاچه, چند قضر و 


یک ایشبار محصدر کی تفنب سد اسست. 





۱ ۳۳ شما ره ۶F‏ 





۲ 0 هاو Î‏ صدا در مدا 
برای پتهان کردن بسیاری از 

ممنوع و هر SS‏ اه ای 

. قصر تکریت 


در زادگاه صدام قصری ساخته شده که 
عظیم ترین و پیچیده‌ترین قصرهای ار می‌باشد. این 
قصر شامل ۰٩ساختمان‏ است و همه نوع وسائل تقریح 
و سرگرمی فر ان ایچاد شده است. علی‌رغم گعبود آي 
در جنوپ عراق. صسدام دستور فاد تا آب جاری به‌سوی 
این شهرها را تغبیر سسیر لهند تامتایم آب و استخرها 
و تفریحگاهها در قصر تکزیت همیشه پر از آب باشد. 

فصر ثار ثار 

به وسعت چهار کیلومتر مریم این قصر در کنار 
دریاچه ارثار ساخته شده است. این مکان دارای 
ساختمان ریاست جمهوری و محلی برای مبهمانان 
ویژه است. گفته می‌شود که دریاچه محبوب صدام 
برای ماهیکیری هم همین ثارثار است. 


نتانه شای دیکتاتور 


در بابل قدیم که تقزیباً در منطقه عراق کنونی قراز 
داشت, روی قطعات سنگ ساختمائهابی ساخته می‌شد که 


همواره مهر پادشاهان وغرماتروایان روی آنها حک می‌شد. 


صدام نیز به تقلید از همان دوران؛ روی دروازه هر کدلم از 
قصرهایی که برای خود با رده لست این جنله را حک کزده 
لست: در نوران حکومت صدام حسین سات شده لست.» 


بادی کارا 

«یوسف» نام یکی از محافظان سایق شخصی 
صدام است که به مدت ده سال در بیست مکان عختلف 
به صدام خدمت کرد تا اينگه در سال ۱۹۹٩‏ به اردن فرار 
کرد. یوسف در مورد قصرهای صدام می‌گوید. 
«ه رآنچه که در این دنیا وجود دارد, در قصرها بافت 
می‌شود.» بوسف به‌خاطر می‌آورد که پتم هزار ماءمور 
امنیقی از این قصرها محافظت می‌گردند. یوسف ختی 
گواهی می‌دهد که صدام بک هیشمرگ تغذیه داشت ۸ 
بدین‌معنی که هر وعده غذایی که در برابر او گذاشته 
می‌شد ابتدا توسط یکی از ژنرالهای او به نام عبدل هود 
چشیده می‌شد تا اگر زهری در آن باشد, مشخص گرددا! 

پوسف می‌گوید که در برخی از قصرها حتی باغ 
وجش هم با انواع و اقسمام حیوانات کمياپ. قرار داشت. 
اما در برایر سوال اصلی که درباره سلاجهای 
کشتارجمعی و مواد شیمیابی از بوسف شد او از 
سردخانه‌هایی در زیرزمین قصر صلاح الدین گفت که 
در آنها قوطیهای متحدالشکل بدون نام و نشان حفظ 
می‌شد و در زمانهای مختلف این محصوله در کامیونها 
بار می‌شد و به‌جای دیگر فرستاده می‌شد و سپس 
محموله‌های جدید به سردخانه می‌رسید. 

کارشنلسان اعتمال می‌دهند که لین همان محموله‌هلی 
هواد شیمیایی است که از جایی به جای دیگر انتقال داده 
می‌شدند تا از کشف آنها چلوگیری شود. 

یوسف در مورد زندگی با صدام. می‌گوید: «هر 
سخن. هر حرکت و هر واکنشی از این جرد امکان‌پذیر 
است و مردم عراق با چئین. شخصیتی به عنوان 
فرمانروای خود مولجه هستند.» 


بقل از نیز ویک 


اره ۳۹۶۴ 
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بحران ویزا برای ورود به 
امریگا جامعه هنری را 


اشفته ساخته است 


تو قف هنر در مرز 
ا د گروه هنرای ا ا سیک 


نوازنده بزرگ از کوباء یک کار گردان 
مشهور سینما از ایران و دراویش سوریه 
" درمیان دهها هنرمندی می‌باشند که به 
حهت وضع فوائین دید موفق به اجرای 


ون 
مضتد افجار 




















محافل هنری در آمریکا به نقطه انفجاز رسیده‌اند, 
دلیلش هم فایُون جدیدی است به نام 6۹۱۸ که 
به‌تازگی به امضای جرج بوش ريده و قوائین ویزا و 
ورود به آمریکا را دگرگون ساخته است: طمق این 
فانون اداره مهاجرت آعریکا دز برانر درخو است ورود 
به ابن کشور برای اتباع پرخی از کشورها بلید مدت 
چند ماه رابه تحقیق پیرامون ذرغو است کننده بپردازد 
و سپس در صورت شابل ویزا را صادر کند: بدین 
ترتیب دریافت ویزا برای ورود به آمزیکا برای بسیاری 
از اشخاص ممکن ایست. تا حدود بش ماه به لول 
بینجامد, ضمن آنکه در مورد کشورهایی چون عراق. 
سوریه. کره شمالی. لیبی: سودان و کوبا به عنوان 
حامیان تروریسم, برخواستها به جز موارد استثنایی 
به‌طور کلی رد می‌بشنوند. 

وضم این قاتون اکنون چنجالی در محافل مختلف 
جهان, په ویژه آمریکا برپا ساخته است, چرا که بسیاری 
از روابط هنری و فرهنگی و رفت و آمدها در جهان 
دچار اشکال ده است. اخیراً یکی از بزرگترین 
نوازندگان پپانو به نام «والدژ» که کوبایی است و در 
سال پیش در آمریکا جایزه ویذه را برنده ده يود 
درحالی که بلیت‌های چند کنسرتش نیز تعاماً فروخته 
شده و هعه در انتظار تور هثری‌اش بودند. په دلبل عدم 
دریافت ویزا مجبور به برهم زدن برنامه‌های خود شد. 
پنیاد هنری که ترتیپ کنسرتهای والدز را در نقاط 
مختلف آمریکا داده بود. مجبور شد یگ به یک بهای 

بلیت های فروخته شده را به خریدارآن بدهد 


و این امر باعث هزینه و ضرر هتگفنی 
پرای آتها شد. 


کار گردان مشهور ایرانی نیامد 





0 اثر. باس 
کیارستمی ٩‏ برئدم جایزه.اول هجشنواره کن» را که 
فیلمی با عنوان ٠۱١‏ بود. با حضور کارگردان په نمایش 
بگن‌ارد: من آنگه پس از تمایش فیلم بجاو 
مطبوعاتي و جلسه کفت وشنود با کیارستمی ترتیب 
داده شده بود. ما یام که اسای کک کے 
آمریکا در پاریبن جهت. احذ روادند برای وزود به 
نیویورک گام نهاد, متوچه شد که حدود شش ماه باید 
صبر کند, درحالی که جشتواره دو هفته بعد آغاز می‌شند. 

مدیر جشنواره نیویورک .ریچارد پنا .جتی قصد 
داشت با گفنگو با چند سنائور و نماینده مجلس مقدعات 
ورود کیارستعی را فراهم کند؛ ما کارگردان ایرانی که 
از این امر بشدت نارای بود و این حرکت راتوهین به 
خود و عالم هنر تلفی کرده بود, به مدير چشنواره 
نیویورک گفت: «چرا بای مورد روادید من تفاوتی با 
مادری داشته یاشد که مي‌خواهد فرزندان. درحال 
تحصیلش را ملاقات کند؟» 

ز بان کو تاه مدت و زبان پلندهدت 

یک خواننده ایراتی که قعلا مقیم کاناداست افائقه 
آتشین) نیز که بلیت‌های کنسرتش در لس آنجلس تماما 
په فروش رفته بود.تاچار به پرهم زدن آن شده چرا که 
لجازه ورود به آمزیکا را نیافت, 

از طرف دیگر حضور گزوه باله روسیه نیز در 
واشنگتن برهم ده شد. دراویش سوریه که هترشان 
مورد تحسین بین المللی قرار گرفته است. نیز نتوانستند 
برای انجام تعهدات خود وارد آمریکا شوند. تقریباً 
تمامی برنامه‌های هتری بین‌المللی که قزار بود در 
آمریکا لجرا شود, تحت تابثیر قانون جدید یا به‌کلی 
برهم خورده و یا برای مدت طلولاتی به تعویق افتاد. 

اسکات سوتارد . مدیر شبکه بین المللی موسبقی . 
که معمولاً از هنرمندان خارجی برای اجرای برنامه در 
آمریکا دعوت می‌کند, در این باره عی‌گوید؛ «برهم زدن 
این همه برنامه و تعهد. زیان مالی بسیاری برای ما 
دربر داشته است و این تازه زیان کوناه‌عدت به‌شعار 
می‌رود, اما زیان واقعی در بلندعدت است که آثار منفی 
بر فرهنگ و هتر جهان در روابظ ميان فرهنگها و 
هنرهای گوناگون می‌گذارد و چبران‌پذیر نخواهد بود. به 
من می‌گوپند که این قوانین برای امتیت علی و عردم 
کشور وضم گردیده است. اما متاسفانه این قوانین, 
بخش‌های اشتیاه را هدف گرفته است,۸ 

سورتارد سپس لبخند تخی پر لب آورده و با 
لحنی تمسخرآمیز می‌گوید: «سن که هیچ موسیقیدان 

تروریستی رانمی‌شناسم: آیا شما می‌شناسید؟!» 
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لازم می‌بینم قبل از آغاز داستان زندگی این هفته: توضیحی در مورد 
داستان زندگی ایک بازی زشت..۷ يدهم که دو هفته گذشته. طی دو 
شعاره به چاپ رسند و در آن منیژه . راری زندگیتامه از مردم طلب 


+ . مشورت و نظرخواهی کرده بود. انتداشایسته است هم از سوی خودم و 


< "" هم از طرف »سنیژه» بابت این شمه لطف و مهربانی و احساس وظیفه شا 
گرامیان تشکر کنم که رحست را برخود هموار کرده و از طریق نامه‌های 
۰ فراوان و فاکس‌های بی‌شمار. تلاش نمودید بهترین راه را پیش پای این 


زن شکست خوردد بگذارید. 


" . بروید و مرد و مردانه همه چیز را بگویید و من مطعشتم که 


شروع کرد به خواندن قسمت اولابه ستون دوم 





په زندگی‌اش برگردد. 


" توی فکر! و بالاخره پس از چند ساعت کلتجار رفتن با خودم و یافتن 


۳ هفته قبل, به فقازة اش 


| چهره داش نیز بیفنتر می‌شد؟ حقیقتاً که ترسیه بودم 


در سجموع و عیان تمام نامه‌ها. دو رهنمود بطور کلی بیشتر از پقیه 
بود الف: منیژه از راه تهدید کردن مهران, او را سرجایش نشانده و خود 


" کاست برای او تعریف کرده و با توجه به رئوفت قلب شوهرش,توسط او 


بخشبده شود! 

و اضر یان قنام این نها که همگی به بست ميزه رسید. دختر 
خانم ۲۱ ساله‌ای به نام #زهره ۸ بادداشتی را برای حقیر فرستاده بود که 
حرفش راطی یک صفحه خلاصه کرده. اما عضعون کلاهش طبو, یک 


جمله‌ای که نوشته بود این بود: »آقای طیب چرا خودتان دست یه کار :0 


نمی‌شوید؟ آستین‌ها را بالا بزئید و په سراغ «داش اسمال» ‏ 
۲ 


شما موفق می‌شوید!» 
حرقهای زهره که پر از تزریق اعتماد بوت بدجوری مرا پرد 


مسیر درست صحبت با شوهر منیژه. بعد از ظهر یکی از روزهای وسط 


دو شماره مجله را پیش رویش گذاشتم و فقط. با توجه به اغتقادات و 
تعهدات اخلاقی داش اسمال: به او گفتم؛ فقظ مردانگی کن و تا قبل از 


«داش اسمال» که از قضیه خبری نداشت و کاملاً گیج شنده بود 
که رسید او قبا فهمید 
که زندکینامه او و رن سابقش می‌باشد) رنگش به کبودی نشست: 
سبیل‌ های پرپشت و قطورش به لرزه افتاده بود. دو, سه مرتبه 
دست‌هایش راعشت کرد. یکی. دو بار چشم از توشته مجله برداشت و با 
نگاهی غضب کرده در چشمان من خیره شد و سراپایم را برانداز کرد و 


حتی بکیار لب باز کرد تا چیزی هم بکوید. لما انگاری یاد قولش افتاد که 
" متصرف شد! قسمت دوم داستان را با شتاب و غضب نیشتری خواند. 


مطلب نزّدیک عی‌شد. لحظه لحظه رکه‌های خشم در 
.و برای چند دقبقه 
احساس پشیمانی هم کردم و هربار که نگاهم به ساطزرها و چاتوهای 
قصابی که دورویر داش اسمال» قزار داشت می‌خورد. پشیمانی ام 


هرچه به پایان 


| بیشتر ھی شمل که عبالا بچه‌هایم نشیم شود 


اما نه؛ خوشبختانه چشمان «داش اسمال »به سطرهای پابانی ستون 
آخر که دوید آهمان قسمتی که متیژه از ته دل احساس پشیماتی کرده و 
از خدا و خلق خدا طلب کمک کرده بود) کم‌کم رنگش غادی شد و 
عصبانیتش خوابید و سبیل های غضب کرده‌اش نیز دیگر نلرزید! 

نوشته را که تمام کرد. مجله را با احترام تعام جمع کرد و کتاری 
گذاشت و بی‌مقدمه و بدون هیچ حرف اضاقه‌ای گفت: 

۔حخف؟ 


در این «خب » گفتن «داش اسمال» یک دتیا حرف و سوال و پاسخ و 


تردید و اماو اگر و.. وجود داشت! و حالا من بودم و یک جواب که باید به 


این #خب » می‌دادم! هغین کار را کردم و در دل «بسما...» گفتم و شروع 
کرد 
خب به جمالت اش اسمال »... حالا دیکه خود دانی! این گوی و این 


۳ میدان؛ حالا تویی و یک زن اشتباه کرده و یک دوراهی؛ یک راهش این 


وقت منیژه می مونه و یک گرگی به نام مهران و ۴ 
گرگ دیکه مثل مهران 


+ -شباید .شم بعدها: صدفاآً 


ی O‏ ای 


اسحال » رفتم و بدون هیچ توضیم اضافه ای / 


نشست و عن ادامه دادم) راه دوم هم ابنه که عثل مفتدای خودت: مولا 
امیر المومتین»ع » یک لحظه چشعت رو به روی گذشته‌های ابن رن 
ببندی و اجازه بدی اون برکرده سرزندگی اش و بالای سر بچه‌هاش و 
زیر سابه خودت! حالا دیکه خود داتی «داش اسعال ۷ا 

الال 

می‌دانستم که عدلش. آستمال» نتیاله #اماه را چه می‌خواهذ بگوید. 
این بود که حرفش را قطع گردم: «آره... می‌دونم چی می‌خوای بگی... 
اون اشتباه کردم ولی- ولی می‌خوام یک حرفی یزنم که اسیدوارم 
شاکی نشی #داش اسمال 4ای پی‌آن که متتظر امان #دادنش باشم ادامه 
دادم) حودت چی داش اسمال؟ خودت اشتباه نکردی داش اسعال؟ ختم 
کلام یک کلام «داش اسعال ٠‏ آدم آگر توی خونه‌اش دور از چون .یک 
گربه داشته باشه که همه رقم بهش برسه و بهترین گوشت لخم رو هم 
بهش بده.اسا هرازگاهی قربان و صدقه اون گربه تره. 
حیوون می‌گذاره میره- رن تو که از یک 
گربه کمتر نبود داش اسمال؟ 


<< 












قبول کن داش اسمال: تو هم اشتیاه گردی! نگردی؟ 
داش اسمال سیگاری آتش زد و دودش را چنان بلعید که گویی 
خیال دارد هرکز أن را بیرون ندهد! و بعد زیر لب زمزغه کرد 
چرا.. چرا عنم اشتناه کردم خدا از عتم بگذره.. غیال ما رن 
وفادازی بود.! 
YG‏ بآ شم a‏ وج ی 
مرد بوت آینده زندگی یک ن, در گروی پاسخ این مرد بودا تا بالاخره 
داش اسمال پس از حدود سه دقبقه تامل و تقگر. تصمیمش را گرفت 
چنان سرزنده و قبراق از جا برخاست و طرری محکم کوبید روی 
شانهام (البته لحظله‌ای ترس برم داشت که مبادا.؟ اضانها و بعد خنده‌ای 
شاد چهره تردانه لش راپر کرد و همراه من تا جلوی در مفازه آمد و 
دنست در دستم گذاشت و گفت 
بهشل بگین فردا صبح. جلوی همان محضر قبلی, ساعت ٩‏ صبم 
منتظرش هستم... بهش بگین همه چیز تام شد و من و بچه‌ها منتظرش 
هستتیم! 
احساس شادی و شعف چهره‌ام راپر کرد و فقط کفتم 
.داش اسمال جسارته... ولی امید و ارم این یکسال رو هرگز به روش 
نیاری؟ پرصدا و بلند و کش‌دار خندید و بعد گفت 
:نه جوانعرد... وقتی سبگم بهش بگو همه چیز تمام شد. یعنی اننکه از 
| همین لحظه, اون ضسعیقه.. .4 .اون زن!برای هن همان زنی است که تا 


۱ یکسال قبل بود خیالت راحت باشه ! 
۱ با او دست دادم و خو استم به سمت ماشینم بروم که دوبار ۵ صدانم 


سس __ شماره ۳۰۶۴ 





۳ PENG ۳ 


داخل انکشت من کرد و گفت: 
.بهای عشتی کری و لوطی‌کری خیلی سنگینه! واسه همین تنها چبزی که لايق این 


کار قشمنگت می تونه باشه: همین انگشتره که از سه پشت قبل به من رسیده و ارزشش 
اينه که بازده پار دور خونه خدا و هفده بار دور ضریح سید الشهدا و نزدیک به سدبار 
هم به ضریح امام هشتم, تبرک شده" اون چیزی هم که روی عقیق اش نوشته شده. 
ملع ماستا! 

صسورتش را بوسیدم و سوار ماشین شدم و یکسره به خانه رسیدم: قرار بود 
منیژه .که خبر تداشت من به دیدن داش اسعال می‌روم +یکساعت دیگر ثلفن بزند و 
کسب تکلیف کند؛ زنگ د. بهش گفتم: که با داش اسمال حرف رده‌ام! چند ثانیه ای 
سکوت کرد و چند دقبقه‌ای گریست و آخرسر فقط خندید! 

فردا صبح, سر ساعت ٩/۳:‏ دقیقه صبع, داخل ماشینم آنسوی خیابان, روبروی 
محضری که قرار بود سنیژه و داش اسعال» بروند نشسته بردم: لحظات به کندی 
سال عی‌گذشت, نزدیک ساعت ۱۰ پود که چند نفر از محضر پیرون آمدند؛ اولش داش 
اسمال و بعد هنیژه و بعد هم بچه‌هایشان؛ همگی هم خندان! آنها مرا ندیدند, اما وقتی 
از کنارم می گذشتند تا سراق اتومبیل جتز ۱٩۰‏ پدر خانواده بشوند: شدای شناد :کاملاً 
شاد .داش اسمال را شتیدم که به عثیژه با خنده می‌گفت 

.به کی بگیم مادو تا همین الان باهم عروسی کردیم: اما این بچه‌ها: فرزند خودمان 
هستتد! 

منیژه هم خندید آرام اما شاد! ماشینشنان را آنقدر تعفیب کردم تا در پیچ خیابان 
محو شد. و بعد نگاهی به انگشتری کردم که #داش اسمال » هدیه‌ام داده بود. و به 
سختی نوشته ووی عقیق را.که رد پای زمان کمرنگش کرده بود .خواندم که نوشته 
بو ده 

ین نیز بگذرد...» 

و من با خود زمزم کردم: «اين نیز بگذرد!» و من چقدر آن روز شاد بودم! 

0 

0 

توضیح: به دلیل چاپ »این نیز بگذرد» مجال پرداختن و نوشتن یک داستان 
زندگی به روال شماره‌های مععول, در این شماره نیست. ڌا عصمم شدم خاطره‌ای 
کوتاه را که چندی قبل شاهدش بودم تقدیمتان کنم. ماجرای جالب -و البته آموزنده. 
ای هست که خواندنش خالی از للف نیست 


بد ,زشت .خوب! 


ساعت جوالی شش بعد از ظهر بود. اما غروپ نبود. تابستان بود و از آمدن 
تاریکی در این ساعت خبری نبود. 

برای حضور در بک «عصری با قصه»دعوت شده بودم تا یکی از رمانهایم توسط 
تعدادی از نوجوانان «هنرستان قصه‌نویس حوزه هنری» نقد شود؛ مکان در یکی از 
فرهنگسراهای شمال شهر' 

جلسه ساعغت سه بعد از ظهر شروع شده بود و پس از حدود سه ساعت سرو کله 
زدن با تعدادی نوچوان جسور .و البته با سواد درحد خودشان .که حسابی خرد و 
خمیرم کرده بودند. حالا راهی منرّل بودم. استارت که زدم, قبل از هرچیز توجهم به 
ذرجه بنزین جلب شد؛ آمپر بنزین از 6 گذشته بوذ و چراغ زرد هم .که هشدار می دهد 
برای کم شدن بنزین .أنقدر از تداشتن بنزین شاکی شده بود که به سرخی می‌زدا به 
تجرب» می‌دانستم که شاید یک تا دو کیلوستر بیشتر بنژین نداشته باشد؛ و تا 
نزدیکترین پمپ بنزین. پنج تا هغت کیلومتر مسسافت بۆد! چاره‌ای نبود. به مید شانس 
م شاید معجزه شود! لذا از کوچه‌های فرعی خیابان پاسداران ن¿ طی طریق 
کردم تادر تراقیک گیر نیفتم که شانسم برای رسیدن بیشتر باشد. اما نشد! وسط یکی 
از کوچه‌های پٹ و پهن و تروتعیز که خانه‌های اطرافش همه ویلایی و لوکس بود. 
ماشیتم چند سرفه رد و یکی, دوبار هم عطسه کرد و چند متری هم سکندری خورد و 
یالاخره از نقس افتاد! یعنی باید با پای پیاده تا پمپ بنزین می‌رفتم؟! نه! حال این کار را 
نداشتم و تصمیم گرفتم زنگ یکی از خانه‌های ماشین دار رایزنم و لالقل دو لیتر بنزین 
بگپرم! در همین فکرها بردم که یک پیکان جوانان مدل ۱۳۵۲ په رنگ زره قناری. اما 
خیلی تر و تمیز و شبک, حدود ۵۰ متر جلوتر از ماشین من. کنار یک خانه «آنچنانی ا 
ترمز کرد. بلافاصله «دبه چهار لیتری » را برداشتم و به سرعت بسویش دویدم اما. 
راننده ماشین که جوانی ۴ یا ۲۵ ساله بود و یک دسته کل زیبا در دست داشت و 
لباس تر و تعیزی هم بر تن کرده بود. همه چیز نشان از امر خير می‌داد؛ خواستگاری! 


شمار 0 ۳۰۶۴ 








| وقتی هم برخواستم را با آن جوان .پومان ,مطرح کرم او که حالتی از اضطراب را 
هم داشت. فقط گفت؛ هبه خدا وقت ندارم»! تشکر کردم و از ار رد شدم و ار هم زنگ 
خانه محبوب رازد و ظاهراً خود «سحبوب »هم در را باز کرد, اما هتوز تچاق سلاعتی» 
دختر و پسر تمام نشده بود که مردی بداخلاق ابعداً فهمیدم دایی دختر است] توی 
چارچوب در پیدايش شد و خواهرزادهاش را کناز زد و بر سر داماد عریده کشید: ابابا 
تو دیگه کی هستی؟.. رو که نیست, سنگ پای قزوینه... پدرجان دختر بهت نعیدیم:» 
حرف دیگه‌ای داری؟ کاری نکن اون روی سگم بالا بیادها! »سرد ایتها راگفت و کل‌های 
شاداب پسر جوان را روی سر و شانه‌های او خرد کرد, صدای فریادها و گریه‌های 
دختر جوان از داخل حخانه شتیده می‌شد؛ و صسدای یگ زن دیگر هم بود که می‌گفت: 
«به بخت خودت پشت پا نزن شهره.عن و پدرت با تصمیم «دایی جلال» موافقیم, الان 
هم شاهرخ و فک و فامیلش عبان, برو دستی به سر و صورتت بکش!۸ 
صداها داخل خانه کمرنگ شد. پزمان اما .جوان خواستکار. گوبی یک کوه رابر 
دوش می‌کشد! بی‌هدف و بدون انگیزه همراه من شد و انگار دوست داشته باشد درد 
و دل کند که بی‌مقدعه گفت: همه چیز زیر سر این دایی بی‌ععرفتش سی‌خواهد 
خواهرزاده اشرو بده به پسر یکی از بساز و بفروش‌های گردن کلفت که رفيقشه, تا 
خودش هم از بغل پدر پسره. به نان و نوایی برسه! الان هم قراره شاهرخ بیاد 
خواستگاری شهره. من هم تبر آخر رو شلیک کردم که اینطوری ضایع شدم! 
پذمان که منتظر بود تا نتیجه خواستگاری آمدن شاهرخ مشخص شود آعد و 
کنارم در اتومبیل بدون بنژین نشست و گفت. «خودم بهتون بنژین می‌دم... فقط چند 
دقیقه اجازه بدهید داخل ماشینتون مزاحمتون بشم ا چاره‌ای نبود؛ انگار «داستان 
زندگی» هميشه حتی بدون بتزین همراه ماست! به درخواست پژمان برای اپتکه 
مادا دبده بشویم. صندلی‌های جلو را خواباندیم و خودهان نیز بصورت درازکش. به 
چلو تگاه می‌کردیم. 
بیست دقیقه‌ای گذشت و هوا گرگ و هیش شده بود. با اينکه ماشین سا دورتر از 
خانه شهره پا زک شده بود. اما هر رقت و آمدی را می‌شد کنترل کرد. مشقوّل صحبت 
بودیم که بک اتومبیل آخرین عدل که داخلش سه پسر و سه دختر جوان نشسته 
بودند.پشت ماشین ما پارک گردند .صدای خنده و قهقهه‌شان بلند بود که یکی از آتها 
به بقبه گفت. هساکت باشین بابا... صد اتون‌رو می‌شنوند!» پژمان نگاهی به پشت سر 
انداخت و درحالی که هیچان زده شده بود با صدابی آرام په من گفت؛ «دخودشه. 
شاهرخ همین پسره است که پباده شد ۷ ۱ 
شاهرخ. همان جوانی که ساکت بودن را هشدار داده بود. درحالی که یک دسته 
کل قون العاده گرانقیعمت را به دست داشت ج آماده رفتن بسوی خانه شهره پود که 
همین حال, یکی از دخترهای داخل ماشین (که خود را شبیه سرخپوستی که موهایش 
زرد است و انگار دچار برق گرفتگی شده آرایش کرده برد با لحنی کله آمیز یا به زبان 
سساده‌تر؛ با کلی ادا و اطوار و تاز و غمیش, رو به او کرد و گفت- «شاهرخ جون.. حالا تو 
راستی راستی می‌خوای داباد پشی که داری میری خواستد یا اخ در حالی 
که سعگار پرشده از حشیش راکه یکی از پسرهابه دستش داده بود, چند پک غلبظ زد 
با خنده و خیش گت «عشق من توبی نازی جون... خواستگاری میرم و زن هم 
می‌گیرم. اما فقط واسه اینکة کوش بایام رو ببرم! کیب اک زی بگیری بک اکم 
عاشین برام می‌خره و سرمایه اولیه روهم خودش بهم میده! حب چه خیالبه که چند 
ماه انفرد ب و در عوض بار خودم رو ببندم؟ بی‌خیال پاش از رل که تو 
باز شم عشق خودهی. . وانگهی؛ دو. سنه هفته که بگذره و همین که بابا سنند نمایشگاه را 
به اسمم بکنه, یک آشوب علم می کم و یک قهر و یک دغواو بعد هم طلاق؛ خلاص! از 
این بهتر؟ بعدش دویاره با هم هستیم دیوونه؟! 
هر پنج پسر و دختر داخل ماشین از خنده منفجر شدند و کمی دیگر شوخی 
کردند و سپس :اقا داناذ »رفت تا زندگی اش راشنروغ کتذا 
من هرگز نفهمیدم که آنها چعطور متوجه من و پژمان که در چند متریشان دأخل 
ماشین نشسته بودیم نشدند؛ بخاطر تاریکی فوا؟/ بخاطر اينکه ما روی صندلی‌ها 
درا کشیده بودیم؟ بخاطر استفاده همگی‌شان از حشیش که فر شش نفرشان را 
ننگ کزده بود؟/ یا به هر سه دلیل؟ و... و شاید هم این خوانست خدا بودکه آنهامارا 
نبینند, اما پژمان همه چیرز رامتوچه شودا 
ای ی و ر با استقبال گرم خانواده شهره. داخل متزلشنان 
! پژمان که گویی تا آن لحظه مسخ شده بود. یگباره به خودش آمد و از جا 
ا و نگاهی به پشت سر انداخت (آن پنج نفر در خود غرق بودند) و بعد نگاهی 
به خانه محبوبش انداخت که حالا برق امید زا متصاعد عی‌کرد .و سپس رو به هن 
کرد و با هیجان زیادی گفت 
بقیه در صفحه ۴۱ 











و 





۱ عار 0 


«هان ای‌دل عبرت بین ...» 








چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده دز آذا یست: 


تبهیه : مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 





با تشکر از همکاری, قره قضاییه, عدیریت محترم ندامتگاههای ارپن و قصر. روابط عسومی سازمان زندانهاء روابط عمسومی 
داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادتد. 


بلافاصله پس از ورود به زندان, دچار احساس ناخوشایندی شدم. 
تمی‌داتم آیا شما در چنین موقعیتی قرار گرفته‌اید که ناگهان احساس کنید 
ارتباطتان با دنیای خارج کاملا قطم شده است, در اینگونه موارد فرد 
احساس می‌کند که در خللاء قرار گرفته است. احساس من هم وقتی وارد 
زندان می‌شوم اپن‌کونه است. ناگهان لحساس می‌کنم در خلاء هستم و 
دیگر نه کسی می‌تواند با من ارتباط برقرار کند و نه من می‌توانم ارتیاطی 
با دیگران داشته باشم, ابن احساس تا زمانی که درهای سنگین زندان پار 
دیکر به رویم کشوده شود و از محبط زندان پای به بیرون بگذارم با من 
اسث و امروز بیش از دیگر روزها این حس غریب مرا آزار عی‌داد. 

به اندرزگاه شماره یک که رسیدم توقف کردم پهتر پود امروز سری 
به اینجا مي‌زدم. وارد شدم و پس از انجام هماهنگی‌های لازم. وارد حیاط 
آندرزگاه شدم. 

اولین فردی که برای مصاحبه نردم آمد: چرانی بود که بدون هیچ 
مقدمه‌ای پس از آینکه با هم اشنا شدیم, شروم به صسحبت گرد 

تن 

.سی و دو سال دارم کارمند هستم و اولین فرژند یک خانواده شش 
نفره: درسم را به خاطر شرکت در چیهه نیمه‌کاره رها کردم و تا پایان 
جنگ هم در جبهه بودم. بعد از جنگ, به تهران برگشتم و مثل همه مردم 
رندکی عادی خود را شروع کردم مدتی بعد چون شرایط تشکیل 
خانواده را داشتم ازدواج کردم. امنا هرچه زمان می گذشت و از سالهای 
پرخاطره جنگ دور می‌شدیم, می‌دیدم که عردم و خصوصاً جوانها از 
آرمانهایی که برایشان انقلاب کردیم و جنگيديم. بیشتر و بیشتر دور 
مي‌شدند. همه حرف می‌زدند, ابا از غمل خبری نبود, به چشم خود 
وازدگی را از دبن می‌دیدم. به‌ویژه در مقابله با اشرار و افراد مشکل‌دار, 
خضسعف مسوولان وا آشکارا می‌دیدم و هعه آیتهایاعت نوعی سرخوردگی 








از جامعه و مسوولان برای ما شد. ما که سالهای خاک و خون و جنگ را 
از یاد نبرده بودیم و هنوز دستاتمان بوی خون هعسنگران پاکمان را 
می‌داد که روی دستان ما به ملکوت پر کشیدند. مانده بودیم که چرا 
اینگونه خون پاک و مقدس یار انعان پایسال می‌شود. چرا احگام و مقررات 
به معتای وافع اجرانعی‌شود؟ دز همین شرایط ناکهان پایم یه ماجرایی 
کشیده شد که تهایتاً باعث شد راهی زندان شوم. 

عاجرااز این قرار بود که فردی در محل عازندگی می کرد که شغل او 
نزولخوری بود. یعنی به واسطه وضع مالی خوبی که داشت به کسائی 
که نیاز داشتند, پول می‌داد و اکثر این افراد در پرداخت نزول و یا 
بازپرداخت اصل پول دچار مشکل می‌شدند. و متااسفانه این فرد به دلیل 
زد و بندهایی که با برحی افراد داشت به راحتی با برکشت دادن چک 
بدهکار بدیخت او رابه حبس می‌فزستاد. اما ای کاش کار به همین جا ختم 
می‌شد. چرا که ابن درواقم یک دام پود برای طععه‌هایی که بعد به 
سراغش مي‌آمدند. قطعاً وقتی چنین مشکلی برای کسی بوجود می‌آمد. 
افراد نزدیک خانواده او. بخصوص هعسر و یا خواهر او برای واسطه نزد 
ابن هرد کثیف و نزولخور می‌رفتند نا مهلتی بگیرند و با با سپردن 
وثیقه‌ای, از زندان رفتن عرزیز خود جلوگبری کنند. متاأسفانه چون اکثر 
ابن افراد خانمهای جوان و کم‌سن و سال و کم‌تجربه بودتد با پیشنهان 
غیراحلاقی این فرد خبیث عواجه می‌شدند و خدا می‌داند چند خانواده به 
خاطر اعمال زشت این مرد از خدابی خبر از غم پاشیدند 

به هرحال من از ابن عاجرا اطلاعی نداشتم تا اینک یکی از بچه‌های 
محل به دام او می‌افتد. به این صورت که او خسلفی از این فرد نزول 
می‌کند. اما پس از عدتی از پرداخت بهره و اصتل پول عاجز می‌شود و 
بالاخره بدهی او په چهار میلبون هی رسد و تزولخور هم با برگشت چک 
او, او را راهی زندان می‌کند. از آن طرف همسر این مرد به سرا هرد 


pF شماره‎ 







۱ نشور رفته و از او می‌خواهد تا شومرش را آراد کند تا آنها به‌تدریج 
" پول او را بپردازند. 


مرد زباخوار هم با دیدن همسر بدهکار, په او پیشنهاد عی‌کند که در 
صورتی از بدهی اش عی‌گذرد که رن از شوهرش طلاق بگیره و شش ماه 
به عقد موقت او دربیاید و بعد هم آگر دوست داشت دوباره با شوهرش 
زندگی کند. بعد هم به هر ترتیبی شده زن را قریب عی‌دهد که اگر تن په 
خواسته کثیف او بدهد. شوهرش را آزاد می‌کند و این خیلی بهتر است تا 
شوهرش سالها در زندان بماند و پالاخره ژن را اغقال می‌کند. از أن طرف 


, وقتی فرد بدهکار از زندان آزاد می‌شود و متوجه قضیه می‌شود. دچار 


۾ پ سر نار احتی روحی شده و خلاصه تصمیم می گرد که قرد رباخو از رابکشد! 


کردیم 


از آن طرف بچه‌های پایگاه بسیجی که من در آن عضو بونم. از 
موضوع مطلم شدند و عاچرارابرای من گفتند. من گفتم این راه. متطقی 
نیست. چرا که اگر او, فرد رباخوار را بکشد متهم به قتل عند و نهایتاً 
محکوم به تصاص می‌شود, بهتر است ما خودمان او را ادب کنیم, بعد هم 
یک روز او را شناسایی کردیم و پس از دستگیری او را چشم بسته به 
زیرزمین مسجد عحل پردیم ابتدا وقتی موضوع وا عطرح کردیم: اصلاً 


, قبول نمی‌کرد, اما بعد قبول کرد و گفت: «آبروی مرا تریزید, اشتباه کردم. 


هر کاری بگوبید می‌کتم. تعهد می‌دهم. من در محل اعتبار دارم و قول 
می دهم این کارها را نکثم و ...۱ بعد که اعتزاف گرفتیم حسابی کتکش 


3 زدیم و بعد هم کلی با لو صحبت کردیم و از او تعهد گرفتیم و بعد از ۲۴ 


ساعت هم چشم بسته او راسوار ماشین کرده و بردیم جایی پیاده اش 


او در تعام عدت تصور می‌کرد این کار توسط بچه‌های اطلاعات 
انچام شده است, یکی .دو ماهی او را تحت نظر داشتیم و می‌دیدیم که 
رفتارش خیلی بهتر شده و بی‌سروصدا می‌آید و می‌رود. سنه ماه از 
ماجرا گذشته بود که یک روز او برحسب اتفاق وقتی با یکی از ارائل و 
اوپاش محل در خیایان می‌رفته, یکی از بچه‌ها را می‌ببند و گویا از 
دوستش می پرسد او رامی‌شناسد يا نه؟ که او هم گفته از بچه‌های پایگاه 
بسیج محل است. مرد رباخوار وقتی متوجه می‌شون که آنهایی که او را 


| برده بودند. اطلاعاتی نبودند و بسیجی بودند. شکایتی مطرح می‌کند 


مینی بر اینکه عده‌ای او را ربوده‌اند و پس ار ایت و آزار او را رها 
کرده اند . 

درپی شکایت او.مارا جاب و به آگاهی انتقال و پس از گرفتن اغتراف 
نزد فاضی اعرام شدیم. متاسفانه با این مساله ما, به شکل عجیسی 
برخورد کردند, حتی کار به آنجا رسید که گفتند چه کسی حکم شرعی 


| اعمال ماراعی‌داده و یا چند مورد این کار را کرده‌ایم؟ حتی به ما عتوان 





خوارج دادند و گفتند که ما جلوتر از نظام حرکت. می‌کنیم و مجازات ما 
اعدام است! حسّی شنیدم که گفتند ما از اراذل و اوباش هم بدتریم. 
خلاصه هعه ما به شدت از لحاظ روحی دچار مشکل شدیم. برای 
قاضی علت عمل خود را شرح دادیم. اما پاسخ شنبدیم که حتی اگر لین 
مسبائل بوده عا تباید وارد عمل می‌شدیم. در صورتی که هیچ کدام از ما 
اصلا به مسائل قائونی وارد نبودیم. ما حتی نمی‌دانستیم په این کار ما 


آدم‌ربایی می‌گویند. ضمن اینگه لحساسات خاص مذهی .انساتی ما آن 
رمان شدیدأ تحریک شده بود آن فرد علتاً فسار می کرد و ما از بچگی یاد 
گرفته‌ایم که آگر کسی فاسد بود و یا حق کسی راضایع کرد, با او مقابله 
کنیم. ها با ار مشکل شخصی نداشتیم. او حق عا رانخورده بود و در آين 
قضیه هم ذینفع نبودیم. اما می‌دیدیم که او به ابوس دیگران تعرضن 
می‌کند؛ ضمن آینکه ما اصلا به مسائل قانونی وارد نبودیم. تکرار می‌کنم 
در جلسه دادگاه من از قاضی خواستم همان‌طور که عا را به آگاهی 
قرسنادند و ار ما اعتراف گرفتند. او راهم په آگاهی بقرستند تا اعترافب 
کند که چند خانواده رابه تباهی و تابودی کشانده تا قائون در مورد هر دو 
ما اچرا شود. اما قاضی گفت که او باید شاگی داشته باشد. 

من قبول دارم کارمان غلط بود« و طبق قانون‌ما اقدام به آدم‌ربایی و 
انیت و آزار کردهایم, اما ای کاش اینهم مهم بود که چرا این کار را کردیم: 
کاش همانطور که ما از او اعتراف گرفتیم آنها هم از او اعثراف عی‌گرفتند. 
او با داشتن تن پول اقدام به کارهای ناشایست اخلاقی کرهه و آگر شاکی 
تدارد شایذ به این دلیل است که آنها آبرو دارئد و بلعی خوافند اقدام به 
شکایت کنند, یکی از آنها حتی مجبور شد از این شهر برود, خانم دیگری 
از همسرش جداشد و بقیه را خدا می‌داند. 

این مسائل وفتی را از بیرون می‌شنوید شاید چندان تاراحت‌کننده 
تباشد. اما وقتی خود و خانواده خودتان با چنین عشکلی مواچه شوید, 
خدا می‌داند چقدر صبوری می‌کنید, از طرف دیگر عا کاهاً می‌بینيم قائون 
در مقابله با این افراد ضعیف برخورد می‌کند, به عبارت دیگر من اینجا 
دیدم که پنجاه درصد کسانی که مجرم شدند, قتل کردند, خیانت کردند 
و... به این خاطر بوده که قانون نتوانسته حق آنها را بگیرد. اینها یا از 
قانون بیزار شدند و یابه این نتیجه رسیده‌اند که خودشان یاد حقشان را 
بگیرند. در صورتی که آگر قائون به صورتی قوی اجرا هی شڊ به ميزان 
پنچاه درصد از جرایم کاسته عی‌شد. 

الان حدود شش ماه است که ما در زندان هستیم: قاضی به همه سابه 
جرم مشارکت در آدم‌ربایی. چهار سال و نیم حیس داده است. درحالی 
که آن مرد خبیث الان نیرون برای خودش راحت می‌گرند: ٍ 

من در انتهای مصاحبه‌ام دو خوافش ار سموولان کشور دارم؛ اول 
آنکه کسانی را به عنوان پازرس یا هر عتوان دیگری برای نظارت در 
قسمت‌های مختلف نعبین کنند. از جمله نظارت بر امور قضات. تا اینطور 
نباشد که عده‌ای همیشه امیرالعومئین و عده‌ای هميشه خوارح باشند. 
دوم آنکه وقتی کسی رابه هر دلیلی زندانی می‌کنند قگرئ هم برای 
خانواده اش بکنند. وقتی نان آور بک خائواده برای تنبیه»عبرت و یافر 
دلیل دیگری راهی زندان می‌شود. خاتواده او به چه وضعی می‌افتند, آیا 
احتمال آن نیسث که همسر او و یا فرزند آو به خلاف بیفتد و با آیا ایجان 
نارضایتی تمی‌شود. چه خوب یود وقتی کسی رابه زندان می‌اندازند به 
او کاری هم بدهتد و حقوق او رابه خانواده‌اش پرداخث کنندتا زن و بچه 
او به قساد و تباهی نبفتند و خانواده‌لش از غم نپاشد, 

. 


0 در پرانتز: 
(گر شماجز خوانندگان همیشگی عا باشید. باند به خاطر داشه 





هر جامعه‌ای برای برقراری قانون, مجریانی دارد که تحت عناوین 
اما همه با یک هدفه به انجام وظیفه خود مشغول هستند. هدف 
آنها برقراری تظلم و قاتون در جامعه و برای همه به صورت یکسان 
می‌باشد. اپن افراد قطعاً برای انجام امور محوله خود آموزشهای لازم را 
دیده و به انجام امور خود کاملاً واقفند و حد و مرز کار خود را می‌دانند. 











۱ اما... ابا تصور کنید که در یک جامعه هر کس خود. خودسرانه مجری 








قانون شود و به خود اجازه دهد برای گرفتن حق و حقوق تضبیع 
نشده‌اش, وارد عمل شود آن وقت عشاهده می‌کنید که چه هرج و مرج و 
بلبشوبی برا خواهد شد و شهر و حامعه از حالت طبیعی خود بیرون 








| که در هر مملکت هر کاری به کاردان آن سپرده شده است. 







این برادر محترم. مدعی است که فردی را که عجازات گردند./ 
هم رباخوار بوده, هم فاسد و هم عباش و... و آلها به عتوان افرادی " 
مذهبی که دارای احساسات: خاس و پاک خودشان هستند, تضمیم ب 
تاادیب او می‌گیرند نا حداقل توسط یکی از زخم‌خوردگان خودش کشته 
نشود! اما ته ابن عمل آنها ونه تصمیم آن زخم خوردم هیچ کنام کازی 
منطقی نبوده, منطق حکم می کرده که فرد مزبور با طرح شکایت قانونی 
و ارائه ادله محکمه‌پسند علیه فرد خاطی طرح شکایت کرده و اگر 
شکایتش . خدای ناکرده . در مراجع فضایی ره به جانی بو به مراجع 
بالاتر مراجعه کند. 

این اقدام آنهاء نه‌تنها پاعت به دام افتادن فرد خاطی می‌شد. بلکه 
مدعی‌العموم حقوق پایعال شده آنها را یز احقاق ع ی کرد آما رفتار کنوتی 
آنها چه نتیجه‌ای عایدشان کرد؟ 

کاش همه قبل از هر اقدامی به عواقب آن هم بیندیشند و پدانند 












۱ خاطرهای که ابن هفته تقدبعتان 









بربوط بود واقعه اول در سال ۱۳۶۳ و واقعه دوم 








ی ۳ ۱ 
E‏ وت یس تهج 


چچ 


برادران چباری معروفترین کاسبهای محل عا بودند. در منطقه‌ای که 
م2 آن سال من خدمت می‌کردم, خوشنام‌تر و معتبرتر از این دو برادر که 
| 7 صاحب یک سوپرمارکت خیلی بزرگ بودند.وجود ندانشت! 

 ._.. ۱‏ ار اعتبار آنها همین بس که: در طول سه سال فعالیت تجاری‌شان در 
سح مت آن منطقه غلی رغم اینکه در چها.پنج بنک مختلف حساب جاری داشتند 
د راان خاطوات - اما نه‌تنها به عنوان نمونه یکبار چک برگشتی نداشتند. بلک اتفاق, نیفناده 
سزهنگ بازنشسته:. بود که یک صاحب چک از حساب آنهاز یکدقیقه هم معطل تبودن پول در 


ا 2 e‏ کد ی شان بشوند! 


ان س 










بلط E ٩‏ سر سس این خوش حسابی, در کنار صبر و سعه صدر آنها [که به هیچ عتوان 
= تی ی ,ٍ, راضی نمی‌شدند کسائی را که ازشان چک برگشتی دارند به زندان 
و و ار وت ورای بن توب باد ي 


بلرها تفای افتاده بود که چکھاي چند مپایون تومانی که از مشتربهاو 
۲ 97555 8 با فررشندگان دیگر داشتند شتند. برگشت خورده بود و درحالی که به‌راحتی 
.۰ وی ا یتوانستند با گرفتنحکم جلب آن فر لاقل ناس مغازه فد رای 
" طلیشان بگیرند. اما آنها هرگز معترض ابنگونه افراد نمی‌شدند! 
آنچه که باعث شهرت بیشتر آنها شده بود. ارزان‌فروشی استثنایی 
. " برادران ج ٤‏ می‌فروختند,بین ۲۰۱2۲۰ درصد ارزانتر از اجتاس مشاب در 

2 " . مغازه‌های دیگر آن محله و آن خیابان بود! به یاد دارم بعضی از 
۱ سس مغازه‌دآرآن آن منطقه وقتی سر دردداشان باز می‌شد. با رعایت احترام 
کامل برای «برادران ج »می‌گفتند 
برادر فروخته میشه, تا مرز ۲۰ الی ۱۵ درصد از قیمت کارخانه هم کمتره...! 
" یعنی بعضی اجناس‌رو اگر حتی به قیمت خریدمان 

4 | بفروشیم: .باز هم نمی‌تونیم با اونها رقابت کنیم! 

ت ماس خخ این سو ال برای خود من هم مطرع بود, به همین خاطر بعضی وقتها 
تحت ۔ م که اتفای می افتاد برحسب شانس با این دوتا پرادر در خیابان با عروسی 
ا +« جوانان محل روبرو می‌شدم,آن سوال را از آنها می‌پرسیدم که هر بار نیز 
#5 _بابو الفتح » برادر کوچکتر .که البته او هحه‌کاره بود .این جواب را می‌داد: 

.تصام شرکتهای مواد غذابی از اینکه کسی اجناس آنهازو زیر قیمت 

بازار بفروشند, خوشحال هم میطین: و 
ارزانتر از بقیه مقازه‌ها در اختبار مامی گذارند! 

۱ بولفتح و حیین. برامران ج بال هی خلاف و ققنون‌شکنیلی نیز 

8 تون و به همین بای دی چول آن یه معا شین برای آنمونه یکپار هم 

۰ وور یشان به کلانتری نیفتا در حقیقت از صبم ساعت شش تا ساعت یک 
نعد از نیمه شب؛ مقازه‌شان چنان شلوغ بود که فرصت سر خاراندن شم 

!ند اشتند + برسد به خلاف! 
ایتطوری بود که در تام آن منطقه و آن محله, یکنفر هم نبود که از این 
= دو برادر ناراضی باشد؛ بچه‌هایی چشم پاک دست و دلباز, مهریان. 

۳8 بخترم. , مفید برای همه و در یک کلام؛ مردمذار! از چنین کاسبهابی مگر 
.0 ا می‌توان دلخور بود؛ 

۱ 1 و اعا این وسط فقط یکنفر بود که از آنها دل خزشی نداشت و هحيشه 

اج کچ با تردید در موردشان صحبت می‌کرد؛ محسن؛ که هر وقت میدید من یا 
a‏ ا سایر پرسنل و و دارد از ان دو 
«خدا آخر و عاقښتشان رو به خبر کنه! 
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ډر دو هرحله به وقوع پیوست؛ با یک 
فاصله زمانی ٩ساله!‏ اما هر دو وافعه به یک پرونده 





که اطی آن پرونده مختومه شد,در سال ۱۳۷۲ [خه 


الیته که محسن هرگز به آنها توهین یا بی‌احترامی نمی کرد. ولی من | 
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که او را ار بچه‌ام بهثر می‌شناختم. می‌توانستم تشخیص دهم که از آنها 
چندان دل خوشی ندارد! پکپار که دلیل این ناخشنودی ناسصوس اش را 
پرسیدم, محسن به سادگی گفت: 

۔احسماس کلانتن.. اخساس! نمی دانم چرا جناب کلانتر؟ ولی ناخواسته 
زاجم به آنها احساس پدی دارم! 

من اماء پر خلاف هميشه و اکثر اوقات که حتی در عورد احساس 
محسن اندیشه مي‌کردم. در مورد حسش نسبت به اين دو برادر. از 
انجایی که آنها چیژی حدود سه سال در آن منطقه بوده و هرگز هیچ نقطه 
عنفی از خود برور نداده بودند, لذا من نیز احساس محسن را هرگز جدی 
نگرفتم. افسوس... افسوس! 

0 

0 

خبر مثل طاعون در منطقه پیچند و مائند باد به کلانثری رسېد: 

»بر ادوان ج 4 صاحب سوپرمارکت دریاء با یک کلاهبرداری بسیار 
عظیم: فراز کرده اند 

خود من وفتی اولین بار این خپر را از زیان کروهبان پورهمت شنیدم. 
پرزخندی زدم و گفتم: «پورهمت تو دوپاره توی صف شیر. از بان 
خانمهای مسن یک شایعه شنیدی و باور کردی؟» بیچاره گروهبان که 
وقتی این حرف را با اطمیتان از ژیان من شنید, بی‌هیج اعتراضی سکوت 
کرد! اما چند دقیقه بعد وقتی استوار کریعی و پس از اوء سروان صادقی 
هم این خیر راتابید کردند. آن وقت بود که متحیر و شنونده اظهارتظرهای 
مردم محل شدم: «کلاهبرداری؟ برادران ج؟ باور نکودنیه! | چه نیازی به 
کلا هبرداری داشتند؟ ‏ ایتها که در روز آبه قیمت و قدرت پول امروزا لاقل 
دو تا سه میلیون تومان فروش داشتند؟ / واسه چی کلاهبرداری کنند؟ | 
اصلا کی می‌تونه باور کله که این تو برادر ,با این همه محسنات اخلاقی 
و آونقدر جوانمردی, کلاهپرداری کنند؟ / برادران ج؟ امکان نداره: اینها 
آزارشان به یک هورچه هم نمی‌رسه, اون وقت مال مردم‌رو بالا بکشند؟ 

این حرفها و دهها اظهارنذار شبیه به اینها. حرفهایی بود که در طول ۷۲ 
ساعتی که «سوپرمارکت دریا» یگدفعه و بی نقدمه بسته شده بود. شتیده 
شد! وقتی پیگیری و تحقیق دریاره این پرونده رابه عهده محسن گذاشتم 
(که همان لحظه نیز از موضوع کلاهپرداری برادران ج مطلع شده بود ]یکی 
از آن خنده‌های معروف و بی‌ترمزش را سر داد و پس از اينکه از شدت 
خنده سرخ و چشمانش خیس شد گفت 

جل الخالق... دیدی جناب کلانتر..؟ حالا به من ایمان آوردی؟ دیدی 
عن بی‌دلیل تبود که به اون دو برادر شک داشتم,.. 

محسن همینطور داشت رجزخواتی می‌کرد که استوار کریغی رفے 
توی دوقش. 

۔اگه نمی شناختمت عحسن, می گفتیم تو از حال و روز این دو داداش 
خبر داشتی که از همان هفته اول ورودشان نظر مساعد بهشون نداشتی! 
پس لابد ازشون خبر داشتی دیگه؟ 

+دسمتت درد نکنه اسئوار... همین حرف دهن به دهن بچرخه بچه‌های 
آگافی میان سراغم به جرم شراکت در کلاهبرداری میندازتم زندان! 

محسن و سایر پرسنل کلانتری چند دقیقه‌ای شوخی و جدی در مورد 
#برادران ج ا صسعبت کردند و بالاخره من سیزگردشان»راتمام کردم و 
گفتم 

محسن از همین لحظه, تو و استوار کریمی و گروهیان پورهمت. 
مسوول این پرونده میشین. تقسیم وظایف به عهده خودت: هم سرا 
محل زندگیشون بروید و هم با اقوامشان صحبت کنین و دنبال ردپای 
فرار خودشون هم باشید! 

هر سه از جا برخاستند و همان لحظه تحقیقات را شروع کردند, بر 
طول روزهای بعد, هیچ نتیجه ای به دست نیامد و پس از یک هفته, محسن 
نتایم تحقیقاتشان را اعلام کرد: 

. هیچ ردپابی ازشون نمانده کلانتر... خانه‌ای که داخلش زندگی 
می کردند اچاره‌ای بود که پس دادن به صاحیش... هیچیک از همسایه‌ها 
| هم نفهمیدن و شبانه. با برداشتن لوازم شخصی و به جا گذاشتن لوازم 
| زندگی از آنجا رفتند. از اقوام و پدر و مادرشان هم هیچکس خبری نداره و 
کسی نعی‌شناسدشان! در ضمن رقم کلاهبرداری‌شان روزبه‌روز داره 
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بالا میره: تقریباًازتمامی شرکتهاو 
کارخانجات بزرگ و کوچک مواد | . 
غذایی. به مقاډیر خیلی زیاد جنس 
گرفته و به تعامشان چکهای یک 
هفته‌ای دادند که سررسید چکها ۱ 
همین هفته گذشته بود و تمامش 
برگشت خورد| همچنین: از افراد 
حقیقی و جاهای حقوقی مانند بانک 
و نهادهای مالی و قرخ‌الحسنه 
و..؟ تا توانستن پولهای دستی 
گرفتند و قرخی کردند! حدود پنجاه 
ماشین گرانقیعت‌رو با چک خریده 
و ظرف یکروز تعاسش‌رو 
زیرقیعت, بصورت نقد فروختن. از 
حدود. صد تا ۱۳۰ جواهرفروگی, 
سکه و طلا با چک خریده و به 
طلا فر و شهای شهرستانها بصررت 
نقد و زیر قیمت فروخنند! در ضمن:سوپرعارکت‌شان رو به ۳۷ شرکت و کارخانه و 
به حدود ۷۰ تفر شخص حقیقی بصورت نقدی فروخته‌اند! جالب لينکه سوای 
خریداران, همین سوپرعارکت رو به ۲۰ نفر دیکه اجاره داده و چکهای دو سال‌رو از 
تک نگ آنها گرفته و هر ۴۸۰ چک رو بدون تاریخ گرفتن که در نتیجه: تعام چکهارو 
خودشان تاریخ زده و ظرف هفته گذشته در بازار خرح کرده‌اند و و خلاصه یکی از 
بزرکترین کلاهبرداریهای سالهای اخیررو انجام دادند! و [به قدرت خرید امسال 
حدود سه میلیارد توعان] 

سری تکان دادم و کفتم 

م به عبارت دیکه" به صغیر و کبیر رحم نکرده و کوش هر کسی‌رو که در 
تیررسشان بود از بیخ و بن بریده‌اند! درسته؟ 

محسن بطرف در اتاقم رفت و همزمان گفت, «واقعا به صقیر و کپیر! از جسله ابن 
طلبکارها. مرد ۲۷ ساله‌ای هسست که اگرچه رقم کلاهبرداری از او, شاید کمتر از بقیه 
باشه [پیکان خودش رو به اونها فروخته] اما بیشتر از هعه ثاراحت 

مرد داخل شد؛ قدی مععولی داشت و لاغر بود. چهره کامل یک کارگر سباده را 
داشت, بقض کرده مود و گفت 

.من صیحها توی کارخانه کار می‌کنم. ولی چون خرح زندگیم نمی‌رسید. با نژول 
و قرض و وآم. یک پیکان خریدم و عصرها تا آخر شب مسافرکشی عی‌کردم! این 
ہی معرفتها به من گفتند ماڈسینت رو به ما بفروش تا ما یک عاشین خارجی پرات بخریم 
که توی آژانس کار کتی! منم قبول گردم: بهشون از چشمانم بیشتر اطمینان داشتم! اما 
اشتیاه کردم حالا باید هرچی حقوق می‌گیرم بابت فسط ماشین مدم... 

۔تگران نباشین... انشاء‌الله دستگیرشون می کنیم... 

این را عحسن گفت. مرد که تاش الخال بود اما که گوبی خندایش از ته چاد 
درمی‌آید. زیرلب زمزمه کرد 

. خوب... خدا کنه بگیریتشون.: اکر شما موفق نشین.. مطعئن باشید خودم 
پیداشون می‌کنم! 

سوای آن عرد. حدود صد تفر دیگو . شخصیت‌های حقرقی و حقیقی .نیز جزو 
شاکیان #برادران ج » بودند..محسن و استوار و پورهست هر جایی را که فگر می کردند 
دبال آنها کشنند. حتی برای جلب آنهاء حکم الچلپ سیار » نیز صادر شد تا هرکدام از 
شاکیان در هر نقطه از ایران که آنها را دیدند بتوانند توقیفشان کنند, اما فایده نداشت 
شایعاتی وجود داشت که آنها از کشور گریخته اند! زیاد هم غیرطبیعی نبرد؛ کسی که 
حدود دو متلبارد تومان ابه قدرت پول مروز . پول داشته باشد راحت عی‌تواند در 
آروپا و آمریکا زندگی کند! اما هرچه بود. هبچکس هیچ اثری از «برادران ج ١‏ نیافت و 
کم کم همه طلبکار انشان آنها را قراموش کردند, همه جز؛ جلیل! 

Û 

0 

رورّهای آخر خدستم بود دزست از یکماه مانده به روز بازنشستگی .که سرهنگ 
افشار رئیس بعدی کلالتری آمده بود تا در جریان پرونده‌ها قرار بگیرد . عملاً من 
آنچنان دنبال پرونده‌ها نمی‌رفتم. اگرچه درخواست بازنشسنگی‌ام را بعد از گذشت 
هفت سال از ۳۰ سال خدمتم, با اصرار فراوان خودم از سوی قرعاندهی کل پذیرفته 
بودند: اعا با این حال در ابن یکماه آخر که بانشستگی را باور کرده بودم. بعضی 
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وقتها بدجوری دلم می‌گرفت! 

آن روز عثل همه یکماه قبل, 
همراه مخسین در حیاط و کتار 
پاغچه نشسته بودیم و گپ 
ا می‌زدیم. محسن که از خود من 
| هم بیشتر تاراحت بود. سعی 
می‌کرد. با بیان خاطرات 
مشترکسان روزهای آخر را قابل 
تحمل سازد. آن روز هم محسن 
داشت از یکی از عاموریتهای 
مشترکمان که در آن مجبور شده 
بود برای چند ساعت در ظاهر و 
قالب یک پیرزن قرو برود حرف 
می‌زد [شرح این پرونده را نیز در 
هفته‌های آینده چاپ می‌کثم] و هر 
دو داشتیم می‌خندیدیم که 
ماعوران یک مرد حدوداً چهل 
ساله زا که دستبند رده بودند داخل کلانتری آوردند. تمام دست و لباسهایش خونی 
بود. تاخواسته به چهره‌اش نگاه کردم و در پس خونهایی که صورنش را نیز پوشانده 
بود: رگه‌هایی از یک آشتا دیدم و به محسسن گفتم؛ عقیاقه‌انش آشنا نبود؟» محن هم 
سری تکان داد؛ هچرا کلانتر... خیلی هم آشنا بود... الان میرم ته و توی پرونده‌رو 
درعیارم ۷! 

محسن این را گفت و رقت داخل ساختمان و از افسر این پرونده که سروان 
صادقی بود چند سو ال پرسید و برکشت و هنور از پله‌های حياط پابین تیامده بود گه 
کفت؛ «جلیل... جلیل یاذت هست کلاتتز؟ 

کمی به ذهنم فشار آوردم و یکمرتبه گفتم: 

- پرونده کلا مبرداری پرادران چ در سو‌پرمارکت دریا؟! 

محسین به علامت تابید سر تکان داد و هثوز حرفی دیگر تزده بود که بلند شدم و 
داخل رفتم و همراه محسن یکسره به بازداشتگاه رقتیم, جلیل که حالا سر و صورتش 
راشسته بود و تروتمیز شده بود هانند همان ٩سال‏ قبل, آرام و خونسرد تشسته بود 
کثارش نشستم و گفتم: «نتو بارت میاد جلیل؟ خوب فکر کن؟»سر بالا کرد و به هر 
دویعان نظلری انداخث و آرام گفت: صسلام کلانتر... بله. یادم میاد... اپوزخندی زد ی 
انامه داد بات هست کلانتر گفتم خودم پیداشون می‌کنم؟! 

و بعد تعریف کرد و یکی از عجیب ترین تعقیب و گریژهایی را که در غمرم شنیده 
بودم تحریف کرد جلیل درست از فزدای آن روز که به ما گفت «خودم پیداشون 
می‌کنم ٭ کار و ندگی اش را کنار گذاشت و پیگیر آنها شد. صبع و شب جستجو کرد 
و پرسید و پرس وچو گرد و بعد از یکی دو سال آدرس یکی از افوام دور آنها را که 
دریکی از شهرستانها زندگی می‌کردند یافت و پس از حدود چهار سال. په هر 
لطایف الخیلی بود یا آن خالواده دوست شد و رفت و آمد پیدا کرد و سه سال تمام. 
بذون هیچ عجله‌ای روی آنها کار کرد تا سرانجام بصورت غیرهستقیم آدرس منزل 
دابی #برآدرآن ج» را از آنها گرفت و دوباره به تهران آمد و سپس طرح دوستی با 
پسردایی جوان هبراذران ج »را ریخت و بالاخره پس از حدود دو سال طوری طرخ 
رقاقت با آن جوان ریت که توانست خود را دوست مورد اطمینان. او جا بزند و 
سرانجام از زبان آن جوان بیرون کشید که #دوتا پسرععه دارم که چند سال قبل یک 
کلاهبرداری بزرگ کردند و چند سال رفتتد خارح از کشور و الان سه سال است که 
برکشته‌انه و چون تا حد زیادی تغییر چهره داده‌اند آریش و سبیل و موهای بلند و...| 
دیگر قابل شناسایی نیستنه و خالا چند کارخانه و شرکت‌رو اداره می‌کنند و در 
شعیران هم یک خانه خبلی بزرگ خریده‌اند و رندگی می‌کنند! 

جلیل وقتی اینها را فهمید. چهار ماه مام در لطراف خانه #یرادران ج» پلکید و 
آنقدر عنتظر ماند تا سرانجام آن روزی را که منتظرش پود رسید؛ روزی که جز 
ابرادران ج » هیچکس در خانه نبوداجلیل صفه‌های شب وارد خاله می‌شود و به 
کمک یک گاز بیهوش‌کننده آن دو را که در غواب بودند بیهوش عی‌کند, سپس با طتاب 
به تخت می‌بندتشان و چند ساغت بغد که آنها به هوش می‌آیند. جلیل رابایک ساطور 
بالای سر خود می‌بینند! #براذران ج » وقتی از تقشه شومی که جلیل در سر داشته با 
خبر هی شوند. التماسش می‌کنند. خواهش می کنند. گریه می‌کنند, وعده می‌دهند و 
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در نگاه اول تصوبری را که مشاهده می‌کنید به نخت» سنکی سشتر شباهت ندارد ا 
سی‌آندازید. فسیل عربوط به یکی از نخستین کیاهانی که بر روي کره مین به‌وجود آمده می‌باشد. این فسیل مربوط 
به بزگهای یک درخت ۲۵ منری به نام میل‌ثاتی است که در ۳۶۵ میلیون سال پیش در کره مین ظاهر شده است. ذرواقع این نوع درخت 


ار جسفن کباهاتی سینت که زر ری خشنگی ١‏ حل از اب ضر کر رهس ۰ سحو دب داشت ای الرت4 ابن ن گناه اکن زرا دیگر و و ندار و 3 
ملو نها سال قىل یمیت او متقر کی شند< انمت #7 کاهان مان با ار نا اطنون زورک رصن و توت دار ند: خالب انفچاسیت که میل‌تانی نه 


علت ارتفاء . ن عطلو ب 3 ابتاسه رها ی اه نو ر حخھهت مقد یه ص وډه ابیست 


دانشعدد ا د و ماه کشت محا ن ابص قر اک 


خورشیدی جدید عانند منظوعه شحسی بود که ۴۱ سال توری با عتظوعه شمسی قاصله دارد از مدان سیاره‌های این منظومه که 


گرفته بود و آنچه که باعث هیجان آنان شده بود. کشف یک منظومه | 


شباهت های ریاد با سعاره‌های منخلوغه شمسمی دارند نگی از سنا ره‌شا وی گیهایی مانند وتر امنستری ]دار ٹا اینجای کار | ۱ 
چىذدا حدردکننده نبست اها زسانی ماجرا هیحان انكرتر می شود که بدائیم تحقیقات ت دانشعندان نجوم سنحصر به کشف یکی از 


ماھھای پنهان لات سمیاز ۱ ۳ ۲ اننفت ان شاه شیف شنک« که در نو بر در کنار سناره عظطیم او راعشاهده فی کندك حصوصانی ۲ 
مال ر صتو دار د و از حمل قط هاي نحي ابی یه حع رت کرستال! بتایر این ممکن تست رو دتر به پاسخ ای سبو ال ی ایا موجوف رفُتب ۰ 


م۳ ۳57 . ا 
دصکی در ام بجهان, فسني وجود دارد نا مه و ممم لمق 


LL ۱ ۲ ۱ ۱‏ , ۶ ۰ 4 
لب [ ۰ ۲ 1 ي؟ ا نف ۶ , 6 5 0 , ۹ 


ب ۴ سا ۳ دز دانشگاه اما یی محقیقات زیادی پیز آمورن کاربردهای 





تصویری و صدابی مربوط به رایائه انجام شده است, اخیرا 


دانشعندان به دبستاوردی مهم رسنده‌اند و آي انخاد حد کات لب روی تصسوبر یک چهره و هعر اه کردن صد انی سبط شده‌ای است که مه نظر می‌رسد لبهای ان چچره مشقول 


به صحیت کزدن می باشد. آنها برای انیات فرضبه خر داز تصوبر زتی به نام امزی ١1۰۱‏ روی رانانه استقاده کر دند, دراب ن تصویر لبهای مری نکان می‌خوود کوبی مشقول 
سبحیبت کردن است‌انتگاه این صحت رابا ضد ابی که از قبل ضبط شده همراه کرزند درحالی که درواقم لبهای هزیی کاملا ثایت است و هیچ حرکت واقعی از | ن سر نعی‌زند و 
این رایانه است که حرعاتی دقبق بر لبهای سعری ٩۱۰۱‏ 
داده است و با صدایی که از رابانه برمی خیزد که آنهم 


ذ ,واقه صسدای سر ی ١١١‏ لىسىت , نیع هی کند و به نظر ۲ 
١ #9 ¢‏ 
می رسد که خزی ۱ عدون اشکال مشتقول صبسصت ۳ 
كردن انست 
: ی € وس 
دانشمند ان عيفد مد که انن م اکر تکل تور 
هی نو آند مات سول بستبار ی ار شر عتد ار J‏ با مشاشبری 


که سالهای قبل از چهان رفته‌اتد. روی صفحه کامپیوتر 


خلاشر سك ۸ 4 حصا با شتا سک ن کو بذ تصویر نشان 
تى د. شر که چکونه نک صدای مصنوعی روی چهره قرار 


ى کیرد درز قسنهات بالا تاو ثر ۳ اقعی شحصر ۳ 


مش اهدده هی کنید دز و اس خر کارت لن به تتهانی ف 
وسىله کاعمپیوتر ایجاد شده‌اند آمانند کازتونهاا و دز 3 
دحس پانس ءكممم مر خرکات تیه 4 نهو نر ضا ده ۳1 ‌ يچ 


۱ 1ه 


, 0۳ ۳ 9 ۱ 0 
تبنت ر و ی نو نر ساشت و کے س صنب کات" الب شم 


حر کارت مضب را هاشد د می‌کننم و قم ضدای ُز و گ“ 


کامیلا نا خر کازی لیا تطنیخ دار د: هی ىشنونم. 





۳ 1 


تكنولى: زی دیگر خی ری سباختشا, ن. قایقهای بادباٹی تحر ف £ کات 


ار ست. شکل ایرودیتامیکی و 
بهنرین استفاده از سرعت یاد, جریان آب و حتی جزر و مد و فرار گرفتن ماه و خورشید در اسمان, همه و 
همه عظالعه می‌شوتد تا بهترس قابق عمکن ساخته شود. اکنون همانگونه که در تضویر مشبآهده می کنید 
عیسو یج بادیانی و تغربحی از فعدر کرین‌ساخته می شوند. همان ماده‌ای که بر ای ساختن هواییعاهای 
کوچک نبز از ان استفاده می‌شود. ابن توع تکنولوژی در ساختن قایقها سرمت یک قایق بادبانی راتامیزان 
۰ کره دریانی #1 با ۵۵ کیلوعتر در ساعت! افز ایش سی‌دهد که این سرعت هم اکتون حداقل دی برابر 


مسر یی لمح که زابتهای مادیانی ۴ ستا خت معحولی مى نو اممگ ر ان دهر < گبرند 
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همواره به آپن موضوم افتخار می‌کنند که از هزار سال قبل 
که انگلستان رسعاً به عنوان یک کشور در پهنه نقشه جقر افیا 
ظاهر شد. متعدن‌ترین عردمان را داشته است و اسان اولیه 
و مره وحشي در تاریځ انگلستان وجود نداشته است. اما 
زهی خیال باطل. آخبراً در حقاربهایی که در نقاط مختلف 
انطستان به‌ وجود آمده. نشان می‌دهد که در زمانی که نقاط 
دیگر چهان مائند يران محر چین و روم يا تمدن سرو کار 
داشته‌اند. ساکنین انیس بربرهای وحشی بیش نبوده‌اند. 
یکی از مدارک اصلی که از این حفاریها به دست آمده. ابزّار 
شکار برای مرد انطیسی است که به وضوح از استخوان لکن خاصره کرگدن ساخته شده است. حتی آثار بریدگی 


5 


در ان دیده می شود که نشان می دهد این تبر کهنسال به چه مصارفی می رسیده است. 





در ذهن انسان کتونی این سوال همیشه وجود داشته است که از پام دتیا پا به عبارت دیگر از فراز قله اورست که 
مرتفم‌ترین قله دنیا می‌بانشد. چه سنظره‌ای در برابر چشعان آدمی قرار دارد؟ آیا او می‌تواند تمام جهان را بشاهده کند؟! 

اکر شما به اندازه کافی خوش شانس باشید که در یک روز بسیار آرام و بدون طوفان روی قله اورست قرار گیرید. 
آنگاه قادر خوآهید بود حتی تا عرزهای کشور بنگلادش را عشآهده کنید. فراموش نکنید که اورست در عرز چین, تپال 
و هند قرار دارد و اگر از آنجا نظری به بنگلادش که عنطقه‌ای گرم است و از برف خبری نیست بیاندازید, بابد اتفاقی 
جالب باشد و سپس عی‌تو ان په این سوال جواب داد که از روی قله اورست می‌توان بهترین منظره جهان را مشاهده کرد. 





زییلن عظیم و رنکارنگی راکه در تصسویر مشاهده می‌کنید. بر خلاف انچه که به نظر هی رسد 
یک زنیلن ابالن شبیه به هواپیماا تفریحی نیست, بلکه عده‌ای از دانشمندان و زیست‌شناسان 
برجسته در آن گرد آمده‌اند تا بر قراز جزایر بزرگ ماداگاسکار در آفریقا به گشف نمونه‌های جدید 
و عچیب حشرهجات. پروانه‌ها و گیاهان بپردازند 

برطیق اطلاعانت به دست اعده. درختان و گیاهان عظیم و عرتقهی در این جزّنره چند ملیون 
گیاهان و پروانه‌ها وجود دارد که هم با سطح جزیره عاداگاسکار و هم با بقیه آفریقا تفاوتهای عمده 
دارد. پژوهشگران تشخیص دادند که بهترین وسیله برای پدست آوزدن این گوته‌ها پرواز ارام بر 
فراز عاداکاسکار به وسیله بالن با زبپلن می باشد. 






اندازه‌های واقعی می‌باشند که به اتش کشیده می‌شوند. داستان آين است که یک کانال سته ۳۳ ۳۹ ۱ 
تلویزیونی در انگلستان مسابقه‌ای ترتیب داذه ابات که ذر آن اتومبیل‌هایی که از راه 
دور کنترل ی شمو نگ ؛ در یک مبدان عحدود آنقدر با هعمدیگر برخورد هی کنند و فر 
ښکدیگر می‌تازند تا همه از گردونه خار شوند و نتو آنند به حرکت اذامه دهند و آنگاه 
یک اتومبیل باقیمانده با درواقم دارنده تنها اتومبیل باقیمانده در این جنگ 
کلادیاتوری برای ائومبیل‌هاء بکدستگاه اتومبیل نفیس به عثوان جایزه دریافت 
ھی کند۔ جالا سو ال این است که یک نقز چند اتومبیل در سال پاید به آتش بکشد تا 
صاحب بک اتوسبل شود؟ جل الخالق! 


شماره ۳۰۶۴ 





















پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه دیگری 
ساز و امیر را راهی شهر قصه‌ها مي‌کند و پس از ماجراها بر دیو تار یکی‌ها 
غلبه کرده و در سر راه خود با شهرزاد مواجه می‌شود . شهرزاد امسر را 
برای نجات جان امیر قصه‌گویان راهی کوه پریزادان عی‌کند و ... 
و اینک دنباله ماجرا از زبان شهرراد: 


ریک آهی کشید و گفت: .آبا به راستی چرمان چنین کاری کرده است؟ 
آری. و گناه کشنتاز شیرها به گردن ثوست, 
ريزک کمی سکوت کرد و گفت: من ثمی توائم نزد چرمان بروم. کاش 
تو بروی و حقیقت رابه او بگویی. 
امیر خندید و گفت؛ چه حرف‌ها عی‌زنی! چگو نه معکن است که چرعان 
حرف مرا باور کند؟ 
ريزک گفت: هیچ کس نمی تواند مرا یاری کند. سال گذشته, هنگامی 
که داشتم به دیدار چرمان می‌رفتم خرس صسحرا مرا دید و دلباختهام شد 
و مراربود و کفت اگر از نزدش فرار کم چرمان و پدر و مادرم را خو اهد 
کشت. اینک تنها هفنه‌ای یک بار حق دارم که نزد شنرها بیایم و زود باز 
کردم وگرنه دودمانم را به باد خواهد دار 
لمیر فکری کرد و گفت: در حیرتم که خرس صسحراناتو سخن گقته است. 
.او په راستی خرس نیست و آبمیزاد است ولی چون بسیار بزرگ و 
نیرومند است و جامه خرس می‌پوشد, به خرس صسحرا شهرت یافته است. 
امیر گفت: عاقل باش و بیا با هم نزد چرعان برویم و حقیقت. رایه ار بگو. 
تيزک هراسان شد و گفت. وای بر من! چنان باتو گرم گفت وگو بودم 
که نفهمیدم زمان گذشته و اینک است که خرس صحر! خشعگین شود. من 
رتم این را کفت و شنابان رفت.. امیر کمی قکر کرد و به نشیرها گقد 


.باید بروید و خرس حزا را بکشند و ریرّک را لجات دهید تانزد ‏ 


- چرهمان باز کرددو او رااز کشت شیرهابازدارد. 
این را که کفت میان شیرها ولوله اقناد و غریدند. سرانجام ماتسوعی 
گفت: ای شیر جوان بخت اگر او را دیده بودی هرگز چنین سخنی نمی گفتی 
7 او از فیل بزرگ‌تر و تیرومندتر است و هیچ شیری حزیف او نیست. 
امیر گفت؛ من خود به تتهایی خریف اویم, اینگ نزد چرمان عی روم و 
حقبقت رابه او می‌گویم تا از کشتن شیرها دست بردارد. ابن را گفت و از 
گله شپرها دور شد و به سوی‌کلبه چزسان رفت صدای گر سفطدی شنید و 
به سوی ضدا رفت و همین که به گوسفند نزدیک شلد به درون دامی افتاد 
که چرعان برای شیرها گذ انشته بود امیر داشت دست و پا حی زد که چر مان 
نمایان شد و نیزه اش را به سوی امیر نشانه رفت و گفت چه خوب!مدت‌ها 


بود که هیچ تره شیری به دام ند اخته بودم. 

امبر فرپاه کشید چرمان چه می‌کنی؟ مبادا مرا بکشی: 

چرعان حيرت کرد و گفت: آه خدای من! این شیر دارد به زبان آدمیان 
سخن می‌گوید. 

چزمان ابن عنم؛ امیر جو آن بختم. 

سپس خندید و کفت؛ حق با نزست که مرا نشناختی زیرا هنوز از جلد 
شیر بیرون نیامده‌ام, آنگاه ورد ساتی سوتی جبروتی را خوائد و په جلد 
آدمیزادرفت. چرمان گفت می‌دانستم که نبرنگی در کار توست, همان وقتی 
که مرا از کشتن شیرها را باز می‌داشتی به تو بدگمان شدم, ایتک تو را 
مى کشم عن محلمیتم که تو همان شبری هستی که دختر عموی مرا خورده است. 

ای چومان تو اشتباه می‌کنی و هیچ شبری دختر عمویت را نخورده 
است. تاور کن که ربزک زنده است, 

.و تام او را از کجا می‌دانی؟ من که نامش رابه تو نگفته بودم. 

دگفتم که. من او را دیدم. او می‌گفت که خرس صحرا گرفتارش کرده. 

اکر باور نعی‌کنی تزد خرس صحرا برو تا ریک را ببیتی. اگر هم 
می ترسی, یک هفنه صبر کن زیرا ریک هقته‌ای یک باز نرد شیرها می‌ر ود. 

بچرا؟ چراريیزک نزد شیرها می رود و پیش من نمی‌آید؟ 

-زپرا اکر تزد تو با پدر و مادرش برود خرس سحراتو راو پدر و مادر 
او را حواهد کشت. اینک مرا از دام بیرون بیاور تا برایت فکری بکتم. 

چرمان ایر وا آزاد گرد و گفت. باید به روستا بروم و ماجرای ریزک را 
په عردم پگویم در راه امیر گفت: خرس صحرا کیست؟ 

-می‌کویند. موجود دو رگه اي ست که پدرش ول و مادرش آدمیزار 
است, هنگامی که کودک بودم, او را که نوجوان بود دیده‌ام, 

امیر پرسید: ایا وحشی است و به روستاها حعله می کند؟ 

تا کون نشنیده‌ام که به کسی آزار برساند و حیرانم که چرا ريزک را 
ربوده است 

امیر كفت ریزک می گفت خرس صحرا دلیاخته او شنده است. 

چرمان بر سر کوفت و گفت؛ اینک چه خاکی بر سر بریزم؟ هیچ کس 
نمی تواند با او بجنگد 

امیر کفت: باید بروی و با او سحن یگویی شاید دلش په رحم بياید و 
ریزک را رها کند. ار ابن گونه سخنان می‌گفتند که به روستا رمنیدتد و به 
خانه پدر و عادر چرمان رفنقد, چرمان به پدرش گفت: 

.مه را خبر کن تا چبرّ مهمی به شما بگویم. 

کسی بعد اهالی روستا جلو خانه گرد آندند و چرمان ماجرای گرفتاری 
ریک را گفت و آه از نهاد همه بر خاست و به خانه‌های خود رفتند تا چاره‌ای 
بیندیشند. امیر نیز به خانه پدر چرمان زفت و خواهران و مادر چرمان از او 
پدیرایی گردند, در عیان خولهران چزمان دختری بود به نام آتش که بسی 
زیبا بود و هنگامی که برای اسیر شریت می آورد. آتشی در جان امیر انداخت 
و او را مبتلای خود کرد و با حالی زار و ثزار نزد چرمان رفت و گفت: ای 
جو انمرد! می‌خواهم به تو چنیزی بگویم. 

چران گفت؛ سی‌داتم می‌خواهی چه بگویی: رنگ ر خسباره خبر می دهد 
از سر ضعیر. گمان کتم مبتلای آتش شده ای و جانت دارد می‌سوزد. 

امیر آهی کشید و گفت: آری, همین که او را دیدم میتلایش شدم و اینک 


او را از تو خواستگاری سی‌گنم. 
چرمان گفت: ولی آتش میلی به زناشویی ندارد اگر آو را می‌خواهی 
خودت ها او ندخن بگو. 


چرهان از ند امیر رفت و آتش را پیش امیر فرستاد: آتش روبه‌روی 
دارم که به تو می‌گویم اکر اندوهم را زدودی, زت می‌شوم, من از کودکی با 


| ریرک بزرگ شده‌ام و او را بسیار دوست دارم. اگر تو ریزک را از دست 


ِ 





امیر دستی یه سبیاش کشبد و کفت: درست است که من مردی دلیر و 
کار کشته ام ولی .: 
آنش کرشمه‌ای سوزناگ تثار کرد و گفت؛ ولی ندارد. اگر مرا 
می خواهی, این گوی و این هیدان, اين را کفت و برخاست و از اتاق بیرون 
آری ولی آو شرطلی سنگین در میان نهاده است. 


شماره ۱۳۹۶۴ 


تر از کجا می دانی که شرط آتش ٹجات دادن ریک است؟ 
زیرا سخنان شما را شنیدم. باری. امیر به چایگاه خرس حرا رقت و باند اد به 
آنجا رسید سبنگ بزرگی دید که در غار را بسته بود. خرس صحرا را بانگ زد. کمی بعد 
سنگ جابه جا شد و غولی عظیم تعایان شد. امیر لررّید و سست شد و بر مین تنشست. 
ول گفت: کیستی؟ آیا دوستی یا دشمن؟ اگر دوستی خوش آمدی, اگر دشعنی. برگرد 
زیرا من اهل جنگیدن و دشعنی نیستم. 
امیر نالید و گفت: من امیر جوان بختم و دشمن نیستم. 
غول گفت: به من می‌گویند خرس سحراولی نامم مهربان لست. از این که دوستی دیدارم 
آمده بسیار سپاسگز ارم برخیز و په درون خانه ام بیا حتماً گرسنه و تشنه و خسته‌ای, 
خیال امیر راحت شد و برخاست و به درون غار رفت و جایگاهی تمیز وزیبا دید. سهربان 
گفت. پیش از این که همسرئ داشته باشم. خانه ام ناسرتپ بود ولی ایتک خانه ام پاکیزه 
و عرتب شده لست. سپس ریزک رابانگ زد و کفت: بیا که برایسان میهمان آمده است. بیا و برايش 
چاشت بیاور. و خندید و گفت. همسرم خجالتی است ولی بسیار نازتین و مهربان أست. 
در این هنگام ریزک از یکی از غرفه‌های غار بیرون آعد و به امیر سلام گفت. مهریان 
به امیر کفت: دوست گرامی می‌نشینم تا با هم سجن بگوپیم. و امیر کنارش نشست و 
به امیر نگاه کرد و خندید. امیر نیز خندید, ريزگ گفت: سن می روم تا چاشت فراهم کنم. 
مهریان باز هم به امیر نگاه‌ کرد و خندید و گفت: من تا کنون میهمان نداشته ام و نمی دائم 
آداپ میهعان توازی پس برایت ترانه ای می‌خو انم. 
و ساز بسیار بزرگی به دست گرفت و تواخت و با صدابی زیبا ولی گوشخراش. 
چنین خواند 
کر روی از کوه بالا. رفته ای بالای کوه / گر روی پابین ببینی خویش را در پای کوه 
آدم تشنه چو نوشد آپ دیگر تشته تیست / بشته پشکسته ناش فر چه باشد. بشنه يست 
پس از خواندن ترانه. خندید ی گفت: پیش از این که رپزک زنم شود گوشت خرس 
می خوردم ولی اینک کاو و گوسفند می‌خورم. در ابن هنگام ریزک با ظرف های چاشت 
آمد و آنها را جلو امیر گذاشت. مهربان گفت: اینک بیا کنار میهمان‌مان بنشین و ببین چه 
مرد خوبی است. برایش ترانه خواندم و او بسیار لذت برد, و به امیر گفت: بخور. 
گوشت مرغ است. امیر لقعه‌ای خورد و چون آن را بسیار گوارا دید. یا اشتهای کامل 
همه را خورد, ريزک گفت؛ ای چوانمرد! آهل کدام روستایی؟ تا کنون تو را ندیده‌ام. 
امیر گفت: از دیاری دور آمده‌ام و به کوه پریزادان عی‌روم: 
مهربان گفت: راست می‌گوبی؟ برادرم آنجاست. دلآسا نام دارد و از من بز رگ‌تر 
است. چیز گرانبهایی دارم که دلم می‌خواد آن را برایش ببری: 
سپس به ریزک کفت: از عیهمان مان به خوبی پذیرابی کن تا من بالای کوء بروم و 
چیر کرانبهايم را بیاورم. برخاست و از غار بیرون رفت, امیر نقسی به راحتی کشید و 
از ریزک پرسید: چقدر طول می کشد تا باز گردد؟ 
کمتر از ساعتی باز خواهد کشت. چرا می‌پرسی؟ 
مرا نمی‌شناسی؟ من همان شیر نری هستم که دیشب در کله شیرها دیدی. 
+ولی تی که آدمیزادی, 
هن می‌توانم شیر شوم, ولی ابن مهم نیست, از سوی چرمان و آتش آمدهام تو را 
از دست خرس صحرا تجات بدهم. زود پاش تا باز نگشته از اینجا فرار کنیم, 
ریزک گفت: اگر فرار کنم دودعانم را به باد می‌دهد. 
-تو فرار کن و برو, من همین جا می‌عانم و او را مي‌کشم. 
رنگ از رخسار ریزک پرید و گفت: پس تو براي کشتن او آمده‌ای؟ زود باش از 
اینجا برو وگرنه خودم تو را خواهم کشت. 
امیر حیران شد و گفت: چه حرف‌ها می‌زنی! آیا به راستی می‌خواهی کسی را که 
برای نجات تو آمده است, بکشی؟ کنار این خرس صسحرابی احساس رضایت می‌کنی؟ 
نام او مهربان است نه خرس صحرابی. 
+پوزش می‌خواهم. ایتک پاسخم را بده 
آخرین روزی که داشتم برای چرمان طعام می‌بردم. خرسی به من حمله کرد و 
زخمی شدم و خرس هی خواست مرا بکشد که مهریان از راه رسید و خرس را کشت و 
مرا که زخمی بودم به غارش برد و درمان کرد. در مدنی که درمان عی‌شدم. شیفته 
عهرباتی و سادگی و اخلاقش شدم و دیگر نخواستم به خانه باز گردم و همسرش شدم. 
اعیر انگشت حيرت به دندان گزید و ساکت شد. رپزک گفت. اینک نزد پدرم باز گرد 
و حقیقت رابه او بگو. 
امیر کفت: ولی تو باید با من بیایی زیرا من دلباخته آتش شده‌ام و او گفته به 
شرطی هعسر من می شود که تو را پاز گردانم. 
ريزک خندید و گفت: آتش می‌داند که من همسر مهربان شده‌ام و بسیار 
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خوشبختم, او با همه خواستگارانش همین شرط را در مبان می‌گذارد تا از او دست 
بکشند زیرا هیچ کس آن قدر دلیر نیست که به اینجا بیاید. ۹ 

امیر که ناامید شده بود, برخاست که برود. ولی مهربان باز گشت و خرمی‌ها کرد 
و گفت: چیز گرانبهایی را که سال فاست در کوه پنهان کرده‌ام, آوردم. به کر ه پریژادان 
رسیدی, سراغ دلأسا زا بگیر و این چیز گرانیها رآ به او بده و بگو زنی زیبا به نام ريزک. 
برادرت رابه هسری برگزیده و قرار است برادر کو چک سان, مهرآور نیز به اینجا بیاید 
تا دختر عموی ریزک که آتش نام دارد. او را به همسری برگزیند. 

سپس تکه‌آی شیشه شکسته آبی رنگی به آمیر داد و با ذوق بسیار گفت: می‌بینی 
چه زیبا و گرانبهاست؟ امیر سری چنباند و لبخندی زد و گفت: اگر رخصت‌بدهی, بابد بروم. 

مهربان افسوس خورد و گفت: چه دير آمدی و چه زود می‌روی. 

ریزک گفت. آی مهریان عزیرم! او باید برود. مسافر است و زاهش دور است. 

باری, اعیر با ريزک و مهریان وداع کرد و به روستا باز گشت و حکایت ریزک را 
گفت و با دلی خونین با آتش وداع کرد و گام در راه نهاد . 

روزها از پس هم سپری شدند و امیر هر چه هی زفت حس می کرد که فاصله اش با 
کوه بلند کمتر نمی شود. در آن راه هیچ غذابی جز گیاه و مبوه در ختان به چنگ تم ی آورد 
سرآنچام زیر سایه درختی نشست و با خود گفت: 

,دیگر بس لمت بیگو تاب و توائم را از دست داده‌ام و خستگی در می‌کنم و باز می‌گردم. 

این را گفت و چشمانش را بست و خوابید. دو سه ساعت از خفتنش نگذشته بود 
که پا ضدای گفت وگوی دو نفر بیدار شد . دو کبوتر سفید و سياه دید که روی شاخه 
برخت حرف می زدند. خواهر. مردی را که زیر این درخت خوابیده می شناسی؟ 

.آری, نام او امیر جوان بخت است. 

.آیا می‌دانی کجا می‌رود؟ 

آری, دارد به کوه پریزادان می‌رود ولی خسته شده و می‌خواهد برگردد. 

تو می‌گویی برگردد یا په گوه برود؟ 

:من می‌گویم گر برود. تا ساعتی دیگر به آنجا خواهد رسید ولی بهتر است ترود و با گردد. 

.جرا 

۔زیرا شاهزنان مناسپ این مرد نیست. 

..حواهر چقدر حرف زدیم. بهتر است برویم. 

و پر کشودند و رفتند, امیر از جا پرید تا از آنها بپرسد چرا شاهزنان مناسب او 
نیست ولی دیگر دير شده بود و کبوترها پریده و رفته بودند. امیر شانه‌ای بالا انداخت 
و اه افتاد و رفت و پس از ساعتی به کوه رسید و بالا رقت و به غاری رسبد. صدای نی 
راشنید که می گفت: سیاهی کیستی؟ 

.سیاهی نیستم. امیری جو ان بختم. تو کیستی؟ 

.من نگهبان کوهم. بگو بدانم چرا به اینجا آمده‌ای؟ 

.به جست و جوی شاه زنان به کوه پریزادان آمده‌ام. 

نگهیان گفت: داخل شو, ار این غار به غار بزرگ برو. از آنجا وارد غار کوچک شو 
سپس به درون غار بزرگ برو. شاهزنان سه ماه است که آنجا نشسته و چشم به راه توست. 

امیر به درون غار رفت و آنچا رایسیار زیبا و درخشان و محطر دید. گمی که رفت 
ناکهان غار به جابی زشت و تاریک تبدبل شد. پسیار ترسید و با خود گفت: عجب غار 
ترسناکي است. نکند خفاش داشته باشد. گمان کنم بهتر است باز گردم. 

ولی ناکهان په یاد زیبایی شاه زئان افتاد و دوباره غار به جایی زیبا و درخشان و 
معطر تبدیل شد. با حیرت جلوتر رفت و وارد غار کوچک شد و از آنجا به غار بزرگ 
رفت و چشعش به زنانی زّیبا افتاد که هر یک بر تختی نشسته بودند و لبخند می‌زدند, 
روی یکی از تخت‌ها نازنیتی نشسته بود که زیبایی افسانه‌ای و باشکوهی داشت. امیر 
نگاهش رار وی تک تک زنان گرداند و سرانچام به زیباترین آنها خیره‌شد و سلام گرد و گفت: 
من امیر جوان بختم که از راهی دراز به دیدار شاه زنان آمده‌ام. 

همان که از دیگران زیباتر بود با نوابی روّیایی و لطیف گفت: من شاهزنانم. 
نزدیک تر بیاء امیر نزدیگ تر رفت و فصلی بلیغ درباره زییابی او بیان کرد و گفت از 
کوه‌ها و دشت‌ها و دریاهای بسیاری گذشته‌ام. با دیوها و اژدهایان بیشماری 
جنگیده‌ام. از سد چندین جادوگر گذشته‌ام تا به وصال تو برسم. 

شاه زنان گفت: سخنانی ببهوده می گوبی. من تو را می‌شناسم و هی دانم که مردی 
شکم باره و هوس‌رانی و هیچ هبری نداری و بسیار ترسوبی, 

با غر کلمه‌ای که بر زبان شاهزنان جاری می‌شد. صدایش کلفت می‌شد و رنگ 
صورتش تبره و پوستش چروکیده و گیسوانش وزوزی امیر وحشت کرد و قدمی به 
عقب رفت و به زّلان دیگر نگریست. آنها اشکالات و ضعف‌های امیر را برشمردند. آنها 
نیز با هر کلم ای که می‌گفتند. لحظه به لحظه زشت می‌شدند تا این که ماتند شاهزنان 
به دیوی ناگرار مبدل شدند, ادامه دارد 








0 تا ایتحا خوانديم که 
کیت /ا هعسر «تأم» که باردار است در یک سانحه اتومبیل 
از ناحیه لگن خاصره دچار شکسنگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسپرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جیفر, تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری عی‌کند... زمان 
می گذرد و پس از ۴۳ سال سه نقر دزد به امهای آموس رابرتس, جورج 
و بوتس به منزل جنیغر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
| رابرتس بطور ناگهالی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی توسط پلیس 
"| نانناکت از دوران کودکی جنیفر اطلاع می‌یابد, سپس دکتر چینگ طی 
" | گفتگویی از نوجوانی جنیفر و آزمايش «جنبش فراروالی» صحبت 
| می‌کند: ماروین نامزد جنیفر تعادل روحی خود را از دست می‌دهد و 
قلیش از حرکت می‌ایستد و همان شب کیت مادر جنیفر پا تلفن پلیس 
متوجه انفاق عی‌شود و جنیفر طی همین تماس تلغنی که از مزل دکتر 
گبلبرت صورت گرفته, برای بار دوم با او برخورد می‌کند و همین علاقات 
سبب آشناسی این دو و منجر به ازدواج عی‌گر دد.حال برگرديم به سال 
۴ وتعقیب ماجرا توسط استاویسنکی بعد از اطلاع از 
خودکشی «بوتس »7 


" وجدان و احساس گناهی برخوردارنبود که دست به این غمل بزند.ابتدارگ دست | 


خودرازده بود و سپس برای آنکه کار زودتر تعام شود گلویش رانیز بریده بوذ 
استاوبتسکی به سوی میز توالت رفت و کشوهای ان را مورد 
بازرسی قرار داد. چند زبرپوش و جوراپ تعیز که با سلیقه تمام تا شده 
۱ بردند. همراه با دو پنراهن تسیز آدا نخ‌نعا و یک پیژاما در کشوی وسطی 
, قزار ذاشت. کشوی پابینی. خالی بود. در کشوی بالایی دو سرنگ یک بار 
مصرف و یک کش مخصوضص ستن شریان یافت که نشان سی داد معتاد 
بوده. اما اثری از هرویین به دست نیاورد. در آنجا؛ یک جعبه لوازم تحریر 
نبز وجود داشت که ععلوم نبود به چه کسی حجور شده بود نامه بتویسند. 
_ کیف پول اموتس »روی مير توالت بود. هعین که «استاریتسکی»ان راباز 
" آبرسی نوشته نشده بود و داخل آن یک کاغذ تاشده دیده می‌شد. روی 
این کاغذ چنین نوشته شده بود همن خود مرتکب این کار شدم, * 

«چار لز بوتس ۷ 
ِ اتتظارش را می‌کشید رخ زاده بول یک حرامزاده بدیخت که دی پیرافن 

| تمیز و یگ راذیو ذاشت اکنون در خون خود خفته بود.با خود گفت؛ «کار آن 

= زن است.»انقدر به این حرف اطمیثان داشست که کوبی تیغ خودتراش راان 
زن. خود در دست گرفته بود! 

مشت جود رابر روی میز گوبید و خطاب به جسد گفت 

,لعنتی... لعنتی... احساس می کرد سرش کلاه رفته است. افرّود 

ٹو نتوانستی به من کمک کنی. نتوانستی جلوی آن زن را بگیری, چرا 
به من نگفتی چه اتفاقی افتاد؟ تو که خیال مردن داشتی, لااقل دو طمه روی 
" کلغذ می‌نوشتی؟ آبا آنقدر می‌ترسیدی که جراءت ابن کار راهم پیدا نکردی؟ 
بعنی آز این هم بدتر عی‌شد؟... کلوی بریده «#بوتس» به او لبحند می‌زد. 

.تو احمق فلک زده. قکر کردی که آن زن می‌تواند در آن سوی قبر نیز 
/ تو راگیر بیندازد؟ 
دیگر چیز ژیادی برای نگاه کردن وجود نداشت. عکسهای رری مير 


۰ کے سے ۳ 












توالت, کهنه و لک لک 
هوت دور منظره موت که یه 
نظر هی رسنید از یک کوه 
مشابه گرفته ده نود. 
داخل کیق, جر یک کارت 
يته اجتماعی و هقده 
دلاز پول. چیز دیگری 
نبود. نه عکسی, نه اوراق 
شناسانی دیگری. 

#استاویتسکی» با 
سرعت هرچه تعامتر از اتاق خارح شد و به سرسرارفت. در اتاق را بست 
تا بوی ناسطبو۸ در لضای خازج پخش نشو و تازه توانست از راه بینی 
نفس بکشد, سه طبقه را از طریق پلکان پایین رفت. دلش آشوب می‌شد و 
پاهانش اندکی می‌لرزید: 

آن مرد هنوز پشت میز هتل تشسته بود و منتظر بازگشت 
«استاویتسکی بود. باید تلفن کنم. 

مرد, بی‌آنګه حرفی بزند تلقن را از پشت پیشخوان بلند کرد و جلو 
دست او گذاشت. #استاویتسکی »شماره‌ای را گرفت, شماره کارت خود و 
نشانی آنجا را داد. آنچه را که اتفاق افتاده بود به تلفنچی گفت. وقتی 
گوشی را روی تلفن گذاشت به آن مرد چشم دوخت و پرسید: 

.اسم شا چبه؟ رابرت ول 

آقای «ولز ا حرقهای مرا شنیدی, پس می‌داتی که چه اتفاقی افتاده 
است. بارو مرده است. ممکن است مدتی طول بکشد تابه اینجا برسند. تا 
آن موقع. چرا نمی‌روی طبقه بالا و در را قفل تمی‌کتی؟عن در رافقط بستم. 

مرد نه تشانه اطاعت سری تکان داد. «استاویتسکی ٩‏ افزود: 

.لطف يکن و آن راباز نگن. 

عاز م رفتن شد اما دوباره برگشت. دست در جیب کرد و یکی از آن 
اسکناسهای مچاله شده را که هميشه توی جییش داشت بیرون کشید و 
روئ پیشخوان گذاشت. دید یک اسکناس پنج دلاری است. گفت: 

.بیا..با لین پول بک رشته چراغ برای آن درخت کریسعمس خریداری کنی! 

سپس از آنجا خارح شد. عرض خیابان راپیمود و به طرق باری که 
آن طرف خیابان بود رفت. پشت مبزی کتار پنجره نشست. از آتجا 
می‌توانست چشم‌انداز موزه و پارک را ببیند. یک ساندويج و یک ابجو 
سفارش داد. اما احساس می‌کرد که آن متظره دلخراش و بوی جنازه 
هیوتس »هنوز با او بود. فقط آبجوی خود وا خورد. 

حلفه ارتباطی گسسته بود. یکی از چند حلقه ارزنده‌ای که به آن زن 
متصل می‌شد پاره شده بود. کوشید با تکبه دادن بر پشتی صندلی: 
آرامش خود وا بازیابد. آبچوی خود را بتوشه و برای لحظاتی این مسائل 
را از ذهنش خارح کند, اما نتوانست. مرگهای زیادی در اطراف «جنیفر ۷ 
گرد آعده بود اما گزازش این مرگ آخری مشمول عرور زهان نعی‌شد و 
آن رااز کسی دریافت تکرده بود. بلکه جسدی را که در حون غوطه ور بود 
شخصا نه چشنم دیده بود. او «یوتس»رازژنده دیده بود. اتاقش رادیده 
بود. وسانلی که داشت و از آنها استفاده می‌کرد. پیراهن های نخ تمایش را 
که با دقت شسته شده, تا شده و در کمال سلیقه و پاکيزگی کنار گذاشته 
شده بودند تا دوباره پوشیده شوند. همه اینها را دیده بود آنچه آن زن 
انجام داده بود واقعیت داشت. تنها ماجرای داستان‌گونه‌ای نبود که 
پیرسردی عائند هچینگ » در یک شب سود زمستانی برایش تعریف کند. 
راس, کرتی, رابرتس... و حالا #بوتش ٦۲‏ تعامی آنها روژی وجود خارجی 
داشتند؛ انا اکتون همگی مرده بودند و تمام اینها زیر سر آن زن بود. ایتها 
دیگر نظریه پردازی نبود, دیگر هواپیماهای کاغذی نبود. اگر به هر ترتیب. 
خود رابه او تعی‌رساند. دیر با زود عرگهای بیشتری اتقاق می‌افتاد. خشم و 
احساس عدم تخرک ماهبچه‌های ران و شکمش راگره زد و سیپ شد که 
نوشبدئی‌اش مزه حلبی به خود بگیرد! بیشتر آن را نخورده باقی گذاشت و بار 
زاترک گفت.می دائست که تا مدتها: آن پیراهن‌ها را از یاد نخواهد برد. 

OOO 

هتگامی که به دفتر کارش بازکشت, نشاتی و شماره تلفن «کریستو فر 

هاینز »و گزارش کهنه و کردگرفته پلیس را که روی فرمهای قدیمی تهیه 


شماره ۳۰۶۴ 
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8 آر e‏ 
شده بود روی هبز کارش مشناهده کرد .دار دل به نجو 4 آفرین گفت, این کارمند کوشا: 
: حتی نام گارآگاهان را برایش درآورده بود تا زحمت او را کم کند. ٍ 
ابن دو تن عبارت بودند از ساموئل چارلز ایازنشسته) همراه با نشانی محل و 
شعاره تلفن... و «پیتر اس گوردون»۷اکه به رحمت ایزدی پیوسته ودا 
وقتی «استاوینسکی»وارد شد, دجو »چیزی نگفت, سر میز خودش نشسته بود و 
منتظر بود تأرئیس,به خاطر زحمتی که کشیده بود از او تشک کند که تشکر هم کرد. 
تعامی کارمندان. سرگرم کار بودند و همین که استاربتسکی»به سوی عیز «جو » 
وف ت کمگی سراشاان زا بند کزدند. #ستازیتسکی گنت 
آفرین «جو «کارت را خوب انچلم دادی متشکرم. 
#استاوینسکی » عادت داشت که هعبشه کار خوب یکی از کارمندان را در برابر 
تمامی کارمندان حورد تقدیر قرار دهد و معمولا از این کار لذت می‌برد. اما آن روز 
چون عجله داشت سر و ته قضیه را با همین جمله کوتاه هم آوردا او تمی‌توانست 
برای خواندن آن گزارش صبر کند. ساعت بازده و نیم بود و می‌بایستی تأساعت یک 
بعدازظهر. خود را په آن ضیافت ناهار لعتتی می‌رساند. 
پشت میزش نشست. پوشه را بردلشت, لعظه‌ای آن را در دستش نگاه داشبت, 
سپس آن را کشود و نگاه سرسری به محتوای 
آن انداخت. گزارش مقصلی نبود. حتی گزارش 
پلیس قضایی در آن وجود نداشت, اما او 
ماءموران تحقیق و پازجویی را از این باپت 
علاعت تکرد. احتمالا نمی خو است هیچ گام از 
آنها را تحت آن شرایط. و فقط به خاطر آن که 
یک مرد ۲۱ ساله بر زمین اقتاده و چان از بدنش خارج شده بود. مورد شمانت قرار 
دهد... سپس لحظه‌ای مکث کرد و انگشتش راروی صفحه به حرکت درآورد و دنیال 
نام آن زن کشت. اما در تعام آن گزارش, حتی یک بار, نامی از «جنیفر لیست» برده 
نشده بود و بتابر اظهار دو کارآگاهی که در صحنه حضور داشتند. یعثی «چارلز»و 
«گوردون #نام «کریستوفر هاینز »به عتوان تنها شاهد مرگ سماروین راس#ذکر شده 
بود. انگار که لصلاً شخصی به نام «جنیفر لیست»در این ماجرا وجود خارجی نداشته 
است! این نمی‌توانست درست باشد. سخنان «چینگ» به پادش آمد که گفته بود: «هاینز. 
پس از انجام مراسم خاکسپاری با حالتی بسیار نگران و آشفته نزد من آمد و گفت که 
«جنیفر لیست » ماروین را کشته است..» 
اما حالا در این گزارش که کارآگاه «چارلز»آن را امضا کرده بود ئوشته شده بود 
که کریستوفر هاینز» تنها شاهد ماجرا بوده است و از شاهد دیگر یعنی «جنیفز 
لست »هبج نامی به میان نیامده بود! 
وحشتی مائند خوره به جانش چنگ انداخت. این گزارش به هیچ بردی نمی‌خورد 
آن روز صبع تا اندازه‌ای امیدوار بود, اما اکنون همه امیدش بدل يه یاس شد. 
#بوتس » مرده بود و در این گزارش هم کمترین مدرکی که بتوان آن رن را با جریان 
مرگ اراس » عربوط ساخت. وجود نداشت. اصلا ثمی شد ثابت کرد که او حتی در 
آنجا حضور داشته است. فهرست لسامی که دراختیار داشت, یکی پس از دیگری به 
سود آن زن رنگ می‌یاخت و دیگر کانال ارتباطی برای گیر انداختن آن زن وجود نداشت. 
یه «چینگ» تلفن کرد. ساعت یازده و چهل و پنج دقبقه بود. پانزده دقیقه دیگر 
می‌بایستی اداره را ترک می‌کرد. از این ضیافت تحمیلی که به خاطر حضور شهردار, 
می‌بایستی در آن شرکت می‌کرد نفرت داشت. قبلا برایش مهم نبود. اما حالا «زسان » 
پرایش بیشتر ارزش داشت. 
«چینگ » خودش گوشی را برداشت. هنگامی که »اسناویتسکی»به او گقت که در 
گزارش مریوط به مرگ اساروین راس»نامی از «جنیفر لیست»برده تشده است, فقط 
نام «کرپستوفر هایئز » به عنوان شاهد ذکر شده است, «چینگ ؛ گفت: 
.ولی این غیرممکن است. »هاینز » خودش به من کفت که هنگام مرگ «راس ۷ 
جنیفر هم در آنجا حضور داشت.. 
*سناویتسک ی »حرف او را قطع کرد و گفت: پس در این میان, یکی دارد دروغ می‌گوید. 
#چینگ » مزورانه گفت. معلوم است. اما گسان نمی‌کنم «هاینز» دروغ گفته باشد. 
پس با این حساپ. مأموران پلیس دروغ گفته‌اند. اما چرا؟ 
من هرگز این آقایان را ندیده‌ام. بنابراین. نمی‌توانم اظهازنظری بکنم. اما مطمئن 











هستم که »هاینز » دروغ نمی گفت. ن٤‏ 
لحظه ای مک کرد تا سحنه علافات خود با «کریستوفر هایتر »+ رایه خاطر بیاورد. 
سپس اداسه داد: 


۱ ء »شاینز » سعی می کرد بر اعصماب خود مسلط شود. چپزی نعانده بود گه زیر 
گریه بزند. نزدیک بود از شدت اندوه و خشم قالپ تهی کند. نه.. یقین دارم که هاینز» 


sf شماره‎ 





وقعیت محقی رابه من گفت. 


رآس» گرنی؛ رابرتس». .و حالا «بوتس) ۳ 
تمامی آنها روزی و جود خارجی‌داشتند» اما اکنون 
همگي‌مرده بودند و تمام اینها زیر سر ان زن بود 













۔ داخترک چی؟ آبا هیچ وقت قبول داشت که در لحظه وقوع مرگ «راس»در آنجا 
بود؟ آیا تا به حال بر ابن‌باره حرفی رده نتت 
عجیب نود که «استاویتسکی» این زن میانسال فرسوده راکه چند روز پیش 
ملاقاتش کرده بود به امسم ادخترک»بنامد. نحی‌دانست اکر تچینگ »او را حالا ببیند 
چه فکری خو اهد کرد. نچینگ » گفت: ۲ 
.من دیگر هیچ‌گاه او را ندیدم. دیشب هم به شما گقتم, البته آو تلقنی بآ من صحبت 
کرد-بله,پنج باشش روز پس از مرک «ساروین »بود. به او گفتم که سا برنامه تحقیقاتی خود 
را به کلی تعطیل کرده‌ایم- که راست گفتم- ضمناً گفتم که مایل نیستم درباره مرگ 
ساروین حرقی بزنم. او به خواسته من احترام گذاشست. 
آیا هرگ نگفتید که به او قلنین هستبد! آبا نگفتید که «گریستوفر هایت »او راعتهم 
به قثل گرده بود؟ نه 
چرانه, دکتر «چینگ 9 آیا ترسیده بودید؛ 
انچینگ » آهی کشید و کلت بله. سروان, راستش ترسیده بودم؟" 
OOO‏ 
استاریتسکی ا١‏ هعيشه در میهخانیهای 
رسعی. انساتی میادی‌آداب. و بسیار 
خوش مشرب ظاهر می‌شد. از این‌رو. آز 
ححیوبیت برخوردار بود. شاد بود و با خندد. 
واقعی و از ته دل خود. دیگران راتحت ناءثیر 
قرار می‌داد. معنو لا آدم شوخ طبعی بود 
لطیفه‌های یامه تعریف سی کرد. شنونده خوبی بود و هميشه به مسائل دیگران توجه. 
تشان می‌داد. به دقت سبخنان آنها را کوش می‌کره و هرکجا که لازم بود از راهنمایی 
یا دادن پند و اتدرز. گوتاهی نعی‌کرد. هميشه بسته‌ای از اغراد دور او جسع می‌شدند.. 
هرچند طبق عععول, رقابت و چشم و هم چشمی‌هابی وجود داشت. اما می دالت که 
هیج‌یک از رقبایش از اینکه او رابه لجن بکشند خوشحال نمی‌شدند. ناگفته نماند که 
اگر فرضست عناسبی به دست می‌آوردند از انجام این کاو. دریغ نمی‌گردند. اما قبلا از 
این کار خشنود نمی شدند و «استاویتسکی» لا اقل از این ہابت از آنها محنون پوذ! ‏ 
ضیافت آن روز برایش جنیه اجباری داشت. همیشه همانگونه که یک شنوتده خوپ. 
بود. نأظر خوبی هم به‌شمار می‌رفت. اما آن روز دل و نهاغ نداشت, هرقدر می‌کوشید. 
نمی‌توانست توجه خود را متمرکز سازد. افکار پخش و پلا به مفزش هجوم می‌آوردند و 
اجازه نمی‌دادند که روی صحبت دیگران و جوکهایی که تعریف می‌کردند نعرگز داشته 
بلشد.نام آن زن: و هرازگله چهرهلش در نلرش مجسم می‌شد. همین علور, سختان هچینگ» 
که می‌گفت آن رن از ثیرویی باورنکردنی برخوردار است! جنازه بوتس ء هنوز جلو 
چشمش بود. در ميان عدعوین, هیچ‌کس به جز «کورن»به او توجه نداشت. #گورن»او را 
بهتر از هر کمن دیگر می‌شناخت. از زمان کودکی با یکدیگو دوست بودند. هرلزگاه: 
«لستاویتسکی » می‌دید که دوستش چشماتش را باریک کرده و با دقت سرگرم ارزیبی. 
آوست. سرانجام این دوست قدیمی چلر آمد و گفت 
ی دیوید کمی لاغر شده‌ای: این ظوز ثیست؟ 
آیا او لاغر شده بود؟ شب گذشته هنگام برانداز کردن اندام خود در آیثه؛ به این 
واقعیت پی برده بود و این موضوم او را خوشحال ساخت. درحالی که به غذاهای 
متنوعی که به افتخار شهردار. روی مير چیده شده بود اشاره می کرد. گفت: 
آره برای اینکه از این جور غذاها گبرم تمی‌آید که بخورم! اگر در معیت آقای 
شهردار بودم. آبی زیر پوستم می‌رفت و وزنم از این هم که هستم بیشتر می‌شند! 
اما واقعا اشتهایی نداشت. جنازه «برتس ۹ هنوز مقابل دیدگانش بود. #گورن ۷ که 
مراقپ غذا خوردن او بود عی‌دید که فقط بازی بازی عی‌کند. خدمتکار. بشقاب تیمه پر 
او را پرداشت. و قهوه سرو گرد. قهوه را نوشید. هنگامی که بستنی آوردند. دشاهده 
کرد که روی آن ژله ای به رنگ سرخ ريخته بودند. این منظره او را به یاد خون دلمه 
بسته «بوتس» انداخت و با تقرت. ظرف بستنی را پس زد نکورن اپرسید: 
.هی #دیوید احالت خوب اسبت؟ 
#استاویتسکی ابه دروغ پاسخ دلد: 
آره: خوبم. همسبرم «کارول »مرا به رژیم غذابی بسته, پنابراین باید رعایت کتم! 
سخنرانی‌ها آغاز شد, میهمان افتخاری که ۶۵ سال. از ععرش می‌گذشت و 
به‌تازگی بازنشسنه شده بود سی‌کوشید خود را آرام و خونسره نشان دهد بیشتر 
چراغهای سالن غداخوری را خاموش کرده بودند و فقط چراغ بالای میز خطابه, 
روشن بود. «استاویتسکی! در هخبط نیعه تاریک, احساس آر امش بیشتری می کرد. 
ادامه دارد 















مر 1 0 
هفته حداقل یکی .دو عرتبه به منزل دخترعمه ثروتعندش 
ساتیلد۱» می رفت. 

آن دو از دوران بچگی با هم بوست بودند و جدای 
دخترعمه و دختردایی بودن صمیمیتی فوق لعاده با هم داشتند, 

سالهاقبل هنگامی که ساتیلد!»با فانک » ازدواح کرد 
همه فکر می‌کردند که روابط او و سارگریت» که از 
خانواده‌ای متوسط بود. قطع عی‌شود, البته خود #مانیلدا» 
هم قبل از ازدوام. ثروت چندانی نداشت, اما وفتی با 
٠‏ #فراتک » که یکی از ثروتمتدان شنهر به خنساب می‌آمد: آشننا 
شد و کارشان به ازدواج رسید. یک‌شبه تبدیل به زن 
ترونعندی نشد 

شوعر ساتیلد اه افرانک .١‏ همرش را بسیار دوست 
داشت و به محض ازدواج با او نیمی از ثروت خود رابه نام 
هعسنرش کرد. هرانک » خیلی به ماتیلدا» علاقه داشت و 
دختر جوان نیز تا وقتی که از خیانت هعسرش نسیت به 
خودش مطلم نشده بود شوهزش را در حد پرستش 


1 | دوست داشنت. اما از حدودسه ماه قبل که تلفن‌های مشکوک بفرانک»‌شروم 
و۳۳ کبک چرد. 
:جت او که احتمال می‌داد پای زن دنگری درمیان باشد, برای اينکه در این 
کک مورد یقین جاصل کند. از دوست صیمی‌اش سارگریت» یعتی دختردایی 
/ خود خواست که ابن قضیه را پیگیری کند. #عارگریت»هم به دو علت این 
چا 7 ما موریت را پذیرفت. اول اینکه دلش نمی‌خواست زندگی ساتیلدا» توسط 
بو ول زن دیگزی از هم بباشد. و دوم لطفی یود که «ماتیلدا+به او کرده بود 
5 م9 - سبال قبل هتکامی که «مارگریت » می خواست خانه‌ای بخرد. حدود 
۰ پانصد هزار دلار پول کم داشت. در آن, زان «ماتیلدا» که از مشکل 
ذختردابی‌آش باخبر شده بود به سراغ شوهر خود رقت و از وی ځواست که 
۱ ۳6 ان بل راب فرش . #فرانک »هم البته تقاضای هسسرش را پذیرفت. 
پا امامشروط به اينک ساتیلدا» بعد از یک سال این بدهی را بپردازد. »فرانک » 
و به خود «مارگریت » گقته بود 
2 ء «سارگریت من لصلاً اهل قرض دادن پول به کسی نیستم. چون 
۱ چ حوصله دویدن دثبال پولم راندارم. اما چون تو دختردابی «ساتیلداهستی: 
€ . قضیه فرق می‌کند. با این حال مطسئن باش که اگر سر یک سال پول را 
پرداخت نکثی, آن موقع عچبور می‌شوم که تو را به زندان بیندازم! 
افرانک»اصلا شوخی نگزده بود. چرا که درست چند روز مانده به زمان 
2 بر " پرداخت بدهی همارگریت » هنگامی که از فرانک » زمان بیشتری خواست: 
۹ «ظ رانک » گفته بود: 
:بک ماه فرست می دهم و بعد از آن منتظر رفتن به زندان باش! 
متام ملد همین مساله باعث شد که سارگریت» خیلی مشتاقانه‌تر ماموریتش را 
Runs‏ اہاچ دهد و خیلی زود هم تولنشت اینگونه به دخترعمه اش گزارش بدهد که 
۳ .حق باتوست ساتنلداه «فزانک» با ژن دیگری آشتا شده است و قصد 
۳۲ دارد در آینده با او ازدواج کند. 
درست از همان روزی که دست افرانک» رو شد, سعانیلدا» درصدد از 
بین بردن شوهرش برآمد. با این حساب که ار مطعئن بود می‌تواند روی 
س هتار گریت »هم حساب کند: زیرا لگر مفرانک 4 کشته می‌شد. نه‌فقط ساتیلدا» 
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سورع به تمام ثروت شوهرش می رسید بلکه «سارگریت»نیز لازم نبو د پانصد هزار 
3 7 دلار بدھی اش را بهردازد. 
OOO -‏ 

آن روز صبح هتگامی که تار گزیت »به خانه آنها أعد. مفرانک به مغل 
اھ ا س کارش رفته و اساتیلدا»در استخر مشغول شتا بود 


ہدس 


| تما ر گریت ٩با‏ دیدن دخترغمه‌اش گقت. 


کک ساتیلدا* تو هنوز شنا کردن بلد نیستی؟ 
<< اساتیلد!» به حرفب بحتردایی‌آشی خندید و خواست پاسخی بدهد که در 
دحتم ز 7 این لحظه خدمنکار خانه‌شان که ی خواست یک نوشیدنی برای مبهمان 
e .‏ 2 | سباورد دوباره به آن بر شیشه‌ای نامرئی بر‌خورد کرد و به زمین افتاد 
سوم وس #عارگربت 4 و ساتیلدا»به شدات خندیدند. اسارا»- پیشخدعت ۔ درحالی که 
4©" 
| سعی می کرد عصیانیتش رابروز ندهد. کفت؛ 





بت 






- اتم خولهش می‌کنم فگری برای این در بکنید. مطمثن باشید اگر 
کسی درحالت دویدن به این در بخورد. مرگش حتمی است! 

ساتیلد!» بار دیگر خندید و سعی کرد تاراحتی خدمتکارش را تخفیف 
دهد. در ابن حال «سارگریت #به شدت در فکر فرو رفته بوډ 

موقعی که #سار!»به داخل ساختمان برگشت, ساتیلدابه سارگریت کلت 

.چی شده سمارگریت ها تو هنوز برای از بین بردن »فرانک»فکری نکزدی؟ 

«بارگریت ۷ درحالی که به در خیره بود گقت 

چرالتقافآهمین الان یک فکر به مغرْم رسید. یا بیرون که همین الان آن رآبگويم. 

OOO 

.بیع الفاتیلداه کاری که ما بابد انخام بدهیم 
ی رح تقد Bia‏ 
استخر برو و مشغول شتا شو. من هم در گوشه ای پتهان می‌شوم. تو باید 
قبلاً لین در راباز بگذاری. به‌طوری که فرانک ٤‏ تصبور کند در باز است. چند 
دقیقه بعد وقتی «فرانک یه سمتی دیگر رقت تو باید خودت را به وسط 
استخر برسانی و نقش کسی را که درحال غرق شدن است بازی کنی و 
چون واقعاً شتا بلد نیستی,به بهترین شکل می‌توانی نقشت رابازی کتی! در 
این هنگام «فرانک » به تصور آنکه تو درحال غرق شدن هستی با عجله به 
طرف استخر می‌بود؛ غافل از ایتکه این بار در شیشه‌ای بسته است و در 
نتیجه القرانک # با شدت به شيشه برخورد می‌کند. در این حالت دو حادثه 
امکان دارد اتقأق بیفند, یا شبشه می شکند و «فرانک» کشته می شود. یا اگر 
زخمی شد من با شیش‌ای که در دست دازم پشت سرش می‌آیم و رگ 
دستش را ماهرانه قطع می‌کنم به‌طوری که هیچ پلیس و پزشکی نتواند 
تشفیص دهد که قتل عسدی بوده و بعد من تو را از استخر نجات می‌دهم. 
خب «سأتیلدا» نظرت راجع به این نفشه چیست؟ 

مانیلذا» که به شدت تخت تاثیر این نقشه قرار گرقته بود. با 
خوشحالی گفت: 

.عالی است, هیچ آشکالی در آن پیدا نعی‌ شود 

آن روز ساتیلدا» از هبح طوری برناهه‌ریزی کرده بود که همه 
مستخدهان از خانه بیزون بروند و خودش و »فرانک»تنها یمائند! 

طبق قرار قبلی سار گریت» سر ساغت هفت صبع به خانه آمد: آنها این 
ساغت را مخصوصا انتخاب کره بودند تا از حضور سارگریت سر ساغت 
مقرر مطعئن بناشند. سارگریت »وفتی به خاته آمد گفت که خیلی عجله دارد 
و فقط برای لین آمده که به فرانگ» بگوید. 

فر انگ, فردا صبح پانصد هزار دلار را هی‌ریزم به حسابت. 

افر انک !هم با همان احم همیشکی گفت: 

بهتر از ابن تمی‌شود. در عوض تو هم به زندان نمی‌روی: 

پس از این گفتگو سارگریت » خد احافظی کرد و از حياط بیرون رفت و 
لحظه‌ای بعد به دوز از چشم «فرانگ »برگشت و خود رادر زیر رادپله‌های 
پشت‌بام پنهان کرد. 

طبق قرار از پیش تحبین شده. درست حوقعی که شرانک » در لتاق 
مشغفول صحبت با تلقن بود هانیلدا» خود را به قسمت عمیق استخر 
رساند و ناگهان درست ماتند کسی که درحال غرق شدن باشند, بنای داد و 
قرناد را گذاشت: 

.کمک ... کمک.. فانک » کمکم کن... من دارم غرق عی‌شوم.. 

با شتیدن سروصدای سانیلداه رانک » که داشت با تلقن ضحیث 
می کرد با سرعت به طرف حیاط دوید و چون تصور می‌کرد بر باز است, 
بدون توجه به سحت استفر دوید که ناگهان به در برخورد کرد 

شدت ضربه آنقدر زياد بود که نه‌فقط ضربه مغزی شدیدی به قرانک » 
وارد شد بلگه قسمت هایی از شبشه تيز ذر گلو و سر و صسورت آو قرو رقت 
و در نتیجه ندون آنکه نیاز به دخالت »ما رگربت »باشند شرانک # کشته شد. 

پس از کشته شدن »فرانک 4 حالا نوبت به نجات دادن ضاتیلدا»بود که 
هنوز داشت فریاد می‌زد:اما سا رگریت» که قسنت آخر نقشه‌اش را برای 
دخترعمه خود فاش نکرده بود. درحالی که می خندید؛ کتار استخر ایستاد و 
رو به «ساتیلدا» که جیغ می زد کرد و گفت 

. حب دخترعمه عزیز. حالا نوبت توست که بمیری, این طوری برای 
پلیس هم سنو الی پیش نغی‌آید. زن درحال عرق شدن بود و شوهرش برای 
کمک او ع ی اید که به شنیشه بر خورد می‌کند و کشته می‌شود. به این ترتیب 
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من نه‌ٹنها پانصد هزار دلار بدهی‌ام را تمی‌دهم. بلکه وارث ثروت تو هم می‌شوم: | 


چون تنها وارثت هستم! 

صارگریت×۲ ابٹها را گفت و شروع به خندیدن کرد که‌ناگهان در کسال تعب ساتیلدا«را دید 
که شناکنان خود را به لبه استخر رساند و بالا آمد و مقابل سارگریت» ایستاد و گفت: 

.با اين همه تو خیلی ناداتی سارگریت اد چون آن روز که این نقشه به سرت زرده 
آنقدر در فکر بودی که متوجه نشدی من شنا کردن یار گرفته‌ام. اما با این حال من 
کازی به تو ندارم. چون اگر بخواهم از تر شکایت کتم آن موقع پای فقتل »قرانک "پیش 
می‌آید. به همین خاطر پانصد هزاز دلار بدهی تو راهم می‌بخشم: اما بعد از این تو حق 
نداری به خاله من پا بگذاری, هرچند اگر ابن کار را کرده بودی شاید برای شمه ععر 
شریک ثروت هن می‌شدی و 

درحالی که فضاتیلداو سارگریت»مشفرل گفتگو بودند. تآگهان ضدایی از پشت 
سرشان شتبدند, سر که برگرداندند, افرانک»را دیدند که با سر و صورت زخعی 
درحال نگاه کرسن آها بود! ۰ 
ورزش تنیس ۲.ورزشکار شماره 
۱ مشغول ورزش کلف ۲ورزشکار | 


پاسخهای‌باهوش خودکلنجاربروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 
شماره ۲۱) مشفول ورزش بسکتبال 
قلیم های نقاشی ۴ورزشکار شماره (۴) مشفول ورزش 
تعداد ظم‌موهای نقلشی (هقده) عدد لست | اسکیت ۵.ورزشکاز شماره (۵) مشفول 
چهار در براي انباری ورزش اسکی است. 
در شماره (۲)بجای چهار تکه تخته. آیا می دانید؟ 
سه تکه تخته داریا لاو ازبه دانشعند فرانسوی که 
آذمهای مشک وک انقلابیون او را نه جرم داشتن شغل | 


امهرد دو سر بک مسمانقه تئیس را 
دنبال هی کند ۲.مرد شیشه به داست. به 
دنبال ماشین مخصوص غروش شیر 


کلکپاترا منک حص یوس سنواز 


امپر اتور روم. £ تمایندگان اروهنا؛|: 


می‌دود ۲. مزد دوربین به دست یک | پادشاه اشکانی به کروسوس سردار 

بقه اسبدوانی را تعقیب می‌کند و | رومی گفتند. ۵اگر درتبرد واترلو باران 

چهار مرد پایین هم حرکات اکروباتی | تیامده بود ناپلئون می‌توانست توپخانه 

اپیماها را تماشا می‌کنند! خودرابه حرکت درآورد و بدین ترتیب 
بنج ورزشکار عسیر تاریخ عوض می‌شد. 


۱ وررزشکار شماره ۱۱).مشفول 


دوجوب یدرد" 


.آقا- تورو به حضرت عباس, شما را په چون بچه‌ات قسم چند دقیقه اینجا منتظر بلش ت.. 

می‌دانستم چه می خواهد بگوید که حرفش رآقطم کردم و کفتم 

.باشه... هول نشو:؛من اینجا هستم تا تو بری خونه شهره و چیزهایی‌رو که دیدی 
و شنیدی, به پدر و مادر عروس خانم یکی. و اگر شاهد خواستند معنو معرفی کنی؟ 

پژمان صورتم را یوسید و به سرعت برق به سوی خانه دوید. آن پنج نفر داځل 
ماشین عفبی هم آنقدر در جال خود غرق بودند که هیچ چیز را متوجه نشدند. 
نفهمیدم کی در خانه را باز کرد. اما پژمان داخل شد. دفیقه‌ای بعد ابتدا صدای فریاد 
بود و ناسا بود و گریه بود و فحش بود و قسم خوردن بود و... که به گرش می‌رسید. 
اما بعد صداها تعام شد و در خانه باز شد و پژمان همراه یک پیرمرد .که بعدا فهمیدم 
پدر شهره آست .بطرف ما آمدند؛ ابتدا نگاهی یه آن پنج نفر که همراه خواستگار 
دخترش بودند! للداخت و فرچه لازم بود دستگیرش شد و سپس بسوی من آهد و 
چند کلمه از من پرسید. چند کلمه شنید و خداحافظی کردند و رفتند, دقیقه‌ای بعد این 
شاهرخ بود که با عصبانیت به اینسو می‌آمد. به ماشین من که رسید. با عصبانیت 
لگدی به در کوبید .که برایم ۸ هزار توعان آب خورد که البته خرج آن را پژمان تقبل 
گرد.عن اماکه‌می‌دانستم این ناراحتی از بایت درد دندان نیست. فقط سکوت گردم و تیسسم! 

0 

یکفاه بغد کارت عروسی پژمان و شهره به دستم رسید. نتوانستم به آن جشن 
برو اما شاد شد م! 

0 

و بالاخره اينکه این نیز بگذرد! 
8 
۳ شماره ۳۰۶۴ 
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راضی می‌شوند نیمی از ثروتشان راء و حثی در مرحله آخر تعام ٹروتشان را.به 
جلیل بدهند تا او آنها را نکشد! اما جلیل کار دیکری مي‌کند. او ابتدا تمام ٹروت آن دو 
برادر را (که از راه کلاهیرداری به است آورده بودند) طي ۴۰ فقره چک په امضای آنها. 
می‌رساند و بعد از اینکه اسم و آدرس طلبکارها را از دو پرادر می‌گیرد, به تک تک 
طلبکاران ٩‏ سال قبل زنگ می‌زند و برای یکساعت بعد در مزل پرادران ج »با آثها 
قرار می گذارد و بعد یکساعت قبل از آمدن طلیکاران بیچاره که خبلی‌هایشان 
خاکسترنشین شده بودئد! شروع به قصابی کردن دو برادر می‌کند ابه دلیل 
مشمئز‌کننده بودن تؤخ جنایت از شرح آن معذورم] و هنگامی که طلیکاران می‌رسند. 
جلیل بدون اينکه از جنایت حرفی بزند, ابتد! چکهای آنان را تحویلشان مې دهد و تا کید 
عی‌کند که فقط ۲۳ ساعت وقت دارند که پول خود را از بانکها وصول کنند. و بعد از 
یکزوز که مطمئن می‌شود آنها به پول خود رسیده‌اند, به پلیس زنگ می‌زند و آدزس. 
خاله »برادران ج »را می‌دهد و درست بالای سر صحنه جنایت فجیع: خود را تسلیم. 
می‌کند! 

حرفهای جلیل که تمام شد. درحالی که محسسن با حیرت تمام فقظ نگاهش می‌کرد 
من به آرامی گفتم: ۱ 

بهتر لبود تر هم مثل بقیه طلبکارها: پول خودت‌رو می‌گرفتی و می‌رفتی دنبال ژندگیلت؟ 

جلنل که حالا بفض کرده بود. گفت: 

۔کدام زندگی؟ مگه این بی‌معرفتها برای من زندگی گذ اشتند؟ بعد از اینکه نتونستم 
اقساط ماشین‌رو بدم و چکهام برگشت خورد. محل کارم مثو اخراج کرد! زئم هم 
وقتی دید وضع اینطوریه یکی دو سال تحمل کرد و آخر سر ازم طلاق گرفت و 
یکسال نشده بود که با یکنفر دیگر عروسی گرد و خوشیخت شدا از اون په بعد بود که 
من پا خودم قسم خوردم که انتقام زندگی خاکستر شده‌ام‌رو از اوها بگیرم! واسه 
همین وقتی بهم گفتند انفمه ثروتمون‌رو بهت میدیم » بهشون گفتم: هه شرطی 
نمی کشمتون که زندگی ام‌رو بهم بدین؟* 

جلیل اینها را گفت و سپس کم‌کم گریه‌اش به تبسم تبدیل شد و خنده‌کتان گفت« 

.اما چون اونها نتونستند زندگیم‌رو به من برگردانند, من هم زندگیشون‌رو گرفتم! 
کار بدی کردم کلانتر؟ کار بدی کردم؟ [جلیل یکمرتبه شروع کرد به خنده‌های عصبی 
و فهقهه‌های جنون آمیز .که بعدها پزشک قانونی گفت. فشار آن ۴۸ ساعت یکهرتبه بر 
مغز او تاثیر آنی گذابشت و دیوانه شد .و جلیل همچئان جنون آمیز می‌خندید و 
می‌گفت:] کار بدی گردم کلانتر؟... کار بدی کردم!! 

۳0 

۳03 

دادگاه جلیل را په دلبل جنون. قصاص نکود. ولی او. تا همین یکسال قبل که از او 
خبر داشتم. همچنان در تیمارستان بستری است! 

u 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 





کاش مر دم می دانستند 

این هم یکی دیگر از مشکلات قراگیر شدن ایدز در کشور ماست. مشکلاتی که با 
چشم بستن بر مشکلات و گریز از آمارها هر روز بیشتر می‌شود. اسا هنوز هم حرکتها 
گند لست و قد أمات پیشگیر انه‌مان لاک‌پشتی! درحلی که ابدز هر ثانیه شش قربانی می‌گیرد. 

و اینجاست که بابد گفت کاش مسوولان کسیته کشوری مبارزه با ایدز, استادان 
دانشگاه و رو سای رسانه‌ها فکری بکنند. ابن جامعه جوان در معرض خطر جدی است! 
و میزان شناخت ما از بیعاران ایدزی تنها به نوک قله یک کوه بزرگ ختم می‌شود. 

کاش مردم ما می‌دانستند که رعایت مسائل بهداشتی در آرایشگاهها. حسامهای 
عموهی؛ مراکز درمانی و به‌ویژه دندانپزشکی‌ها ضروری است. 

کاش اطلاغ رسانی ما پیرامون این بیماری, آنقدر بود که مبتلایان به آن 
می‌دانستند این بیماری ساده در مراحل اولیه قایل کنترل است و اگر کمی غفلت شود 
همه راهها به ووی فرد بیمار بسته می‌شود. کاش عا در تزریق خون به کودکان 
معصوم و بی خبر از همه چیز مبتلا به هموفیلی دقت بیشتری می‌کردیم و کاش کسی 
تیغی آلوده را در تلفن عمومی جا نگذارد! 

برای کتترل این بیماری ههه باید تلاش کتند وگرته!! 
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اكات شالت 

انسان بفاصلله کوتاهی از شروع خلفت با مساله مرگ 
مواچه شد به روایت قرآن کرم زمانی که هدیه هابیل 
و قابیل به پیشگاه خداوند تقدیم گشت. یکی قبول و دیگری 





رد شد و آتش کینه و حسد در سینه قابیل شعله‌ور گشت و . 
پرادرش را کشت. وقتی قابیل با جسد او روبرو شد ١‏ 
وجشت وچودش زا فرا گرفت و نمی‌دانست که با پیکر . 


بیجان برادر چه کند؟ در این حال کلاغی را دید که پا پنجه‌لش 
خاک را کنار می‌زند. پس به خود نهيب زد که من کمتر 
از یک کلاغ نیستم و چسد برادر را در حفره‌ای از خاک 
دفن کرد و روئ آن را پوشاند اسوره مائده .آیه 4۳۱ 

از آن زمان تاکنون بشر شیوه‌های کوناگوتی را به 
کاز برده اسث تا کالبد نزدیکان خود را پس ازمرگ در 
کمترین زمان و قبل از آن که فاسد و منلاشی شود په 
جایگاه ابدیش بسمپارد. 

اقوام مختلف بسته به سنت‌ها و عقاید مذهبی خود 
برای این کار روش‌های متفاوتی به کار می‌برند. عده‌ای 
جسد را می‌سوزانند تا خاکستر شوه و آن رابه آب یا 
باد می‌سپارند. گروهی دیگر جسد را در نقاطی رفیم و 
دور.بدست طبیعت می‌سپارند تا در سکوت و تنهایی با 
آرامش ازبین برود. اکثریتی نیز به همان سنت تاریحٌی 
و روش قابیل عمل می‌کنند ولی در اینجا هم کار به 
یکسان صورت نعی‌گیرد. به اپن صورت که بسیاری 


جسم مرنگان خود را مومیللی می‌کنند و به خاک می‌سپارند و 


یا اجساد آنان را به همراه جواهرات و بخشی از ثروت 
متوفی و حتی وسائل عدرن آمروزه در تابوت‌های 
مجللی قرار می‌دهند. ولی آنچه مسلم است, عقل حکم 
می‌کند برای اینکار چند اصل مهم در نظر گرفته شود: 

جسد که غالباً آلرده و گاهی بسیار خطرناگ 
(آلودگی به بیماریهای مسری از قبیل وبا و حصبه) است 
پا روشی بهداشتی ضدعفونی گردد. 


گزارشی خواندنی از علم تشریح و 





۲. درمخلی قرار داده شود که از محیط زندگی 
انسان و گزند جانوران بکلی دور باشف. 

۳.جرمت و قداست پیکر انسان حفظ شود. 

۴انسان با حفظ لمانت. ودیعه علبیعت راه آن بازگرداند. 

این درحالی است که بدون تعصب, شبوه‌ای که 
مسلمانان به کار می‌برند بیش ار روش‌های دیگر با عقل 
و منعطق و ادازه اجتفاع سازگار و همه اصول فوق نیز په 
بهترین وجه در آن منظور شده است. 

جسد با آب و مواد ضدعفونی و معطر شسته و پاک 
می شود و در پارچه‌ای ارزان قیست و به رنگ سفید که 
نماد پاکی است و پلیدی و آلودگی را نعی‌پذیرد. پیچیده 
و در عمقی از خاک. دور از دسترس حیوانات, از محیط 
زندگی برای هميشه دور می‌گرد: و به تدریج به خاک 
که از آن بوجود آهده است, تبدیل می‌شود و در چرخه 
ابدی علبیعت خللی ایجاد نمی‌کند و تنها احترام و یاد از دست 
رفته در ذهن‌ها باقی می‌ماند و گوری که درآن آرام 
گرفته است. میعادگاه اوقات تنهایی دوسنداران او می‌شود. 
ولی صرف نظر از شیوه خلاصی از جنند مردگان, 
انچه بیش از همه پیوسته رعایت شده. احترامی 
ترس آلود نسبت به پیکر بی‌جان انسان است که زمائی 
طولانی قفس روح ابر آفریده خداوند بوده و هر نوع 
بی‌حرمتی و ناسپاسی به پیکر مردگان حتی دشمن: 
بی‌حرمتی به ساحت هستی و تقدس روح و بر خلاف 
اصول اخلاقی و جوانمردی قلمداد شده است. 


اگر از سرو صدای پنهان و خقه در کلوی «هیوهن. . 
کلونینگ»۱ که شبیه‌سازی انسان است فعلاً بگذريم: ‏ 
عرضی و طولی کالبد (امائت ودیعه داده شده په انسان) . 
او و به معرض نمایش عموم گذاردن آن مطرح است: و 
۱ لازمه آن دانستن,: 


علم تشر یج ! 


قبل از شروع مطلب بر خود فرض می‌دانم چند 


سطظری از ابتدا و پیدایش علم تشریح وا یازگو کنم, 


اولین مطالعات وتجربیات تشریهی بر روی 


مرجودات در بونان و مصر انجام گرفثه أست. حدود 
پانصد سال قبل از میلاد مسبع بونانیان در 

مدرسه‌های پزشکی که در «کروتونا» اجنوب ایتالیاا و 

سرینه" (آفریقا دایر گرده بودند, به تشرح اعضا 


حیوانات می‌پرداختند و حتی با انجام آزمایشاتی بر 


روی عغر به نکات بسیار ظریقی عانند مرک تعادل بدن 
در مغز پی‌برده‌اند. 

۵ «ارسطو » فیلسوف بزرگ. شاگرد افلاطون و 
استاد اسکندر عقدوتی» اولین استاد تشریح. تنه‌های 
اعصاب محیطی را از تاندون عضصلات و همچنین شاخه 
دادن شاهرگها و تقسیم‌بندی آنها را به رگهای کوچک تر 
تمیز و تشخیص دال. 

۵ »افلاطون »با فرضیه دوالیزیم ۲ خود چنین عنوان 
کرد: جسم ققط قفسی موقت برای محاط کردن روح 
است و پس از مرگ که روح آزاد می‌گردد باز گردن و 


نمایشگاه اجساد! 






تشریم کالبد بعنی خانه روح مجاز لست... آنچه اقلاطون 
در پیش از دوهزار و چهارصد سال قبل بیان کرد بعدها 
در کتاب مقدس مسیحیان (انجیل) ابنچنین مطرح کشت: 

در روز رستاخیز مردگان چگونه برمی خیزند؟ 

در چه قالب و فرمی انسان دوباره باز می‌گردد؟ 

و پاسح چنین بود. 

ابن بار خذاوند. انسان زا دز کالبدی که شایسته 
اوست. باز می‌گزداند »۰ (60۳,۱/۱۵:۳۵-۳۸). 

تشریح جسمد و حتی نقاشی تشریحی اعضاء بدن 
انسبان تقریباً تا قرن پائزدهم مطرود و ناقص ماند. تا 
آنکه تحول فکری در خصوص استفاده از علم تشریح 
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در جهت یادگیری و 
پیشرفت علم انسان‌شناسی با پی‌گیریها و نیازمندیهای 
هثرعتدان وقت (قرن پانزدهم) برای دانستن حقایق 
(سایز و اندازه حقیقی) از اسکلت انسان اتقاق اقتاد 

0 لئىئاردى داوینچی نقاش معروف (۱۵۱۹ ۱۴۲۵) 
خود شخصا بطور خصوصی به تشریح اعضاء چسد 
انسان می‌پرداخت. تجربیات و تحقیقات وی سبب 
کشت تا او بتواند به کمک ذهن خلاق خویش برای 
اولین باراعضاء بدن انسان رادر اندازه و مقیاس طبیعی 
و صحیح آن ترسیم کند (در اصل می‌توان گفت که أو به 
هندسه خارچی و داخلی انسان تست یافت). 

تحقیقات و تصاویر لئوناردو داوینچی در تأبید و 
قبول اغکار عمومی جامعه آن روز در خصوص پذیرش 
تشریح اجساد انسانی تقش مهمی را ایفا کرد 

۵ مایکل آتجلو مجسمه‌ساز معروف یز از 
هنرمندان آن ایام است که خود شخصاً به علم تشریم 
می‌پرداخت. اما خوب است بدانید چگونه.. 


کمی پس از آن, آندریاس ویسالیوس (۱۵۱۴۰۱۵۶۴) 
که در اصل ا«طراح علم تشریم »لقب گرفته است نیز در 
همین زمینه به فعالیت و تبلیغ پرداخت. او نخستین 
فردی است که از در کثار هم گذاردن استخوانهای چسد 
انسان, «اسکلت» واقعی اسان را برپا و محلی به نام 
تاءتر خانه تشریح ایجاد کرد که به زبان بوئانی معنای 
آن «مرده خشکیده» است. 

حاصل تحقیقات آندریاس ویسالیوس تصاویری 
است. که او از آناتومی و فیزیک بدن انسان طراحی کرد 
و تاقبل از آن به لحاظ اندازه و شباهت با اصل بی‌سابقه 
بوده لست و در واقع او آولین قردی است که آرامش 
مردگان رابرهم زده و «کالبد اتسان »را از جایگاه امن و 
قرارگاه ابدیش بیرون کشیده و او را خسته. عریان و 
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ورن شانزدهم. ادن انسان »مرکز و مبداه توج 
می‌گردد و تاریخ هتر رابه خود اختصاص می‌دهد 
و این دقیقا با رمان رئسانس مترادف است. اما زیبایی 
شناختی و فدردانی از جایگاه رفیم «زیبایی حقیقی ااب 
درون انسان معطوف می‌گردد و تعریف آن به درچه 
فهم و شعور هنری پستگی پیدا می‌کند و در چنین 
شرایطی است که هترمندان به طراحی داخلی بدن 
انسان و امعا» و احشاء او گرایش افراطی پیدا می‌کند. 
پس پافراتر از دیدن آناتومی اتسان می‌گذارند و خود 
چاقوی بریدن بدست می‌گیرند و په تکه تکه و قطعه 
قطعه کردن جسد انسان مشغول حی شوند. 

در ایتلیا و هلند. جامعه پزشکان, هنرمندان و داروسازان 
برای نخستین بار در این آمر با هم ادعام ی شوند و در 
اتاقهای تشریح با یکدیگر همکاری می‌کنند. 

پس از بررسی و مطالعات بر روی استخوانها و 
اسکلت انسانی و دسترسی به ماهیچه‌ها. تحول عفلیمی 
در طراحی, نفاشی, مجسعه‌سازی و در نهایت تاریخ 
هنر روی می دهد زمانی که ابتکار, استعداد و فکر خلاق 
هنرمند با دانش پزشکی و علم آناتومی در هم سی‌آمیزد. 
حاصل ان در تاریخ کالبد شتاسی انسان بی‌سابقه و 
مجسنمه‌های اسکلتی, أن 


می شوند. , اما به علت نداشتین 


دوران فنحصر به قرد 

اطلاعات و علم کافی 
چهت دوام و حفظ اين اجسباد, بیشترین آنها از بين رفته 
و فق تعدادی باقی عانده‌اند که در موزه آناتومی ایتالیا 
در فلورانس و مودنا نگهداری می‌شوند 

به طور کلی هتر آنانومی, این ابزار تحقیقاتی .علمی 
که تابه امروز در جهت تدریس, تحقیق و با تشخیص از 
آن استفاده می‌شود, راهی بش طولانی را پشت سر 
گذارده است, ولی پس از گذشت چهارصد سال از زهان 
رنسانس, این بار با همدست شدن سرمانه‌داران: 
طبیبان و هثرعند ان مناسفانه از هدف مقدس خود دور 
افتاده و حاصل آن اجساد متحرک کامل اضمان پوست 
کنده‌ای است که با چشم‌ها. دندانها و ناختهایشان, بدون 
مو در اینجا و آنجا به نعایش عموم گذارده می‌شوند! 


با جو آد شیمیا یی 

روش جدید و غپر عادی است که بوسیله آن آب و 
چربی بافتهای جسد انسان با چند بار حمام آستون 
عشهای ۳۰ درچه سانتی‌کراد تخلیه می‌گردد و کالبد 
کامل این محیوب الهی همچون ورقة شیشه ای رنگی به 
قطر میلی‌متر (مانند عکس برگردان) خشک می‌شود. 
سپس موادی از قبیل پولیستر با زرین اطبیعی آن همان 
مغ کاخ است/و یا مایم سیلیکون مخلوط با لاستیک. 
در بافتهای گوناگون آن تزریق می‌گزدد. مایم در 
اتدام‌ها زشش. کلیه و قلب و غیره!می‌دود و ساهبچه‌ها و 
تمامی بافتها را پر می‌کند .این تکنیگ دارای چهار مرحله 
یووم 
می‌شود :و پس از آن که نمونه‌های کامل اجساد حقیقی 


شماره ۳۰۶۴ 


اتسان بپا ایستاد, بدون فیچگونه تغییر رنگ. بو و با 
فسبادی برای هميشه حفظ می‌شوند. طراح این روش 
قدردانی از خالق. سپاس ار تندرستی و بالا بردن دانش 
عمومی رادلایل ععده ایچاد چنین نمایشگاهی ابر از می‌کند! 


نما بشفاه اجعاه !! 

پر ولضع است که این تکنیک با روش «تاکسیدرمی 
بعنی صنعت پر کردن پرست جانوران با موادی 
هعچون کاه و غیره به طوریکه حیوان زنده به نظر بیاید. 
کاملا متقاوت اسست. 

پروفسور «گونترفون هاگنز» مبتکر این تحول. 
متخصص در امور آناتومی و پاتولوژی است. او تحقیق 
پیرامون این زمینه را از سال ۱۹۷۷ در بخش آناتومی و 
بیولوژی دانشگاه هابلدبرگ آغاز کرد و در سال ۱۹۸۸ 
در شهر فورتس‌هایم نخستین «نمایشگاه آثار اجساد 
کامل انسانی» خود رابه معرض تماشای عموم گذارد و 
از سال ۱۹۹۵ به بعد نیز در ژاپن نمایشگاههای سیاری 
دایر کرد که مجموعاً دو میلیون و پاتصد هزار نفر به 
بازدید «مردگان عریان » شتافتند. 

در این نمایشگاه هیچ اثری از آثار هنری ساخته و 
پرداخته فکر حخلاق و دست هنرمند وجود ندارد, بلکه 
اینبار, این خود انسان و آفریده پروردگار است که 
بدون حچاب و عریان ۔ انسان از ابتدای خلقت در رحم: 
در پرده و در حجاب جهت حفاظت آفریده شد .در این 
صلاخ خانه به نمایش عموم گذارده شده است! 

نعایش اجساد کامل و عریان انساتی (ایستاده. حو ابیده 


نیز حدود ۷۸۰ هزار بیننده داشت و اخیرا برگزاری آن 
در گالری بزرگ نبویورک معرکه‌ای به پا کرده است. 
پخشندگان و فروشندگان کالبد خویشتن .سالم و 
یا بیساران وخیم احوالی که واپسین ef‏ عمر را 
پشت سر می گذارند . براساس قراردادی ميان خود و 
تیم مسوول «سایشگاه مردگان متحرک» (جمهی از 
سرمایه‌داران. هترمندان و طبییان) با خود را 
می‌فروشند که در ازای آن پول دریافت می کنند و جسد 
ایشان پس از مرگ توسط قیم به این تیم تحویل داده 
می‌شود تا به هر شکل و نوعی که صلاح می‌دانند از آن 
استفاده کنند و یا آنکه خود راپس از مرگ وقف با هده 
می‌کنند که البته بر ازای آن چیزی دریافت نمی کنند. 
آیا قرارداد بین انسان فروشنده و یا هدیه نهتده 











خویشتن, با سرمایه‌دارانی که ادعای طبابت نیز دارند و 
«کمی » هم علم پزشکی می‌دانند و در این مقوله از «کیف» 
آن غافل عانده‌اند. په آنان, این اجاژه را می‌دهد که 
اچساد حقیقی انسان (اين ودیعه الهی)رابر سر هر کوی 
و برژن, بصورت کالابی نعایشی به عرضه عموم بگذارند؟ 

مايه حبرت چندان نیست که با پیشرفت این روپه 
بزودی شاهد هزاران جسد حقیقی انسانهایی باشیم که 
در حالات کوناگون همچون اشیاء مصرفی روزمره 
مورد استفاده و نمایش قرار گیرند و سر از کرشه و 
کنار سالی‌های پذیرایی و یا بوفه‌های مجلل این بشر 
خبره خودباخته در بیاورند!! 

و تعجبی نیست که پس از «هنر بازاری»شاهد «علم 
بازاری»هم باشیم! 

براستی چامعه اطلاعاتی آمروز تا چه حد به خود 
آجازه داده است؟! 

آیا به نمایش گذاردن بسیار دقیق و تخصصی 
آناتومی اجساد مردگان پوست کنده در انظار عموم, په 
اطلاعات و دانش توده چام اوه 

و اگر چنین است. حاصل أن چیست؟! 

چگونه علم برتر و دانش گهربار «پزشکی» که پابه 
و اساس آن بر حور رازداری و معرقت‌شناسی استوار 
است. با «هنر » این سرچشمه آکاهی و عرفان, درهم 
آميختند و از ادغام آن چنین معرکه بازاری به پا گشت؟! 

کفیه عشاق باشد این مقام 

هرکه ناقص آمد اینجا. شد تحام 

و اینجاست که باید پرسید: 

جایگاه معنویات و قرارگاه روح کجچاست؟! 

بر سر معرفت‌شناسی چه آمده است؟! 

طبیبان در این عرصه چه وظایفی به عهده دارتد؟! 

هنرمندان در لین عرش و فرش چه نقشی برآب می‌زنند؟! 

و در یک کلام؛ سرئوشت علم بدون ایسان به کجامی‌انجامد؟ 

پاورفی: 

۰ 69 ۸4۸۳ شیپه‌سارزی انسان و به عبارنی دیگر 
بدل و کپی‌سازی از اصسل است. 

۲. دوالپزم؛ تفکیک چسم از روح و دوگانه دانسنن آين دو 
از یکدیکر لست و اینکه تن و روح دو هستی جداکانه‌اند. در 
اصل رد کردن ازتباط بین ۵09۳۵ است. ازسطو 
وابستکی و پیوسنگی این ارتباط را به زیبایی به ثبوت 
می رساند که خود مبحثی بسیار شبرین و پابه و اساس فلسفه 
اسلامی نت 
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نور چرام کنار خیایان رویش تابید. 











دی قلموی اسان 


" قیافه و وضعبت لباسهایش نوی دوق می‌زد. اما قلب رئوف و 


شلوغه. 


5 هزارماشاالله بزتم به تخته خپلى 


بخواهد کی دیگر بماند باید تا ظهر 
" همانجا بایستد و به حرقها بی‌ربط آقا مظفر 


۰ رفت. آقا مظفر هميشه در حاشیه خرقها می‌اند و 


۰ کرد 


د گوشه حیاط به هم زده بود. دلش 
می‌خواست اولین کسی باشد که 
۰ روی این سخمل سفید راه می‌رون. 


| نفسش مانند. مه غلیظی در فضای 


we 








از روی تخت جواب بلند شد, پنچزه را باز کزد. لب پنجره تکه داز . به 


لته بریدۀ درخت کنار جدول زل زد. همانجایی که همیشه فا مقر 


می‌چید. فلا کس چای را پیش پایش می‌گذاشت و یکریز چای عی خورد: به 
او عادت کرده بود, دو سال بود که صبح زا یا دیدن او از پنجره آغاز 
عی گرد 

آقا ملفر با اینگه سیگار فزوش بود و به چشم بمضی‌ها ند می‌آهد و 


مهریانی داشت. دلش می خواست. به همه کمک کند اما 
توان آن رانداشت. 
از خانه بیرون رقت. 
.سللام اقا مظقر. صبخت بخیر, خوبی؟ 
آقا مظفر ته سبگارش رازیر پاله کرد و گفت: 
:سللام داش من. کم پیدایی؟ 
. آقا مظفر یه جون تو سرم خیلی 


آقا مظفر بینی‌اش را پرصدا گرفت و 
با لحن مسخره‌انی گقت: 
اره می‌بینم مورشایی سر ت عخاشاالله 


بر پشته, واقعا سرت شلرغه, ۰ ی 
a‏ 
هر دو خندیدند+ می‌دانست اگر 
کوش بدهد. مثل همیشه سیگارش را خرید و 


خلوتر نمی رقت جرفهایش تکراری و حال‌گبری بوذ 


و غبار کهنگی روی آنها را پوشانده بود. 7 


اسروز سوعین, روزی بود که آقا مظفر نیآمده بود و او فقط به عادت 





















همیشگی از پنجره نگاهی به جای آقامظفر کرد. جایش خالی بود. به فکر 
سیگارش بود. دوست داشت هميشه سیگارش را از آقا مظفر بگیرد. آقا 
مظفر هم چون می‌دانست که او از جای دیگری سیکار نمی خرد. 
سیگازش را حاضر می‌کرد. استکانی چای هم برايش می‌ریخت اما او 
نگاه چندش‌اوری به استکان و دستهای کثیف اقامظفر می‌کرد و از چای 
خووردن زده عی‌شد. 
هدای ژنگ در او رابه خود آورد, در را باز کزد پسرک آقا مظفر بود. 
بسته سیگاری را به او داد و گفت: 
۔ اتو آقام داد, گفت دم به شنما. 
او انیس خودش گضاست» را در دلش گفت و ساکت 
فقط یک بستا سیگار بود اما حزفهای زیادی با خود 
داشت., در را پست. توی سریسته سبکار زد یکی 
بیرون آورد و آثش زد. بسته سیگار را در گوشا 
کمد چپاند. لب پنجره نشست و به جای خالی 
آقا مظفر زل زد. دلش خیلی گرفت. و پشیمان از 
اننکه چرا سراغی از او تگرفته است. دلش 
می خوانتت بارهم آقا معفر زا ببیند. داش 
می‌خواست آقا مظفر به او چای تعارف 
کند و او ابندقعه از دستش استکان چائ 
را بگیرد. دلش می خواست پای حرفهای 
بی‌ربط او بنشیند و ار یکریز برای حرف 
بزند و او حوصله شنیدن حرفهای آقا 
مظفر زا داشته باشد. نلش می‌خواست 
۴ برای یک بار هم که شده با دستهای سیاه و 
چروکیده و زحمت کش او دست یدهد و 
دستش رابه گرمی بفشارد. دلش می خواست. ... او 
تر آزن له الشن خیلی چیذها کی خو اس" 

۳ 





خوابش نمی برد۔ غلتی در رختخواب زد. چمدان زندگی‌اش را مروز 
کرد دیگر از آن همه دلتنگی چیزی در آن نبود. خالی خالی بود. سبک شده 
بود.دیروز همه دلتنگی داخل چمد انش را هعراه با مرور کردن خاطراتش 
بیزون ریحته بود. 

از پله‌ها پابین آمد. نگاهی به آسمان کرد. آسمان بنفش قرم بود و 
گلها و ستاره‌های ریز و درخشانی را 
به پایین فرستاد. با خودش زمزمه 


امشب خنلی سبرده. رز مهر در 
می‌بار+ 

روی آخرین پله:نشست 
زانوهایش را در بقل گرفت: 
دستهایش رانزدیک دهانش برد و به 
آنھا ها کرد. مین را مخمل سفید و 
درخشانی پوشانده بود. صافی و 
بکدستی اش را جای پای کربه‌ای در 


برف زیر پایش ناله‌کنان له می‌شد. 
اطراف پخش و کم کم ناپدید می‌شد. 
سایه اش روی دیوار کش آمد.باز هم 


نگاهش را به آسمان داد. از ضیح 


شاهد مبارزة بین ابر و خورشید بود 





شاهد ذره ذره جان دادن خورشید و جان کرفتن اپرهاء با دیدن برف پاد 
ایام کودکی در ذهنش جان گرفت. برف بازی: سرسره‌بازی, آدم 
برفی‌هایی که می‌ساخت و روز بعد خورشید با تیغه‌های آتشین خود آنها 
را تابود هی‌کزد 

به باد گذشت» دستهایش را شا کرد و شروع کرد. آدم برقی قد کشید 
و بزرگ شد. اما خودش خوپ 
می‌دانست که فردا خورشید به 
همة آنهاً را از بين خواهد برد. آرام 
آرام په سوی اتاق رفت از پنجره په 
آدم برقی رل زد. دلش گرقت: 

. آخه چرا باید آوتو درست کنم 
تافردا شاهد جون دادنش باشم. 

در شنکوتی که مهمان خانه‌اش 
بود از دنیا پرید و در خودش مچاله 
شد ذهنش را آدم برفی و خورشید 
پر کرده بود. داستان ژندگی اش نیز 
آدم برفی و خورشید بود. خودش 
نیز ادم برفی زندگی اش بود. فکزش 
| دور هم دنیا می‌کشت هزاران آدم 
و خورشید. 

بار هم دلنتگی:... دلئنگی داشت 
جایی برای خودش در چعدان او 
بیدا می‌کرد.. چمدان. زندگیاش 
کم‌گم ورم می‌کرد. باز هم داشت از 
دلتنگی پر نی شد. 
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_ لوست داشتم تعام شنهر زا 


امروز خبر را شنیدم. 
توی تلویزیون اعلام شد. 
می‌فوتستن حالا حالاها از 
شهر ما عپور نمی‌کنید. اما 


آب و جارو کنم. سرازپا 
نمی‌شتاختم تعام خاته را 
گردگیری کردم. 

خعلی وفته #رضااباهات 
درددل نکردم یادت مآد 
وقتی می‌خواسستی بروی 
خودم ساک 
دننتت. حودم پشت سرت 
آب ریختم. اون روزها آنقدر ‏ ۲ 
جلوی چشمام واضح می‌آبند 
و می‌روند که فکر عی‌کنم 
توی هحان روزها دارم 


را دادم به 


زندگی می‌کنم 

شنیدم سه روز دیگه به 
ایتجا هی رسید: آنقدر حرف 
بافات دارم اندازة یک دنیا: 

یکسال بعد از رفتنت 
می‌آمدند برای ابا می‌گفتند 
«غلاعی دختر تو را عی‌کنمم # 
بابام هعیشه سرش به پایین 
بود و می‌گفت هر چی عرتخم 
بگه» اما عن جوایم برای 
هعشون بک چیز بود: اسن هنز شوهر دارم, رضا که بر ای هعيشه نرفته 
جنگ. تعام بشه بر عی گرده, دوسال شد و برنکشتی باز هم حرقم همون 
بود: «برعی‌گرده». سه سال, چهار سال و بالاخره جنگ تعام شف کفتم 
حتفا اسیر شده اما بعد از ۱۰ سال که اسمت توی هیچ بازداشتگاه اسیران 
و هیچ جای دیگر نبرد, دیکه نعی‌دونستم چی بکم. 

فقط یک روز دیگر مانده تا بیایی تعام کوچه را آب و چارو کردم 
وقتی روی خاک توی کوچه آب می‌پاشیدم بوی عطر گل تمام کوچه رابر 
می داشت همون بوبی به غشاعم هی رسید که وقتی نامه‌های خاکیات به 
دستم می‌رسید. می‌بوییدم, آمشب باید تا صبم بیدار بعونم که مپادا 


۵ نسیم عثافی . ازوعیه 

دخترم, پا ملاحظه نامه‌ات بأورم شد که روزهای ۷۹/۵/۲۱ و نیز 
۸ چه روزهای سربوشت سبازی در زندگیت بوده است. ولی شما 
هم باور کتید نام ات دیر بدستم رسید, علی ایحال با صبوری و پشتکار 
و پافشاری توانسته‌ای لایت کلی خواستن؛ توانستن است. لطفاً این 
روخبه را در خود نهادیثه کن و باز هم برایمان از توانابی‌هایت بنویس 
و دل به مطالعه ستپار که رفیق شفیقی است دانا و با مرام. 


8 آزاده روشن . هران 

آزاده خانم. باور کنیب ای زشت ر پای زیبا» که عنوان مقاله 
ترجمه شده پیشین سرکار خانم است. بدستم نرسیده, در اسرع وقت 
زحمث کشیده یه آدرش قلمرو» ازسال فزمایید که کلی پیشاپیش 
ممتو مم: ترجمه عقاله سنه زوز تا مرگ هلن کلر »ت در انتظار هجوز 
چاپ از سر دبیر است که عطمئن عطعئن می چاپیمش و انشاءالله شما 
هم از بنده قلگ‌زده یک لاقبا ذاراحت نشده و برایسان باز هم رَحست 
کشیده, «برگردان!» اریسال هی کنید. بدون تعریف «دیلماج » قابلی 
هسستی, دست هریاد آزاده خانم. 

8 ملک سمری ء اهدان 

خواب افو دا هرگز نمی‌میرد ات رسید, مطالعه را فرامرش کرددایۍ. 
جدیتر به قضیه نگاه کن. 














سرزده بیأیی و من نباشم. 

خالا باز به اميد آمدئت, 
سرشوق آمده‌ام و خودم رامثل 
مسان روزها توی آینه زیا کردم 
از توی چعدان همان روسری که 
روز شیرینی خوردن برام 
آوردی برداشتم . بوی گلاب 
می‌داد .روی سرم انداختم و با 
گیره زبرگردنم دولبة رو په هم 
دوختم. یادت هست چقدر این 
روسری رادوست داشتی؟ چادر 
عربی‌ام را از توئ کمد 
برمی‌دارم, روی سرم می‌کشم: 
رای که چقدر جوان شدم. فکر 
کنم حالا دیگه باید رسیده باشی: 
کیف دستی‌ام را برمیدارم تا از 
سر خیابان از مفازة کل‌فروشی 
ده شاخه کل مریم بگیرم. وقتی 
به جمعیت نزدیک‌تر شدم. 
پاهایم به لرزه افتاد: چند تریلی 
هرکدام 
آنها چتدصد تابوت پیچیده در 
پر چم سنه رنگ ایران حرتب 
چیده شده بود و از بین جمعیت 
| به ارامی می‌گذشتند 
تابوت‌هابی که درون آنها به جز 
چند تکه استخوان, چیز دیگری 


بزرگ ديدم که بر پشت 


k‏ ها 


نموف 

از میان جمعیت خود را به یکی از ماشین‌ها رساندم؛ دست‌هایم رابه 
سله‌های عاشین گرفتم, شاخه‌های کل هریم را رری تابوت‌ها انداختم, 
سربازها پارچه‌های سبز و چفیه‌ها را که زتان به آنها می‌دادند, متبرک 
می‌کردند و به زن‌ها پس می‌دادند. بوی تو په مشاعم می‌رسید. ولی 
نمی دانم در کدامین تابرت خفته‌ای, اما می دانم که حتما مرا می‌بینی. 

بدثم سرد سرد شد؛ اشک پهنای صورتم را خیس کرده و میدائم که 
به پیشم آمده‌ای! تو رامی‌بینم. رضایم! تو آهدی: 

wu 


- 


8 رضاعباسی اقدم میاه 

داستانهای خیلی خیلی کوتاه. در دئیای قصه اصطلاحا با عنوان. 
استانهای پنجاه و پنج کلمه‌ای» شناخته می‌شود و کتابی هم پا عنوان 
«کوتاهترین لصه‌های عالم» که زجنت گردآوری آن به عهده «ستیو 
ماس #بوده. موجود است که ارزش لین قصه‌ها به طول داسنثان بست ۱ 
که بر عمق ارفا روشتی دید و مقاهیم اسای است: منتظر قصه‌های . 
کوتاهت و گزارشهابی از شهر «زاهدان ۷ هستیم. با این اسید که اجازد 
ندهی در انتظار چشممان به درب سفید شود!! خوش زی. ۱ 


ھ باسح مشت رک ۱ 
و اما سوال مشترگ بسیاری از سروران و عشترکین فلعرو: 1 
#رمان چیست و چگوته کتابی لست؟# اصطلاح «رمان» بر نوشته‌های . 
بسیار گوناگونی اطلاق می‌شود که نتها وجه مشترکشان در لین لست که مفصاند ۱ 
و منثور و داستانی, رمان از این جهت که روایتی است مبسوط. از داستان 
کوتاه و نیز دلستان بلند. که طولانی‌تر از دانبتان وتا است . تمیز ناده 
می شود حجیم‌تر ‏ مفصل‌تر بو کن رمان لجازه ورودبه شخصیت‌های بیشتری 
را می‌دهد و از این‌رو طرح ایا طرحهای آنآ پیهیده‌تر و محیط لجتماعی آن 
پرتحولثر است. علازه بر این «رمان# بیش از دلستان کوتاه یا آنا باسنت 
نوسننده را در کنکاش مداوم و ظرنف شخصبت ها باز می‌گذارد. به همین 
دلیل سبک و اسلوبی که نویسنده انتخاب می‌کند بابد تم رکزیافته‌تر باشد, 
















eens am‏ سا با 


۳ ۳ زو للاعات هفتگی توا ۱ 
فرم E‏ روز پر تلفنهای: 
ب غرم اشتر لک وا کامل OS ASE‏ -— 
م حق اشتراک رابه حساب جاری ۵۶۲۰۸۵ مو سنسه اطلاعات نزد انگ ملت شعبه 

میرداماد تهران کد ۶۵۰۷۸۸ [قابل پرداخت در کلیه شاب بانگ ملت) واریز کنید, 
1 از فرسنادن وجه تقد یابت اشتراک خودداری کنید, 
رم در صورتی که قبلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فزم اشتراک قید کنید. 
بریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست 
سفارشی به نشانی زیر ارسال فرعانید. 
تهران بلو ار میرداماد خیابان نقت جتوبی عساختنان روزنامه لطلاعاتلمور مشترکین. 
کدپستی؛ ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 


E ۳۳ > ES ٤ هو‎ 















برگ در خواست اشتراک «اطلاغات هنوگ شر و 


نام و نام خانوادگی مشت ک : 
آدرس مشتر 











کد پستی : تلفی؛ 


صندرق پستی : 
شمازه اشتراک قبلى | ۱ 


قبلاً مشترک بوده‌اید |_| 







ا حق اشتراک سالانه, برای داخل کشوو؛ 










ہرگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی » خارج از کشور 
نام؛ نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لا تین نوشته شود) 


آدرس رابظ مشترک در اپران : 





کد پستی : تلفن: 


صندوق سم 






قبلا مشترک بوده‌اید | | 
قد کد پستی البزاصی من باشند. 





زب رس یرای منازل و محل کارشما 7 
راد مر کزی: خیابان ولی عصر 


روبروی باغ فردوس, کوچه یکتا ۳۷۳۷۵۰ و ۳۷۳۷۵۱۱-۱۳ 


هموطنان عزیز بیانید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نبست بلکه بك بیماری است 
پس با معثاد مثل یك بیمار رفتار کنیم . با استفاده از داروهای ترك اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد تنفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپائی و کاملا بتهائی این بیماری رابرای همیشه از بین ببربذ . ضمنا بك دوره داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می باشد- برای رفاه حال تهرانیها دازو به 
وسیله آزانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوالی بك ساعته با پست پیشتاز ۴۸ ساعنه ارسال می گر دد 
خیابان آزادی ‏ خیابان جیحون - داخل جبحون ‏ چهارراه طوس -سمت چپ ۔ داخل طوس- پلالك ۲۳۰ 
شب : ۳۶ ۳۹۵۶۰۰۹۱۱۷۸۶۹۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۵1-4 ۴ ۴ ٩۵‏ ۱ 














ای ر لے ۲ اس دا 


۱ ا 
2 ۳1 کر 
با موهای 9 


طسعی در عمل باید دید 


۲ ۰( رودروی عب پسزین پلاک ۵۳۱ لبشه ۳ واحد ۵ 
همسر عز یزم بهناز الله مرادی 


سوم آبان روز میلاد تو و روز بزرگترین هدیه 
خداوند به من میباشد. همسرم با بسهترین 
تبریکات تولدت را شادباش میگویم و 
صمیمانه از زحمات بیدریغ ات سپاسگزاری 
مینما یم. 
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اولین نمایشگاه کت ب غلمی خارجی 


ه تنها نمایشگاه ذائمی کتاب در ابران 
۰ بیش از ۴۰۰۰ عنوان به نمایش دانم میباشد 
6 صدها عناوین جدید هر هفته ارائه میشود 


۰ سالهای جاپ از ۱۹۹۸ نا ۳۰۰۳ براساس دلاری ۲۲۰ تومان 


« خرید بدون محدودیت و برای عموم آزاد است 
ه خدمات اینترنت و اطلاع رسانی مجانی برای کتاب 













قابل توجه مغازه‌داران: 


مانتو سرای حدیت 
درنظر دارد تعدادی نمایندگی فروش 
در شهر های مختلف | یحاد نماید 


۶۸۷۳۱۹۸ ۳ 





تلفین ۰ ۳۳۸۸۸۰۰۴۳۸۰ ۸5۰۸۴ 
۳ ۳ - ۸ ۸۸5۸۲ 


تشانی ولبعصر جنب سیما اذریفا طبقه سوم ۰ 


ٍ 5 ۳ 
۷ کته زنیج مو در ابران 
.1 سکن از امر یکا ۳ یذ 
3 5 








۵ کاتالو ک ناشر 

٥‏ فبول سفارش کتب از ناشرین معتبر 

و کتب علمی, فنی؛ مهندسی و پزشکی در ۱۸۰ رشته 
بزبان انگلیسی چاپ اصلی 

تنظیم نمایشگاه کتاب در سراسر ابران 


آدرس فروشگاه: خيابان انقلاب تقاطع ۶ذر شمار ۵ ۱۵5۳ 
آدر س دفتر: تقاطع میر داماد آفریقا ضلع جنوب غر بی ساختمان ۵۶ طبقه اول شمار ۵ ۲ 
تلفن دفتر ۸۸۸۸۳۳۲۵۸۱۷۷۱۰۸۰ فکس: ۰۰ ۸۸۸۵۶ 
تلفن فروشگاه: ۶۹۵۳۰۱۸۶۹۵۳۰۱۹ فکس: ۶۴۱۷۳۵۷ 


EMAIL SHOP :SALTEHZ@HOTMAIL.COM 
EMAIL OFFICE : SALTEHI @ HOTMAIL.COM 











جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی. 

ا روشندل ‏ عرامی که هدف أن تعدیل 
ثروت و جلوگیری از تمرکز سرمعایه در دست 
افراد حعدود است .موخود موهوم و خیالی ۰۲ 
اثز پا حادنه و پیشامد ناگوازر ناح دیگر 
بلدارچین .نقی تازی ۳.واحد غذای رستوران . 
حرم و بارگاه . پیروان پیامبر ۴. فروزان و 
درحشنده . درخت همیشه سبز ۔ نیکیختی و 
خچستگی . برای ذریافت اموام صوت و 
تصویر در بلندی نصب شود ۵ حجره و با 
هحرط داحل خانه . جمم مانم باشد .هم از 
عراق و هم از افغانستان در ایران فراوان داریم 
۶ عملیات نمایشی ررمی .نظرها و عقیده‌ها . 
پست و فرومایه ۷.نام چشعه‌ای در بهشت .از 
دروس ریاضی ,نام یکی از پسران کیقباد ۸ 
محل ورود آب رودخانه به دربا .مزّد و پاداش 
٩‏ قلغه محکم - نوعی کشت فصلی - نوعی 
فروش فوق العاده . کشاده و باز ۱۰.نامی برای 
دانش موز رفوژه باشد . مقداز و ستجش ٩۱‏ 
توصیه . شهری در استان چهارعحال و 
بخنیاری .ابن هم شهر و بندری در کشور هند 
۲ بیماری تنگی نفس .فربهی و چاقی .مرکز 
کشور قیلیپین ۱۳.پیش‌نویس .زیر و رو گردن 
خاک مزرعه برای زراعت +حسحرابی در کشور 
آمریکا 1۳.پیش افتادن و پیروز شدن .سیتمای 
سوخته آبادان . با چنین قیمتی هر چیزی 
مشتری فراوان دارد . اینه ۱۵ الگو .یکی از 
شخصیت‌های شاهنامه فردوسی . از اعضا: 
گوارش غذا ۱۶ رها . کئفرانس معروف جنگ 
جهانی دوم زیبا و خوش نقش و نکار . دائ 
خوشبو ۱۷.سرشت و نهاد .از کشورهای نیمه 
مستقل اروپا در کشور ایتالیا با حدود ۶۱ کیل و مترعربم 
مساحت .برداشت محصول جو و گندم 


0 عمودی 

یکی از شهرهای کشور عراق . مجسمه و پیکزه 
اسان پا جانور.کسترده و پهن ۲.محبت و دوستی .نام 
دیگر ستاره مشتری .نیازمند و عحناج .در صووت قرار 
گرفته ۳. ایستگاه اتوبوسهای برون شهری و 


کامیونهای باربری -رعق و توان .افسوس و پشیمانی ۴. 


نوعی جزیره در دریاها - نویسنده اتاریخ اجتعاعی 
آیرآن ۷ ۵.حشره گزّنده .روز وهاه و سالی که محاسزه 
آیادان در دقاغ مقدس شکسنته شد . ابریشم پست و 


وس و ميان ۷ حالت آشفتگی . مجمم الجز ابری ر 
شعال غربی کشور انیس خرد کردن ۸ تصدیق 


روغن کنجد که در نوعی حلوا نشیند .پارچه‌ای برای 


آلعانی .برنا و نورسته .تسلیم شدن و گردن نهازن ۸ 








۰ ۱ i 










از بین عزیزانی که هر هفته جا ؤل محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 
| نمایند؛ دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


اسامی برتد گان خدول شماره ۳۰۵۳ me‏ 


۱ آقای علی جواهری‌فر - تهران 














روپوش مدارس بود ۱۰ بندری در کشور پرتغال : 
مخلوق و آفریدگان 
سنگ‌ریزه درخشان و سفید .برادر حضرت 

موسی(۸) - نوعی از امکانات برای آسنایش و ۱ 
راحتی ۱۲ یک دور بازی تئیس . عوسیقی 
سپاهپوستان رود اروپایی ۲۳ ار به تیامدن 
داذه .از آثار دیدتی و تاریخی در شهر اصفهان | 
. لیست. غذای رسنوران . کروه اشراف و 
بزرگان ۔ اثری از «آندره ژید» فراتسوی ۱۵. 
محلی در خانه .در کاسه سر جای دارد -کاری 
مهم و لازم در کشاورزی و باغداری ۱۶.گرد و 
پهلوان - سرپیچی و نافرمانی .بلندترین شب 
سال .گربه عرب ۱۷ آهنگساز بزرگ آلعاتی که 
پس از سالها عرارت موفق به ساخت. اپرای 
افسانه ژیگفرید» بزرکترین افسانه علی 
آلمان گردید و در سال ۱۸۵۸۲ علادی 
درگذشت ‏ سخن چینی . اثری عشهور از 
درام نویس نامی انکلیس »ویلیام شکسپیر ‏ 


. هنوه درخنان ۱۱ 


۷ 


UAL‏ 5 10 ۳۹ 5۷ 36 ۷7] ۳۱ ی 
ماع کاس هک اج استا 
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دتبال سوژه خود هستتد. آبا 
شما می‌توانید پس از 
اینکه با دقت به این آدمها 
نگاه کردید. بگویید 
هرکدام به دنبال چه 
سوژه‌ای هستند؟ 







بنج ورزشکار 

نقاش ما پنج ورزشکار راترسیم کرد, ولی فراموش 
کرد وسیله بازی هرکدام را مشخص کند و آن رابر عهده 
شماً خوانندگان عزبز قرار داد. حالا شما سی توائید حدس 
بزنید هرکدلم از این ورزشکارها چه ورزشی را دنبال می‌کنند؟ 












ÛÎ ۷‏ مین ۵) نید ۱ 1 
اعدام دانشمنداروپایی بود که سر او راباگوتینقطم کزدند؟ 
۲ کدام ملکه بود که آگر بینی‌اش کمی بزرگتر بود 
مسیر تاریخ راعوض می‌گرف؟ . 
۳ آن شخص که گفت:آمدم:دیدم فتح کردم چه کسی بود؟ ! 
۴ نمایندگان کدامپادشله لزان بودند که به فرمانده دشمن | 
گفتندہ کر کف دست مارو می‌بینۍ پایتخت مارا هم خواهی دید؟ | 
۵. کدام پادشاه اروپا بود که بارش باران موجپ | 
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درمیان ابن خعلوط کمشده بک نقاشی گمشده وجود دارد. برای پیدا کردن آن باید مدال با خودکاری برداشته 
و داخل خطوعی که با نقطه سیاه مشخص شده رنگ کنیدء پس از پایان رنگ آمیژی این نقاشی گمشده با سوژه 


نشد چند قلم می دارد, شما می‌توانید او را راهنعبایی کرده 
و تعداد صسحیم قلم‌موهای نقاشی رابه او بگویید؟ 














اطلاعات هفتکی پیشنهاد کرده‌اند در کک ۱ 
شود. حسب‌الامرشان با ورق زدن اولین تشریه| 


برون‌مرزی لین عکس را تخاب کردم. شرح آن را که از مترجم مجله پرسیدم! 
اهعکارمان گفت: به تماشاچیان مسابقات کاوبازی توصیه شده پیش از خرید بلیت | 
خود را بیعه کنید. 





م4 «گیر عجب آدمهای رحشی و زبان نفهعی افتاده‌ایم! 
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فقا فعین؟ 
پلسخ داد:بله 
عرض ۳۳ 
من این شرح را 
قبول ندارم! ای | 
کاش می‌گفتی | 
کاو زخم خورده| المجید شاد مان نژاد » شکار چی این صحنه جالب در پارک خواجوی کرمانی (خیابان 
دارد با زان | شوش به طرف دروازه غارا از این جهت خاطر جحع است صدای #شانر #دوربین مزاحم 
خودشان یه | |خواب شهروند جنوب‌شهری نخواهد شد که طرف از صدای پای پسربچه کنجکاو و 
«ماتادور» و| ابالای سرش بیدار نشد ضمنا چون صاحب خواپ سنکین کفش‌های خود رابه متخلور 
افرادی که قصد| |خنک شدن پاهای خسته زیر سر گذاشته, می‌توان نتیجه گرفت محوطه عصفای پارک | 
نجات او را دارند. اخواچی کرمانی قاقد اسنیت لازم است. مثل بعضی از عساجد که شرکت کنندگان | 
می‌گوید: ۱ مجالس ترجیم هینگام خروج هرچه‌می‌گردند. ای از کفش‌های خود نمی بیننند!/ 
۸ به قول قدیصی‌ها جاتر است بچه نیست. ۷ 
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سوغاند مصور شه ر ستان «قایی» 


تتها چپزی که در دنبا پشت و رو ندارد «کل » 
ااست. نه چوان قلیان به دستی که توی پارک 
مرکزی قاین: از توایع استان پهناور خراضان در 
تیررس دوربین جناب «اسحاق ابراهیمی » قرار 
گرقته امثلا گذراندن اوقات قراغت!) دومین 
تصویر ارسالی فمکارمان پیرزن ادویه‌فروشی 
را کنار پیاده‌رو نشان می‌دهد که کار 
شرافتعندانه رابه دراز کردن دست پیش هر 
کاس # و ناکسی ترجیح داده است. 


سه‌ششبه هفته پیش ۸۱/۷/۸ مصادف بود با 


روز سالمندان, شعاری نظیر بز رگ اشت روز سعلم, روز پرستار ی که سالی یک بار وجوزدشان با ارزش تلقی 
/ می‌شود و طی ۲۶۴ روز بقیه سال هیچ کس احوالشان را نعی پرسد! 
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۱ د رز 
هفته تجلیل از 
سالمتدان که مثل 
روز پرستار و 





روز معلم جثیه شماری آن بر جنب» اقدامات جدی می‌چرید. «سجید 
شادساآن نژاد #برای گرفتن عکس بازنشستکان نشسته بر نیمکت های پارک شهر 
رفته بود امردان موقری که حوصله تحعل تق و نوق عبال مربوعطه را در متزل 
ندارند) منتها پا دیدن این صحنه مقابل دادکستری که علاوه بر عریضه نویس 
موسفید و سالعند. موکل ایشان نیز خانم جاافتاده‌ای است. عاموریت پرسه در 
پارک شهر رابه هقته سالمندان سال اینده موکول کرد 

طرر نگاه عریضه‌نویس بالای ۶۰ سال (البته حداقل) و چشم غره موكل احتمالا 
اگرفتاز در چند قدمی فرشته عدالست منقوش بر دیوار کاخ دادگستری (ترازو به 
دست) چنان است که انگار دارند دو نفری خطاب به همکار عکاسسان می‌گویند 
مگر حالی به آدم می‌مونه نه والله؟ لحوالی به آدم می‌سونه؟ نه بالله! 








اهدای لوح بادبود به گروه کودک و 
نوجوان شبکه دو 

گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیما به دلیل 
فعالیت گسترده آموزشی به عتوان رسائه برتر 
شناخته شد. به همین منظور طی مراسم ویژه ای در 
مركز هعایشهای فرهنگی و هنری کانون, از سوی 
کانون پرورش فکری کودعان و نوجوانان په خاطر 
تلاش در چهت رشد و اعتلای شخضیت و فرهنگ 
کودکان و پشتیبانی و حسایت از سازمانها و 
شخصیتهای فعال در اسور کودکان. از گروه کودک و 
نوجوان شبکه دوم سیما تجلیل و لوح یادبود به 
مسولان آن اهداشت. 


عید سعید فطر همراه با پرویز پرستوبی 
و مهدی فتحی 

عزیزم من کوک نیستم به کارگردانی محمدرضا 
عید سعید فطر است که همزمان در بهترین سینعاهای 
سراسر کشور به نعایش, درمی‌اید. مجعوعه ای از 
حرفه ابهای سیتمای ایران به تهیه کنندگی سیدکمال 
طباطبایی در فیلم جدید محمدرضا هنرمند با هم 
همکاری داشته اند, عدیریت فیلمبرداری عزیزم من 
کوک نیستم را محمد الادپوش و ندوین ان را 
محمدرضا موئینی اتجام داده اند. 

در عزیزم من کوک نیستم. پرویز پرستویی, فاطمه 
معتعدآریا: عحمد. کاسبی, مهدی فتحی, فرهاد آبیش: 
مهران رجنی. جمشید شاه محمدی و زقره مجابی په 
ایقای نقش پرد اختند. 

هزیزم من کوک نیستم محصول مبین فیلم است. 

خلا صبه داستتان 

خد افشاری » به همراه پسرش «رامین » زندگی 
فقیرانه و دشواری را می‌گذارند. رامین هفتون 
کامپیوتر است و حمید افشاری برای رفع تکلیف پدرائه 
به ومین قول داده تا در صورت قبولی با معدل ببست 
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خبر ها و ر و بدادهای هفت هنر 


سه سال: سه فیلم و تک مجسمه 


سپردن هتر از تسلی به نسلی دیگر و ساخت 
مجسمه ای کم نظیر در آیران در ابعاد واقعی توسط 
استاد ناصر چیاری از مرحوم عحمد رضا نوری 
(اوئین نویسنده و خبرنکار عطبوعات رفسنجان) 
انگیزه ای شد برای بابک نوری بازیگر و فیلمساز جوان 
کشور تا ساخت سه فیلم مجسعه #داستانی ۸ مجسسه 
ستاز «سستند # میم هئل مجسمه «گزارشی»رابه انجام 
در سآنی. 
آغاز پروژه ساخت مجسعه و فیلمبرداری در تاریخ 


حضرت علی(ع).زوز پدر » به پایان رسید. 
عوامل این پروژه عبارنند از: 


کلانتر با «اعتراف» 
در پابان راه 


اعتراف» اپیزود 
سوم عجموعه تلویزیونی 
«کلانتر » هم اکنون در 
1 حال تصسویربرداری است. 
در این قسمت پرویز فلاحی 
۱ پور ولی الله موعفی: 
قاطعه طاهری. شراره 
دولت ابادی و... ایفای 
تقش می کنند. کلانتر را 











۰ بسن ۱۳۷۸ همزمان با سالروز تولد و وفات عرحوم محمدرضا توری پود که در تاریخ ۰ شهربور ۱۳۸۱ «تولد 


0 طراح و کاوگردان: بابک نوری 0 مدیر فیلعبرداری: علی رضا تقدیری .0 ساخت مجس: تاصر حجازی .0 
مدیر تولید؛ ارجعند کرمانی 0۰ تصویربرداران پیام صابزی, بابک نوری, مجید کرباسیان .0 تدوین؛ مهرداد پور 
احمد .عبد الرضا زهره کرمائی 0 مدیر دوبلاژ: ابرج نوذری .0 گوینده متن؛ امین زندگانی, 


۳ 
کنایون ریاحی دیگر حرف نمی‌زند 

احمد امیتی غفيلمساز و منتقد سینما 
جدیدترین فیلعش را با تام "این زن حرف 
تمی‌زند » خلوی دوربین برد. فیلعنامه این فیلم 
رامجید فرازهند, فرزانه شییانی, احمد امینی و 
شادعهر راستین نوشته اند و ژیلا عهرجویی و 
عارن هعایون‌فر به ترتیپ طراحی صحنه و 
لباس و آهنگسازی آن را به عهده دارند. 

در این فیلم که محصول شرکت دکا فیلم و 
تهیه کننده و مدیرتولیدش غلامرضا کمرکی 
است, کتایون ریاجی, ایفاگر نقش اصلی است. 


ساخت موسیقی ازمانه» اولین فیلم سینمایی 


تھی کننده آن لصسفر زلاری است. ابن محعوعه به بررسی پرونده هلی | براساس شخصیت یک زن است. نقطه عطفی 
اداره آگاهی می‌پردازد. در کارنامه هتری کتابون ریاحی تلقی می شود. 

هد به تهرانی» این بار در کنار نشدن وعده هابی که به او داده انق. 
«محمد ر ضا گلز ار ) تدوین «زمانه» را بهرام بیضایی و عدیر 


فیلعبرداری آن را علی اللهیاری به عهده دارند. بر این 
فیلم هدیه تهرانی. گلشیفته فرآهانی: محمدرضا گلزار و 
حبیپ دهقان نسب ایفای نقش می‌کنند. 





در پایان سال تحصیلی, برای او کامپیوتر مورد نظرش 
رابخرد. رامین هم علی‌رغم انتظار و پیش بینی با معدل 
بیت قبول می‌شود. حمید. افشاری برای وفای به 
عهدش تحت فشار قرار می‌گیرد و 


رسید. این فیلم داستان اعتراض جوانی است به عملی 
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رویا نونهالی بعد از رهایی از 
«زندان زنان» راهی سفر شد! 
احمد مخمود ١آ‏ زند۵» و ناصر تقوا 
دمر 9 موی فیلم برداری اسفری این چنین دراز »نخستین 
لحمد محمود نویسنده نامدار کشور و خالق آثار فمسایه ها: داستان یک شهر. ‏ ساخته بلند سینمایی سپیده قارسی به تهیه 
رمین سوخته. مدار صسفر درجه و... چند روز قبل دارفائی را وداع گفت. وم کنندگی کیانوش عیاری هعچنان در یزد ادامه دارد. 
"اضر تقوایی فیلم‌ساز سرشناس سینمای ایران مدتها بود که می‌خواست و سییده فارسی پیش از این در زمینه نگارش 
براساس داستان «أدم زنده» اثر احمد محمود یک فیلم سیتمابی بسازد. اما ® فیلمنامه و ساخت فیلم کوتاه فعالیت داشته است. 
گرفتاریهایش این مجال را به او نداد, اکنون با درگذشت این رمان نویس ارزشمند. * مدير فیلمبرداری سفری این چنین دراز» 
“r ۰ “lL‏ یف 1 
نقوآیی به صرافت افتاده تا بلکه بتواند #آدم زنده»را جلوی دوربین ببرد. وم محمدرضاشریفی و چهره پرداز ان جهانجو جعفری هستند. رویا نونهالی که بازی او 
۱ #آدم زنده» داستانی اجتماعی با مایه های طنز است و اگر امکانات لازم ثراهم 6 در فیلم «زندان زنان» تحسین شده در کنار حسین محجرب, محعد حماسی و مردم 
شود تاستر تقوایی به یاد لین هنرمند آهوازی آن را خواهد سناخت. ۵ محلی یزد در این فیلم ایفلی نقش می‌کنند: 
2 
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یه همت فرهنکسرای اقوام. نخستین برنامه از 
سری دوم سلسلله جلسات تقد و بررسی فیلم‌های 
عطرح ایران, نقد و بررسی «باران» با حضور مجد 
مجیدی نویسنده. تهیه کتنده و کارگردان در سینما 
تئاتر بهاران برگزار شد, 

در ابتدای جلسه, مجید مجیدی درخصوص آغاز 
فعالیتهایش اظهار داشت: تفعالیتهای نمایشی‌ام را از 
دوران ُوجوانی شروع کردم:بعدها وارد دانشکده هنر 
(رشتة تثاتر) شدم: سیتما راپه صورت بازیگری. آن هم 
به شکل تجربی و کارگاهی شروع کردم. البته در کنار 
بازیگری, ساختن فیلم کوتاه و مستند را تجربه کردم. 
در سال ۱۳۶۸ اولین فیلم بلندم را با عنوان «یدوگ» 
ساختم. با توجه به اینکه این فیلم. اولین فیلم بلندم بود 
و با کمبود امکانات مواجه بودم با مشکلات زیادی رو 
به رو شدم. حدود سالهای ۵۸۵٩‏ يه سیستان و 
بلوچستان رفته بودم که در آنجا با مسباءله فروش 
دختران رو به رو شدم؛ بسیار تحت تاثیر این مساله 
قرار گرفتم و نتوانستم این موضوع را فراموش کنم. 
بثابراین همین مساله در من ایجاد انگیزه کرد که 
تحقیقات کسترده‌ای در این عنطقه اتجام دهم تا 
سرانجام »بدوک» را ساختم, ولی ساختن این فیلم 
برای من پرونده کیفری هحسوب شد و حدود سه سال 
نتوانستم قیلمی بسازم. و طوری به من نگاه می‌شد که 
گویا وارد حریعهای ممنوعه شده‌ام, در سال ۱۳۷۳ فیلم 
#پدر » را ساختم. فیلمهای بغدی‌ام هبچه‌های آسمان ‏ 
«رنگ خدا» و #باران» هستند و کار جدیدم مراحل 
تحقیق و نگارش راطی می‌کند.؛ 

وی در خصوص انگیزه ساختن فیلم اران » اظهار 
داشت: «رقتی کارگران به سرام موضوعی عی‌ رود به 
آن خاطر است که به درستی چیزی قضای روحی او را 
احاطه و وی را دچار درگیریهای حسی کرده است. 








عضق. افغانها و حر کت 
لاک چشتی سینهای ایران 


ساخت باران به سالهایی بر می‌گردد که ابدوک» را 
می‌ساختم, و در سیستان و بلوچستان به طور متتاوب 
حدود یگ عاه و نیم با افغانها که شبانه وارد ایران 
خی شدند, برخورد می‌کردم. عشکلات این مهاجران 
من را بر آن داشت تا به سناله مهاجران افغانی 
بپردازم. چرا که اذهان عمومی په افقانها په عنوآن 
انسانهابی متهم و قاتل می‌نگرد, ولیکن اصل عاجرا این 
یست: زماتی که وارد زندگی آنها شدم, ديدم چه 
اتسانهای شریف و پاکی هستند. مساله دیگر, موضوع 
عشق پود تا وارد جریم عشق که مقدس‌ترین پدیده 
آسماتی است. شوم. بتابراین بحث مهاجران و عشق 
تتها انگیزه من برای ساختن این فیلم بودند.» 

مچید حجیدی درخصوص دو نقش «باران» و 
الطیف » افرّود: الطیف در واقع بک اسم نعادین است. 
ولی لطیف در قیلم فردی خشن است, و این عشق است 
که لطیف رابه لطاقت رسانده و باران او را تطهیر و پاک 
می‌کند و به محرفت می رساند:! 










ساختن «بدوک» که موضوع آن 
درباره فروش دختران بود پرای من 
برونده کیفری محسوب شد و حدود 
سه سال نتوانستم فیلمی بسازم 


فبلم بدون هویت خط ناکث. است 


وی در انامه گقت| ساب نشانه حبات, پاکی و زندگی 
است. ولی هیچ وفت با این عقهوع که تفا فیاههايخ با 
اب تمام شود انها را نساخته‌ام, بلکه براساس ممصا 
داستان نو ده که قبلم با آب تمام شود و در و اقم 


حشادههر عقیلی جا («آدم و حوا» در کاذادا 


ادر کیاتی از تایباد 
۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 0 ۰ 9 ۰ 6 6 6 0 0 6 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 


شادعهر عقیلی نامی آشنا برای جوانان و 
هنردوستان اپرانی است, خواننده سبک پاپ که با 
صدای دلنشین خود و ارائه سیکهای عتفاوت در 
کارهایش. جوانان زیادی را به سوی خود کشاند. 
خن ابنکه به تازگی وارد عرص سیتما نبز شده و در 
ابن زمیته نیز. پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. 
ابا اوج پرواز این هترمند جوان کاست سمسافر » بود. 
کاری که تحسین موسیقی‌دانان و موسیقی‌دوستان را 
پرانگیخت و کل آلبوم مسافر هم آهنگ «یاس» بود. 
شعری که مضمون اصلی آن در مورد حضرت فاطمه 
زهرا اسلام‌الله علیها) است و با ظرافت و زیبایی 


بسیاری واقعة شهادت آن عزیز راامی‌رساند و اشک از 
دیدگان انسان چاری می‌کند. اگر چه تلویژیون و سیعا 
رابطه خوبی پا آلبوسهای این جوان موفق ندارد, اما 
دیدیم که امسال هم از آهنگ باس در سالروز شهادت 
دخت گرافی پیامبر اسلام استفاده شد وبه قدری گویا 
و دلنشیی بود که دست اندرگاران سیما هم نتو انستند 
از آن بگذرند. کاست دیگری که شادمهر به باراز 
فرستاد هات ینام گرفت که آن هم مطابق انتظار با 
استقبال شایانی روبرو شد. اگرچه خیلی‌ها آلبرم 
مسافر را زیباتر از هدهاتی» تصور می‌کنند که البته 
امسال هم مقام هشتم فروش نوار را کسپ کرد اما 





استفاده لازم را از آپ در فیلمهایم کززده‌ام.۷ 

وی با اشاره به اينکه با به تصویر کشیدن 
صتن‌هابی از ققر که بیانگر بیچارگی و عقب ماندکی 
کشور ما است فیلمهای عا در جشنواره چهانی جایزه 
می‌برد افزود: 

#در طرل این سالها درخصوص این مساله به 
صورت جدی صحبت نشده است. هر چشنوارهای یک 
نوع سلیقه و سیاست خاص خود را دارد. برخی از 
جشنواره‌ها به دنبال سینمایی می‌گردند. که ویژگی 
جدیدتری داشته باشد. برخی از نظر موضوع به دنیال 
شکلهای جدیدی هستند و برحی به مسائل نکنیکی 
اهعبت می‌دهتد. جوانان خواهان ان هستند. 
فیلمهایی ساخت» شود که بدون هویت باشد و این نگاه 
بسیار خطرناکی است که در بین جو انان رسوخ کرده .۷ 

وی در ادامه افزود. صر واقم فلسفه جشنواره. 
میارژه با سینعای آمریکا است تا سینمای کشورهای 
دیگر نقویث شود. برخی توانستند خود را از 
جشنواره‌ها عبور دهند و به بازار جهانی راد یابند. 
ولیکن سینمای ما در حد جشنواره‌ها باقی مانده و 
حرکتی لاک‌پشتی داشته اسنت.» 

وی با اشاره به اينکه از موسیقی در فیلم می‌ترسمم. 
اظهاز داشت: «درست است که موسبقی تحریک کننده 
و تاثیرگذار است. ولی اکر موسیقی در فیلم سوار 
شود. معکن است, معانی را عوض کند, بتابراین بیشتر 
از سه دقیقه عوسیقی در فیلم حضور ندارد؛ ولی با 
وجود این, میکس از معصلات بزرگ سینمای ما است 


سهاتی »هم زیبایی‌هنای خاص خود را دارد که می‌توان 
به تراه «آسمانی» اشاره کرد و خود تراته دهاتی هم 
در عین استفاده از موسیقی پاپ. بیانگر حال و هوای 
روستا است. 

شادمهر سازنده بسیاری از آهنگهای خودش است 
و هنر او در نواختن ویولون, گیتار. ارگ و دیگر سارها 
تحسین برانگیز است. او به گقته خودش تواختن را 
بیش از خواتدن عی‌پسندد. اما چندی پیش خبری 
شنیدیم که تالم و تاأسف مارا در پی داشت و آَنْ هم 
حضنور شادمهر در کانادا برای بط آلبوم «آدم‌و 
حرا» بود. رسانه‌ها علت حضور وی در کانادا را عدم 
لح مجوز برای این کاست اعلام کردند. البته باز 
شنیده‌ها خاکی از آن است که وی پس از اجزای چند 
کنسرت به اپران باز می‌گردد. اکتون سوال اینجاست 
که چراو به چه علت به کار جدید وی مجوز داده نشد؟! 

اکز نکاهی په بازار موسیقی ایران بیندازیغ. 
می‌بينيم که کارهای زیادی مستند: که هیچ تفاوتی با 
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که باعنگ سنده موسنیفی 5 کبفیت ا e‏ 
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تبلشد و با 


وی درحصوص اینکه چرافیلم از ریرنویس ترکی 
برخوردار نبست, اظهاز داشت «دیالوعها, د بالزگهای 
کلیدی تبودند بتاب زاین در قستت هابی از فیلم به زبار 
ترکی صحبت می‌کردند تا حس واقعیت فیلم بیشتر 
شود و اگر از زیرنویس استفاده می‌کردیم. واقعیت را 
از قیلم می‌گرفتيم و نکته مهم این کہ اکر دیالوکها 
کلیدی بودند حتعا از زیرنویس استفاده می کردیم.» 


مجید مجیدی ما اشاره به آبنکه با سک شاغرانه به 


سبنما پرداجختن, فرغول خاصی ندارد افرّ ود افاگر روزی 
من رئیس دانشگاه هذر می‌شدم. اولین کارم این بود که 
اگر قرار بود دانشجویان چهار سال درس بخوانند باید 
سنه سال را با مردم زندکی کنند و یک سال را به 
سور ت أکاددیک در داٹشگاه بگذر اند چراکه با مر شم 
دن برکات عجیبی دارد. فاصله اجتعاعی مایا جاععه 
OT E as‏ 
پیر پیرامونمان e‏ .کسی که قرار است ي ری ا 
کند. رمز موققیت هترمند نر دیک شدن و عشق ورزیدن 
به عردم است. ما بابد هعچون یک ورزشکار تخرین کتیم 
تا توان و ظرفیتمان را يالا ببریم. بابد امادگی روحی و ععنوی 
خود را نقویت کنیم. دوربین بی‌تهایت صادق است و 
تعام مسائل روځې رابه منصه ظهور یکن ارړر تکذیک 
در کثار خعنویت و اخلاق معنا می اند و هنر تاتش 

هغین است و با معیار دیگری قابل سنجشن نیست.# 
وی با انشاره به ابن که فردی که بسیار عالی بازی 
عی کند را نعی‌توان تابازیگر نام نهاد. اظهار داشت: انه 

کار بردن اصطلا - تابازیگر قرهنگ غلطی است که ر 
شده! درست اسست که در برخی از قسمت شا بار بگر فقا 
دهد. ولی این به این عفهوم نیست که او بازیگر خوبی 
نیست و عامایه از بازیگران حرفه‌ای ایخ مثلا 
عفمار در فیلم ماران 
او فردی است Eel TFET‏ 
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نبروی هو یی مشغول 
فعالیت بود ولی چون 
ایکسانات لارعه را 
نداشته. مهجور بافی 
اة تود 

باران را در 
اردوگاه تریت جام 
یافتیم. دختسری با 
استداد. دارای 


لطلاعات بالا و علاقه‌نند 


تره‌بارقروشی کرح کار 
می‌کرد و درس نخوانده بود, او را ترغیب گرډم که به 
درس خواندن روی بپاورد و حالا کلاس سوم 
دییرستان است: می‌خواهم ابن را بگویم که تعام این 
افراد نابازیگر شو دند, بلکه اقر ادی بااستعداد بودند که 
من آنها رابا واقعیت روبرو کردم.» 

وی درخضوص تبرگی عرجود در فیلم اخلهار 
داشت «فیلم. در ایتدا با تیرگی شروع می‌شود. یک 
فضای خشی, جهنصی و بدون روح, ولی از انجابی که 
عشق, ظهور می‌کند اعشق لطیق به باران| تعام 
سحنه‌ها به خود رنگ هی گیزد! از پرده‌ای که بارآن بر 
در اتاق آویزان می‌کند. لباس لطیف به طرف رنگ کرم 
می رود و وجود کیوترها همه نشان از عشق دارد 
هرچه به سمت عشق مي‌رویم. به معنویات نزدیگ تر 
می‌شویم حتی در وداع باران و لطیف تابلویی از رنگ 
نعود می‌یابد.» 

مجید عجیدی در خصوص سکوت مطلق باران د 
فیلم اظهار داشت: »باران نماد مردم مظلوم اففانستان 


موسیقی غربی ندارتد. مشلا البوم دو رنگن 
کاری از بهنام از این قبیل است. البته ما راقصد 
انتقاد از ابن جوان تازه‌کار نداریم, لها از لحا 
محتوای اشمار سنار متفاوت با کارهای 

شادههر ایبت, و آنا اینکه آهنگهای کاست ادم و 
حوااز دو رنگی زننده‌تر بود که به وی عجوز 
ده نشو؟ ایتجاست که تنگ نظری‌ها جولنان را 
په سنوی هورسیقی غربی سوق عی‌دهد و از 
خواننده‌های داخلی فاصله می‌کنزند 

انیدوازیم که با مساعدت مسوولان. این 
خوانندهة عحبوب را عجددا در میهن خودعان 
که غربی‌ها به دلیل 
انزجاری که بعضاًنسبت به ها دارند. از اینگونه 
مسائل با آغوش باز استقبال خواهند کرد. پس 
واقعاً حف است که 


ببینیم: بايد توچه داشت 


یک جوان مستعد که 
طرفداران بیشماری هم دارد. به دلیل عدم احد 
سحصر ر کار خود را در خاک ببکاته دنبال کد 











ر ۳۰ کیلومتری 
شهر هرات روزانه جمعیتی بر اثر کرسنگی چان 
می‌دهند: بازان تدای مظلومیت این افراد فست:» 

وی در پابان باتا کید بر این مطلب که سیندای ما از 
شرایط عطلوبی برخوردار نیست. اظهار داشت: ادر 
بين سینعاهای جهان. دو سینمای امریکا و هند 
توانسته‌اند از نظر اقتصادی و فرهنکی روی پاهای 
خود بایستند در واقم سینمای ايده الی و جود ندارد که 
دچار بحران نباشد. سیتما بدون پشتوانه دولتها معنا 
تدارد, ملا در کانادا سینعای خصوصی عفهوعی 
ندارد. الیته شابان نکر است که امکانات حرف اول و 


است. عردمی که طی سالها صدانشان به جهانیان 
ثرسبده؛ در اردوگاهی به تام مسبلخ در 


آاخر را نمی‌زند. بلکه اصل سرغایه در وجود جوانان 
است و آمید و اریم جوانانی که وارد کار سینماً می‌شوند 
بتوانند به هونت ملی ما کمک کنند :۱ 

ععحومه سکام 








ضعن اینکه برپایی کتسرت برای شادههر هم عمنو 
بوده و جای دسبی تحمق و تا سف است که جاسعه‌ای که 
مورد هجمه قرهنگی بیگانگان است. جوانان علاقه‌مند 
به فرهنگ و هنر را از خود براند و 
موسیقی که بگذریم نسي توان حضور موفق شادعهر را 
در دو قیلم سیتمابی با نامای پر پرواز» و هشب 
برشنه ١‏ نادیده انگاشت:, 

پر پرواز تلفیقی از هتر عوسیقی و فیلم پود که 
مشسکلات یگ خواننده پاپ را به تصویر می‌کشنید و 
الپته با استقبال زیادی روبرو شد. ضمنْ اینکه 
هم‌اکتون همانند قیلم پر پرواز که قزار بود دران 
شادمهر نه آمریکا سفر کند. این امن تخقق, يافته الست 
آمیدواریم با سیاستهای اصولی وزارت ارشاد و دیگر 
تمادهای مربوطه این استعدادهای پویا به هرز نروند و 
سکوی عوفقبت خود را در وطن خودشان جستجو 
کنند.نه خاک بنگاته.آن‌شاء. 


اما از وادی 



































از خشابار اعتمادی خواننده شناخته 
شده عوسیقی پاپ کشور. عدتیها کسر 
خبری به گوش می‌ر سید و آنچه پبر آمون او 
پش شده بود عمدتاً شابعه بود. شایعاتی 
از قبیل عمنوع شدن از کار شدین, سفر 
دالمی به خارج از کشور. بایکوت شدن 
توسط باندهای حاکم بر بعضی شر کتهای 
تولیدکننده و بازار پخش موسبتی. رها 
کردن خوانندگی و.., به این شابعاث. 
کاستهای عنتشر نشده او که ماههاست 
پشت درهای بازار مالده‌اند و کلیپ‌های 
شبه خار حی اش , افز وده‌اند, برای اطلاع از 
چند و چون ماحرا و به عناسبت اتنشار 
آلبوم «طعنه؛ او و همچنین برو تماسها و 
در خواست‌های خوانندگان گرامی مجله 
خبرنگار جنگ هنر را این بار سراع خشایار 
اعتمادی فر ستادهایم. آنجه از نظر تان 
می گذرد» ماحصل تلاش او و حرفیهای ابن 
هنرعند پرشایعه است. با هم ابن مصاحبه 
را می خوانیم. 


۵ آقای اعتمادی لطفا برایمان از آنارتان بگویید. 

۵ فعالیت عوسنقیابی من به‌طور حدی در سال ۷۴ 
یا «دلشوره»آغاز شد, سپس به ثل هیچ کس ۲ رسید. 
پس از دو سال با عخاتون ١‏ ادامه پیدا کرد و به ایادته١‏ 
رسید و اکتون.. 

0 اکنون؟ا... فکر می کنم باید منتلر طیلا « باشیم... 
کسی درباره اليلاة و غلت تاخیر ورود أن به بازار 
توضیح دهید. 

۵ بله, آلبوعی است که خزداد سال ۸۰ آماده و به 
یگ شرکت غیرحرفه‌انی واگذار شده و متااسقانة آن 
شرکت بدون توجه به بازتاپ کوتاهی اش به مدت بک 
سال از ارائه این اثر به بازار خودداری کرده است 
بدون آنکه درنظر بگیرد که این کار کهنه می‌شود. از 
آن سنو هنرهندی که یک سال در جامعه حضور 
تداشته پاشد مورد هجوم شایعات قرار می‌گبر د, البته 
عن از بی‌آبرو کردن آن شرکت: بنابه فضیلت اخلاقی 
خودم پرهیز می کنم و فقط این رامی‌گویم که به حاطر 
این کوتاهی, البوم بلا » فعلا به بازار ارائه نخواهد 
شد. اعا پس از جل این مسناله. قطعاً مطالب خو دم را 
در یک باب کلی‌تر پیرامون جلوگیری از حضور 
غیرحرفهایها در عالم حرفه آیها مطرح خواهم ساخت. 

0 کمی از خال و هرای ویژه الیل "برانمان بگویید. 

در آلبوم طیلا » ترانه‌ای به نام #داش آکل » وجود 
دارد که نگین این آلبرم محسوب عی‌شود. شعر این 


قطعه را دکتر شاهکار بینش پژوه سروده و فردین 
خلعتبری آن راتتظیم کرده است.به قول شاملو نداش 
آکل » بعنی مرد لوطی, ته خندق, تو قوطی!.. در شعر 
داش آکل »ما سمی کردیم کمی از اززشهای کمرنگ 
شده جامعه را با کنایه به یاد خودعان بیارزیم 
این روزها برزخی‌ام: خیلی خرابم داش آکل 

یه چیزایی می‌ببنم. انگاسرۍ خوایم داش آکل 
تیصر اون روزا, به خرنخواهی فرعون می‌اوعد 

خود فرمون شده: آق منگولی امروز داش أکل 
اونی که اون قدیماءیه تهروتو سياه می‌کسود 

سر چهارراه شده امروز؛ حاجی فیروز داش آکل 
پای هم آدما وامی ایستادن و مشستی بودند 

ولی آمروز لوطی‌بازی توی قصه است داش آکل 

9 ولی فکر لعی‌کتم به خشایار اعتمادی بیاید که 
بشید و اتنظار بیرون آمدن یک کاست رایکنشد: کار 
تازه چه دارید؟ 

و اطعنه» آلبوحی است با لشعار پویا کسری و 
شاهکار بینش پژوه به آهنگسازی پدرام کشتکاو. 
نزتضی شفیم و..- آلبرمی که قراز بود بعد از یلان 
بیاید و حالا بنا به شرایط موجود ژودتر از آن وارد 
بازار شد. امتیاز این آلبوم به شرکت فرهنگی سروش 
واگذار شده است. 

0 ثظر کارشناسان در مورد این کاست چبببت؟ 

8 خوشیختانه از نظر کارشناسی. اپن اثر یکی از 
بالاترین درجه‌های موسیقی پاپ را دریافت کرده. اما 
برای عن علاوه بر نظر کارشناسان, رضایت مردم و 
طرفدارانم شم نهم نتت 

۵ از ظر فروش و ته کیفیت, متااسفانه دو آلبوم 
«حاتون» و «یادته» برعکس «دلشوره» و «منل 
هنج کس » تتوانسته‌اند بدرخشند. از دید شما چه 
دلایلی بر این روند ترولی تا ثیرگذار بوده است؟ 

۵ بهترین عمیزی, معبزی‌های مردم است و روند 
تمودار کارنامه ما نیز در درازمدت توسط مردم 
معیزی می‌شود. آلبوم »خانون» که پس از «سثل 
هیچ‌کس» با فاصله دو سال په بازار عرضه شد 
دامهابی. که .بر سر راهش نهاده بردند و شیطنت هایی 


که غیرحرفه‌ایها در شرکتها در مورد آن به‌ کار بردند: 
باعث عدم فروش موفق آلبوم «خاتون» شد. چون 
شخصاً اقدام به پخش دخاتون؛ کردم و از آنجایی که 
کاز من تولید است و نه پخش. عدم آشنایی با امر 
توزیم باعث شد که «خاتون»در پخش ضمیف جلوه 
کند, ولی من به شخصه معنقدم و البته خیلی‌ها هم در 
گنار من معنقدند که آلبوم «خاترن» یکی از زیباترین 
مجنوعه آلپومهای پاپ بعد از انقلاب است و تمام 
ناکامی‌های «خاتون؛به این علت بود که فدای درگیری 
شرکتهای تولید کننده با بازار پخش شد. و اما در مورد 
آلیوم سادته» ,درست است: این آلبوم صد در صد 
آلبرسی نبود که حن شخصا به آن دل ببندم با وجود 
آنکه بعضی از تراته‌های آن را خیلی دوست دارم اما 
کل مجنوعه بثابر علل‌هایی که متاهثر از مشکلات 
ناشی از آلبوم «خاتونبود, باید باز شم فدا می‌شد, 

0 پس عی‌شود گفت که جامعه موسیقی براساس 
روند از پیش تعبین‌شده‌ای بدون درنظر گرفتن عثیت 
و یامنفی بودن آن درحال حرکت است. 

۵ من معتقد هستم که هر کس بخواهد در این 
مسیر هی‌رود, هر کس هم بخواهد مخالف این مسیر 
شا می‌کند و در نهایت پس از عبور زمان روی 
اعمال قضاوت خراهد شد. ایتها همه یک اتفاقات 
جنجالی و زودگذر بودندا.:یهتر است بگویم کلاً سال 
-۸ این سیک ترانه‌ها نبود. میادته» و آلبوم فاصله ٩‏ از 
اصفهانی و »این حال عن بی‌تو» از عصار با اينک 
خواننده‌های مردمی‌ای داشتند, اما بی‌بحث ترین 
کاستهای سال بودند. سال ۸۰ روتد عوسیقی پاپ 
پراساس مطالبه مردم. در کارهای ریتعیک, انزژیزاو 
شاد بیشتر متمرکز شده بود و چون پس از تعرضص 
تاموفق شرکتهای تولید در اسر پخش. دخالت 
شرکتهای پخش بر آمر تولبد به‌وجود آمد. تولید این 


سبک ترانه‌ها در بازار بیشتر شد, 
2 پس به نوعی در سال ۸۰ ما با تحمیل نوع 
ترانه‌ها بر مردم موآجه بودیم!؟ 


e‏ شاید!... هميشه ممکن است در مقطعی از زمان 
از این نوع اتفاقها بیفتد: اما این تحمیل‌ها به صورت 
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زودگذر است. چون در درازعدت این مردم هستند که 
خواسته خود زا په اثبات می‌رسانند و من ععتقدم که 
در جامعه هعه سبک عوسیقی باید و جود داشته باشد. 

0 جایگاه مطبوعات در موسیقی کگچاست؟ 

۵ مطبوعات پل ارتباطی بین مردم و نخبگان به 
حساپ میآیند. یعنی درواقع معرف هنر هنرعندان به 
جامعه و در مقابل, بازگوکننده نظرهای عردم نسبت 
په آنها و آثارشان هستند تا آماده ممیزی مردم بشوند. 

0 نظرتان درباره نقد موسیقی و مطبوعات چیست؟ 

من شخصا از خواندن نقد صحیم خوشحال 
می‌شوم. اما خيلي وفتها دیده‌ام که متاسفانه 
مصاحبه‌ها تقییر می‌کنند تا جایی که حتی دیدگاه یک 
هنرمند را به‌طور کلی چیز دیگری جلوه می‌دهند. 
منتهی ضرر اول را خود آنها می‌بینند. چون نه‌تنها 
یکبار مصبرف می‌شوند. بلکه آن هنرمئدان نه خود و 
نه حثی دوستانشان, به سبب منم آنها دیگر به 
در خواست مصاخبه هایشان پاسخ عثبت نمی‌دهتد. 

۵ دریاره شایعاتی که در مورد شما رواج دارد. 
بگوبید. 

واقعاً من نمی‌داتم این صحبت‌ها که من برای 
همیشه به آمریکا رفته‌ام و با قصد اجرای کنسرت در 
آنجا را دارم په چه استتادی در برخی از عطبوعات 
چاپ شده است. من فقط در جواپ به آنها می‌تواتم 
بگویم که اگر قرار بود خشایار اعتعادی به خارج برود. 
پنم سنال پیش این کار رامی‌کرد. نه حالا که در جایعه 
پذیرفته شده است. جای گرفتن در قلب عردم کار 
بسیار مشکلی است و عن آن را با هیچ چیز دیگری 
عوض نمی کتم؛ فقط یک انسان تاقص العقل بهشت را 
زک ی کتذ! 

٥یا‏ بازسازی مجدد یک اثر تا ثیری بر کم یا زیاد 
شدن ماندگاری یک اثر دارد پانه؟ 

e‏ اکر یک اثر جاودانه نباشد در ذهن هثرمندان 
تسلهای بعد تقش نعی‌بندد تا اقدام به بازسازی آن 
بکنند. پس به‌علور بقین آن اثر زمان را درنوردیده و 
هعیشگی شده است و پرداختهای مجدد تا ثبری بر کم 
یا زیاد شدن جاودانگی آن اثر اولیه نمی‌گذارند. فقط 
باعث یادآرری مجدد آن می‌شوند. گر چه دیگر 
ممیزی اش با عردم الست که كلمي بهثر جرا 
شده‌اند. 

از امتحان صدا برایمان بگویید. 

۵ زمائی که من شروم به کار کرنم آنقدر 
امتحانهای سخت وجود داشت که حالا آمروز ارزو 
می‌کنم ای کاش من هم فقط امتحان صداعی‌دادم! 

0علت عدم حضور پابی‌هادر خاثه موسبقی چیست؟ 

#در طول این چهار سال علی‌رغم عده انکشت‌شماری از 
بزرگان خانه موسیقی عل دکتر شربقیان, آقای داوود 
گنچه‌ای و... اکثریت اعضا مخالف موسیقی پاپ بودند 
و متاسفانه هیچ کسکی هم به ارتقای سطم فرهنگی 
این نوم موسیقی نگردند, البته امروز دیدگاهها در 
خانه موسیقی نسبت به ابن مقوله کمی عتعادلتر شده 
و دعوتهایی جسته و گريخته از عا به عمل آمده؛ ولی 
من فکر می‌کنم درحال حاضر که موسیقی پاپ 
معضلات و چالشها رابا حمایت هنرمندان. جوانان و 
طرفداران بی‌شمارش طی کرده, می‌تواند به اتکای 
همانان برای خود نیز خانه‌ای بسازد. 
لياش 
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به روایت هثر مندان 





در دولت اباد أاصفهان 

0 اء 

با رسیدن تولد حضرت اميرالمؤهنين (ع) اصحاب 
و گردانندگان برنامه نسیلاد» در کرماگرم کار خود. 
یکبار دیگر با شوقی وصف ناپذیر دریافتند که برنامه 
شب عشق و مولا ۱۰ ساله 
شنده و تازه به صرافت 
افتادند که چند سال از عمر 
خود را با این برنانه غنی 
گذرانده‌اند, 

فنرآمسوزان و 
علاقه مندانی که سالها به 
تکاپر و جستجری استاد 
خود بودند. امکان و عجال 
دیدار انها را پیدا کردند. 
محمد عاپدی دولث آبادی 
عیزبان و بانی این برنامه با 
نیت لیفای نقش روشن در جهت آگافی و سبازندگی 
فرهنگ خطه خود. کام په راهی قایل تحسین نهاده 
است و در این راه به قولی تلاش عی‌کند تا وسعت 
چشم انداز و سقف پرواز را به مرزی برساند که هر 
متفکر و هر هنرمند صساحب انديشه بتواند بینش و 
عقاید خود را با سراحت بازگو کند. 

هنرمندانی سالها پیش به اجرای برئامه پرداختند که 
حدتها در عزلت و انزوا بودند و امروز بدون هیچ پیش داوری 
شتابزده آثار ویدیویی و صوتی آن در دست علاقه‌مندان 
فرهنگ و موسیقی ایرانی است, به راستی درود بر آو. 

OOO 

در برنامه امسسال محمد علی کیانی نژاد و حسین 
بوسف زمانی موسیقید انهای برجسته و آهنگسازهای 
توائای کشور به همراه اداوود رشیدی و مصسطفی 
طاری و صسدرالدین حجازی) هنرمندان سریال اتفنگ 
سرپر ٩‏ از عدعوین تهرانی بودند, په همین علت بی 
مناسبت ندیدیم که برای انعکاس خبر برگزاری این 
مجلس باشکوه به تقل کلچینی از سخنان مدغوین و 
صاحب نظران فرهنگی کشور در باره حضرت مولا 
(ع) و شعر و رسالت یک هنرمند اکتفا کتیم: 


استاذ حسس یوسف زمانی 
(آهگاز و نوازنده ویولون) 
«به نظر هن. هرساله این مجلس پاشکوه‌تر و 
مجلل‌تر از سال پیش برگزار شده است و قبل از اینکه 
ما به تهران بیاییم. جلسه‌ای داشتیم که کلا درد دل و 
بیشتر صحبتها عمگتانه بود. و هرکس در حیطه کار 
خود شکوه و کلایه داشت. بنده از همه هترمندان 
می‌خواهم این هنر رکه عطیه الهی است تا واپسین دم 
ژندگی حفظ کرده و به عردم اراله دهیم. و خدا کند که 
مابتوانیم لین شایستگی و بایستگی رادر راه خدعت 
به مردم داشته باشیم: چرا که وقتی ابراز احساسات 
مردم رامی‌بیتیم دستعزد خودمان رامی گیریم.» 














صدرالد ین ححازی 
(بازیگر سریال تفنگب سرپر ] 

«اگر می‌گوییم علی (ع| مرد تمونه تاریخ است. به 
چه علت است؟ به دلیل عملکرد مولا علی بن اببطالب 
است. تمام این برنامه‌ها و کنفرانسها و آمدن و رفنتها 
به خاطر این است که مشکلات همدیگر را کم کنیم. 
اجازه بقرهایید تا یک داستان واقعی برای شا تعریف 
کتم. سال پیش یکی از دوستان نیکوکارم از عن 
خواست به یک خانه سری بزنیم. حرکت گردیم تابه جاده 
خاوران رسیدیم. ۲۰۰ عتر از جاده دور شدیم و دوستم 
روغن و برنج و که تهیه دده 
بود به همراه خود از علشیین 
حارج کرد. در یک زیر زمین 
نمناک پیرمردی در 
گوشه‌ای نشسته بود و یک 
8 بچه ۸یا ٩‏ ساله هم کنارش 
بود, من متوجه شدم که 
پسر ۸ ساله مزتب پدرش را 
صدامی‌کند و می‌گوید: باب 
تحسد یامد" پدر هم 
آیروذاری می کرد چند 
دقبقه ای سبزی شد دوباره 
پیسر تکرار کرد که: ابا محمد نیامد. فدرنه دیز شد !۷ 

همان موقع برادر بزرکتر او که فاصله ستی چندانی 
هم با یکدیگر تداشتند از راه رسید و کفش خود راپه 
پرادر کوچک دادا این دو براثر با یک جفت کفش به مدرسه 
می‌رفتندامن بايد به تهبه کننده این برنامه خدلقوت بگویم 
از دو جهت. یکی په خاظر اینکه افرادی در محافل 
اینگونه پیدا می شوند که ارادت به غلی (۱۶دارند و ابن 
عسائل را که می‌بینند. ستگیری بیشتری از فقرا می‌کنند. 

در واقع راز بزرگی و ماندگاری علی [ع) خدعت به 
خلق بود دوم به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ و آواز 
و موسیقی معلکتعان. چند شب پیش برثاب ای از 
شبکه سوم تلویزیون پخش شد که از اول تا آخر ۱۵ 
خواننده پاپ برنامه اجرا کردند. ولی خنبری از 
موسیقی سفتی این مرز و بوم نبود, بی دلیل يسبت که 
بچه‌ها به موسیقی سیتثی سایزر گرایش پیدا می‌کنند؟» 


تا سینه بر حصبر نعالی به جایی نمی رصی 

گفتنی است پس از سخترانی‌های حجازی. اسنار 
علک مسعودی به همراه فرزند هنرمندش قطعاتی در 
عدح حضرت علی ا۶ا اجرا کردند. تلاش و رحسات پدر 
و پسر چهت شناساندن بخشی از آواز ایرانی در ځور 
ارزش و اعتبار بود. 

حصن ختام برنام» شعر خوائی خانم پروین 
دولت‌آبادی و سختراتی آقای محمد علی کیانی ناد و 
اجرای قطعه‌ای با سه‌تار بود. 

کیانی نژاد طی کفتکویی انلهار داشت: انر در 
گذر زمان وقتی پایدار می‌ماند که با عشق و معنویت 
هعرله باشد. ما از حضرت علی (۶) که سرور همه ماست. 
شروع می‌کنیم. بعد مولانا جلال الدین که همه عشق 
در وجود آنها رسوخ کرده بود.تا کسی سینه سوخته 
و زجرکشیده نباشد. هیچ کارش به دل نمی نشیند. به 
دوستان جوان توصیه می‌کتم که کار, کار بسیار سختی 
است, بویژه وقتی حلال و حرام هم در کار باشد, باید 
عاشق بود و سینه به حصیر مالید تا به جایی ر سید.» 












جشتواره چهاردهم نثاتر استان مازندران با 
شرکت ۷ اثر از کروههای متعدد استان و 
شهرستانهای ساری, رامسر, قائم شهر. بهشهر. آمل و 
تنکاین و در دو بخش خیاباتی و صحته‌ای با انتخاب 
پرترینها به کار خود پایان داد داوران جشنو اره مذکور 
عرعب از #قرامرز صدیقی« الحسين سحرخیز ۸ و 
قاسم زارع »بهتریتهای جشنواره چهاردهم رابه شرح 
زیر انتخاپ کردند 

عوسنقی مهدی پارهحسدی اپیش از حضور بلدا 
طرام صحنه و دکور: احمد گویا (بردیای دیگر) طراح 
لیاس: فاطمه جوابخش (خیشخانه! طراح تور 
عحمدرضا غفاری (آل #) گریم احعد گویا ابر دبای دیگر) 
طراح بروشور: رضا عموزاده آیک پنچره برای دیدن 

0 کارگردانی: ۱. غلامرضا خلعتبری ا(خیشخانه آز 
تنکاین) ۲,بهزاد شافهنده (آل از ساری) ۳:.صاحب آهنگر 
آپیش از حضور پلدا از ساری) 

0 بازیگری زن: ۱ حدیث زار نژاد اپیش از حضور 
پلدا) ۳. سارا صدافتی (صبر زرد از بهشهرا ۲. سه 
باژیگر دختر نمایش خیشخانه و اهدای لوح تقدیر و 
دیپلم افتخار به زهره گلایی و فاطمه سجادی (آل از سداری). 

0 بازیگری مرد ۱.رضا سلمانیان ۲ تورج زابدلی 
۲.اسفندیار بهادری و لوح و دیپلم افتخار به پوسفعلی دهقان. 

۵ نمایشهای برتر؛ »لباز ساری انخیشخانه از تتکلین, 

0 بخش خیابانی: لنکه کفش از ساری تیرماه 
سیزده شو از قائم شهر. 

قدزدانی از پیشکسوتان تثاتر: علی, رضایی. علی 
ملکیان و مهشید روحانی. 


0 حاشبه جشنواره. چهاردفم اتو استان 
مازندران به روایت فاطمه وقابی تزاد» ار ساری: 


بهتر از سال قبل 

این جشنواره په گفته بسیاری از اهالی تثاتر نسنبت 
به سال قبل پیشرفت قابل توجهی داشت. همچنین از 
نظر اجرابی و نظظم دارای سطم کیفی بالاتری بود. 

اما مسلماً جشتواره امسال نقاط ضعف و نقص 
هم داشت. مثل عدم توزیم به موقم و حتی عدم ارائ 
بروشورهای توسط گروه‌ها و هعچنین حضور افراد 
غبر تثاتری و غیر بازیگر در فضاو سالن اجرای نمایش 


کارشناس هنری پاسخ می گوید 


باسح به نامه های شما __ 


محمد حاجی محمد طاهری از تهران 

خواننده گرامی مجله, تقدگونه شما بر فیلم «دختر 
ای ارو تس ما رس کانمن متا شما تاه 
ر خوب و موشکافانه به فیلم است. اما نقدتان کاستی‌هایی 





















گزارشی از جشنواره جهاردهم تناتر استاخ مازندران 
نن‌تریهای مازنی ور هشی نن 
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اسلعطان هراتی) که تا 
حدودی نظم اجرایی و 
جابه‌جابی شرکت کتنده 
ها را در مواقم شروع 
تناترها با مشکل روبرو 
گرده بو لب 

معنای نادیده گرفتن و 
تلاش و زحمت حسوولان 
اجرانی و انتطسافات 


فقط برای بر کردن 
فهر ست! 

بسیاری از مسوولان 
کروهپا از تعداد ریاد 
گررهها نار لخمی بردند. تعداد شرکت کننده‌هابه قدری 
زیاد بود که در یک بعدازظهر چهار کار خیابانی در 
سالرن اجراشد که اعتراضات زنادی رابه هعراه داشت. 

سرپرست یکی از کروههای ساروی می‌گوید 

کر می‌کتم اسسال در ابن جشنواره, گررههایی 
شرکت کردند که حضور آنها بی ربط و نادرست بود. 
به عبارتی آنها شایستگی حضور در لین مرحله و دورد 
رانداشته و تنها دلیل این حرکت, پر کردن فهرست تعدار 
شرکت کنندهها و بالا بردن سطم کمی جشنواره بود.» 

0 

جلسات نقد و بررسی این دوره. نسیت په دورۀ 
قبل خبلی بی‌رسق و کم مایه پود و اکثر افراد شرکت 
کتنده با انگیرَة پر کردن وقت خود در جلسه حضور 
داشتند. کار گردانها هم از دادن پاسخ کامل به پرسشها 
خودداری کردند و این جای تاسف دارد. این موضوع 
بسیاری از شرکت کنندگان در این جلسات را ناراحت 
کرده و سطم کیفی جلسات را پایین اورده مود 

کارکردان بک اثر مورد توجة خیابانی می‌گوید 
ابسیاری ار افراد شرکت کننده, چیزی از قوانین و 
الزامات اطلاعاتی جشنو اره نمی دانند, حتی بسیاری از 
آنها حعنای جشنواره را نمی دانند.ه 

بايد په جوانان میندان داد 

کارگردان یکی از کارهای برتر جشنواره از عدم 
برنامه‌ریزی اصرلی جشنواره و عتوسط بودن سطه 
نظم آن می‌گوید 

و امیدو ار لست سال بعد لبتکار و خلاقیت بیشتر باشد 

O 


هم دارد که به لحاظ تکتیکی و موضوعی جای خالی آنها قابل 
مشناهده است. از جمله عدم تحلیل داستان و فیلعنات و 
عثلص ر آن و کارگزداتی, فیلم‌برداری و بازیگری وبا مطلعه 
نیشتر و دقیق‌تر نقد فیلم و تعاشای مستعر فیلم‌های 
خارجی و ابرائی و تداوم هعکاری با جنگ هتر امیدواریم 
بتوانید در عرصه نقادی کامهایی به جلو بردارید. 

داوود دهمان از تهران 

خواننده فعال و پیگیر مجله: از اننکه سعی, می‌کنید 








استاد محمدرضا ضمیرپور. نایب رئيس انجمن 


پیشکسوتان به جوانان هم میدان برای تجربه اندوزی 
و آزمایش داد. 

او می‌گوید: اگر از آغاز نگاهی عمیق و ریشه‌ای 
داشته باشیم. در انتها نگرانی خاصی نخواهیم داشعت. 
اگر انتقال تجربیات ما په جوانان درست و اصولی 
باشد. آنها هم پایه‌ای قوی و استوار خواهند داشت. 

او اخلهار امیدواری کرد که با نزدیک شدن و ایجاد 
صمیعیت بین گروهها. هساهنگی بهتری برای پیشپرد و 

داوران این دوره هم از بالا بودن و دور از انتظار 
بودن سطم اجراها خبر دادند و حعنقد بودند که اسسال 
اجراها واقعاً زیبا و قوی بود و این با توجه په پایین 
بو لسن مجح حمایت از تتاتر استان مض اسست. و 
نشان از علافه و زحمت قرزندان تثاتر استان دارب 

O 

در کنار همه اینها بایدا ز تلاش هيات تحريرية 
شگاد» خبرتامة چهاردهمین جشنواره تئاتر مازندران 
یاد کرد که با انتشار این ویژه‌نامه توقعات هنرعندان و 
شرکت کنندگان راتا حدودی برآورده کرد, 

این ویژه‌نامه به دست اندرکاری: مدير مسوول 
ستاد اجرایی جشنواره مسؤول تحریریه: علی‌رضا 
سهیدی 

عکسنها محسن محعدی و صفحه آرایی: على 
جعفری گرجی منتشر می‌شد که در اطلاع رسانی به 
موقم اخبار ابن دورء کمک شایائی کرد. 

انا 








تا از طریق تهیه اخبار هثری با جنگ هنر مجه ۰ 
حودنان همکاری کنید. خوشحال و سپاسگزاريم. 
پیشتر هم برایتان نوشتیم که برای جهث دادن به 
فعالیتهای خبری خود. ضمن هعاهنگ کردن با ما از 
طریق شهاره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۲ تلاش کنید از آثار هئزی 
تمایشگاشها: نمایشها. فیلم‌ها و... مطالبی اختصاصی 
برای چنگ هر تهیه و ارسال کنید. منتظر اخیار و 
گزارشهای جدید شما هستیم. 





افضائی بادگاری جکی‌جان به اسپیلبرگ. ‏ 


بعضی از بازیگران و 
کارکردانان مشهور 
سیتصا, برای این که 
گرفتار دادن اعضای 
یادگاری نشوند. سعی 
می‌کنند. کفتر ميان 
مردم و در آماکین 
شلوغ آفتابی شوند. اما 
اگر یگی از این کساتی که 
خواشان امشای 
یادکاری است. کارگران 
نامدار قرن معاصر. استیون. اسپیلبرگ باشد, کدام 
هنرمندی می‌تواند از تفاضای او حيرت زده نشود و 
قلم و کاغذ را با دستهاچگی به او برتگرداند؟! 
در واقع این اتفاق افتاده است و اسپیلبرگ از یک 
کارگردان ,باژیگر مصرانه, چنین تقاضایی کرده است! 
جریان از این قرار است. که چندی پیش «جکی‌چان» 
شانسش زد و قرار شد در فیلمی به نام خاکسیدو» 
برای شرکت فیلعسازی دریم ورکس که اسپیلبرگ 
مدیریت آن را بر عهده دارد. ایفای نقش گند در جریان 
دیدار اولیه ایندو. اسپیلبرگ از جکی‌چان تقاضای 
امضای یادگاری می‌کند به این دلیل که پسرش شیفته 
شیرین گاریهای اوست! 
بعد جکی چان با حيرت از او عی پر سد: 
هشعا چطور می توانید آن هعه دایناسور غول‌پیگر 
را در خیابانها به حرکت درآورید؟» اسپیلبرگ با 
حونسردی پاسخ می‌دهد: هخیلی راجت و با زدن چند 
دکمه! اما تو چطوری از این پشت یام به آنل پشت بام 
می‌پری؟» 
و این بار جکی چان با خونسردي پاسخ می دهد 
ااخیلی راحت و ساده: همین که کارگردان علامت 
می‌دهد: فی‌پرم و فیلم گرفته می شود 








به ازى آور سن وارز 

عحجلات و نشریات سینمایی و منتقدان و مراکز و 
مجامع سینمایی که تعدادشان روی کره رّمین کم 
نیست, هرازگاهی, یادی از گذشته‌های دور و نزدیک 
کرده و چند فیلم برتر تاریځ سینعا را اعلام می‌کند و 
جالب اینجاست که علی‌رعم همه فن‌آوریهای 
حیرت‌انگیز در عرصه سیتما: هرچه که درتاریغ سیتما 
روبه عقب سی رویم. فیلمهایی فوق العاده خوب بیشتری 
یافت می‌شود و اتفاق نظرها در مورد پهترین‌ها, بیشتو 
است و هرچه که جلوتر می‌آییم, کمتر فیلمی پیدا 
می شود که اکثریت رای به برترین بودن أن بدهند. در 
بیشتر رای‌گیریها و نظرسنجی‌ها. فیلم «همشهری 
کین » ساخته استاد فقبد سینما در حسدر عی‌نشیند و 
فیلعهایی چون *«پدرخوانده۸ «سرگیچه» «رزمناو 
توپمکین». «جویندگان». دزد دوچرخه ۷ 
#اسپارتاکوس ۸ ۲۰۰۱۸ ادیسه فضابی 4 ففت 
سامورایی # شوت قرنگی‌های وحشی». «جاده» 
اچهار صد ضریه» سال گذشته در مارین باد« 
#کاز ابلانکا ۵. »خر ین امپراتور », نگاو خشمکین # 
ارنس عرستتان » «قاعده بازی» سنتما پارآدیژو ‏ 
#ز ند بای زاپاتا د «هشت ونيم # الظغاب », لشب #: 
لریوبراوو » و... به تناوپ, رده‌های بعدی را به خود 
اختصاص می‌دهند. انگار پس از این راءی‌گیریها, خیال 


شماره ۳۰۶۴ 





0 منصور نهاوندی 


همه راحت می‌شود که هنور روی دست سعشهری 
کین فبلصی ساخته نشده و اورسن ولز. هیچکاگ. 
قورد, برکمان. فلینی کوروسارا و کاپولا, همچنان 
درصدر جدول برترینهای تاریخ سیتما جاخوش 
کرده‌اند و خبال پانین آمدن ندارند. هعانطور که فوق 
ستاره‌هابی چون مازادونا و پله بالاتر از هه 
فوتیالیستهای قدیم و جدید. قرار گرفته‌اند و بعید به 
نظر می‌رسد. حالا حالاها میدان سبر فوتبال, بتو اند 
شعبده بازبهای این اعجویه‌های عالم توپ را تکرار کند. 

البته این رتبه‌بندیها عریرط به کل تاربخ سینعا 
می‌شود. اما آگر رای‌گیری بوترینها. محدود په فیلمهای 
فیلعهایی چون ظهرست شیندلر » (استیون اسپیلبرگ). 
ابدرود عحبویم ١‏ آچتن کایکه): اد سا رابا خود خو اهد 
برد »(عباس کیارستعی) #هفت » (دیو ید قینیپر) و .رای 
بذ شتك. 


باز هم هری پاتر! 





پائزدیک شدن زمان نمایش عموعی ری پاثر و 
دالان اسراراسیز » سینعاهای نملیش دهنده انگلیسی 
در اتطستان با ترافیک شدید خطوط تلفن. برای رزرو 
بلیت. مواچه شده‌اند. در این قبلم هری پاتر و 
دوستانش علی رغم خطراتی که وجود دارد. قضد 
دارند نه عدرسنه جادویی برگردید. 

ظاهرا قرار است غیلم ممری پاتر و تلاش برای 
زتده ماندن» به زودی از شبکه پنجم تلویزیون 
کشورهان پخش شود اما چه خوب می‌شد. اگر 
شرایطی فراهم می شد که علاقسندان انرائی سینماء این 
فیلم و سری فیلمهای هری پاتر را برزوی پرده عریضص 


جانی ز اضر 4 اي | 
قنلها و حنایات وحشیانه زنجیره‌ای که هراز گاهی 
در کشوری, شکل می‌گیرند. به اندازه کافی شتیع. 
عم انگیز حيزت انگیز. شرم آور و ارعاب انگیز هستند. 
آنا په تصویر درآوردی زتدگی شوم لین جانیان برروی 
پرده سیتعا, می‌تواند پرده از مسائلی چون نجوة 
شکل کیری افکار جائیان. محیط و زوابط اجتماعی آنها 
و نیت واقعی آنها از ارتکاب اعمالی چنین وحشیانه بردارد. 
اخیرأ فیلمی در موز یک جلتی معروف به نام 








-كجكSR‏ ۹ ۱ = : سح کے 


هلر دور باندی»به نام مباندی»ساخته شده که یادآور 
روحنات زن ستزرانه این اهریمن است؛ که قتل حداقل 
سی و شش زن در دهه ۱۹۷۰ در سیاتل آنزیکا به او 
نسمت داده شده است. فیلم از سال ۱۹۷۴ اغاز می‌شون: 
در ادامه په بو عرحله قرار او از زندان فلوریداو سپس 
دستگیری اش می رست و نهایتا به اعدام. او در برلیر 
انبوهی از مردم خشمگین. ختم می‌شود. 


ار ست ر و ا تکام ورد ننک سی 

اگر چه مدت 
ژیادی طول کشید 
تا قیلسم عظیم 
آهر د عنکبوقی ۷ 
به مرحله تولید 
برد اما سا 
ت ۵ /. 
موفقیت آمیز این 
شد که سازندگان آن قصند ندارئد این موققبت سخت 
په دست آمده رابه آساتی از دست بدهند. 

شرکت کلمبیا پیکچرز از هین حالا بازنویسی 
فیلمنامه سرد عنکبوتی شگفت انگیز» را په مایکل 
شابون و کارگردانی آن را به مام رایمی دابه است 
تولید فیلم از اوایل سال ۲۰۰۳ آغاز می شود و در هفتم 


ماه مه ۲۰۰۴ نه تمایش درخو اهد آمد. 





4ر 4 نت تس سد 

در ادات ساخت فبلمهای مستند سیاسی؛ این بار 
پاتریشیوگازمن به سراغ سوژه‌ای رفته که سالها یکی 
از مععاهای بزرگ صحنه سیاست بین‌العللی بوده 
است. آگوستو پینوشه. ژنرال دنست تشانده امریکا که 
طی یک کودنای امریکایی, سالوادور آلتده. رئیش 
جمهور منتخب شیلی را سرنگون کرد, هنوز هم که 
هنوز است. گرچه مورد بازخو است رسعی دادگاههایی 
قرار گرفته. اما آن طور که باید و شاید. در اذهان افکاز 
ععومی, تقاص خود راپسن نداده است: 

فیلم از آنجایی آغاز می‌شود که نک دابیار 
اسپانیایی یک راه قانونی برای به دادگاه کشاندن 
دیکتانور پیر پیدا می‌کند و نلاشهای او پس از دو سال 
منجر په دستگیزی پینوشه در لندن, پس از رهایی از 
یک عمل جراحی. می‌شود. دستگیری و محاکمه پینوشه 
در سنال ۱۹/۸۸ بعهای زیادی را به‌همراه دارد. آما سرانجام. 
دادگاه تشخیص تی‌دهد که دیکتاترر پنر» دارای 
شرایط حسمانی عساعد برای حضور در دادگاه نیسٹ! 


خر ات مجن اعابه رو بنت مل سیون 
فل کیبسون. قصد دارد لین بار کازگردانی فیلم 
عذهبی در مورد آخرین ساعات حیات زمینی حضرت 
مسیم اعآبا تام مصائب ١را‏ بر عهده بگیرد. 
لین فیلم که قرار است در لیتالیا ساخته شود. حسلسیت 
مقاعات حذهبی ایتالیا را برانگيخته و باعث شده که آنها 
خواستار نظارت بر فیلهنامه و غراحل ساخت آن شوند. 
گیبسون معنقد است. ارضام اشفته جهان فعلی, 
زسان بسیار مناسبی برای ساختن و تسایش این فیلم 
است. هماتظور که میم ۱ع! در زمانه‌ای آشفته و 
پرآشوب ظهور گرد! 











باد لت ۴ 
و پر 3 
اسبی سر کش 
ار سیها خود دور افتاده انیت 
۲ 
خروس هزار تاج 
پرجین باغچه را 
خو اند و خو اند ۳ خو اند 
تا سقف اسمان کوتاه شد 
پرواز دبرینه پاترین وازة دیراشناست 


u 


زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


(J 

از لست سیر نمی شد 
لیوان واژ گون 

انجا رنگ انار خوش نشسته بود 
راستی 
در این خانه غبر از تو 
هر حیرزی اندازه دارد 

(fı) 
امن سالنامة سخت صخره هاست‎ 
تا دوست‎ 

ترد و تازه باشد 
راستی 
کحای جهان مثال رویت بود؟ 
بهزاد قاسمی . خرم‌دره 


و را به ضو انب ند ید م6 


تو را بة خواب ندیدم که از تو دل یکنسم 
تو خون منتشسسری دررگارگ بدنم 
دمانی از نشسست راخدا! در آن امی‌خشت 





دمی ون 
تمام گسترهات از ازل په نامسم بو 

mei AT‏ گر دد این وطنم 
هر آن زمان که ندا داده‌ام: خدايم کیست؟ 

تنو از درون من اواز داده ای که: منم 
به من نجابت دریای جشم تو آموخت 

کته دل به پر که بې اصسل و بی نسب نزنم 
به غیر در تو شا کردن ارزو؛ نت 


و یب جروت فا ۲7 


غزل به لهچ دربا و کوه 5 چون 

تو را چنسان بسسرايم به خلوتم هر شب 

که خم شود بزند ماه بوسه بر دهنم 
خلیل ذکاوت 











ا فسان ابر بين 

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم 

و بت کو فت حوابنش کردم 
دیدی اَن ترک خطا د شمن حان نود مرا 

کر یری ام تت .۳۳ کر دم 
منرّل مردم پبگ‌انه چو شد خانه < 

انق_سدر سوه نم وان که خرایش کردم 

تصر یاعد برراه ب کم ۱ خصج 

اتشی در دل اذکندم و ابش کردم 
غرق خود بود و نمی هرداز سرت فرهاد 

خواندم قان شبرین و به خوابش کردم 
دل که خونابه غم بود و حگسسر گوشه دهر 

بر سر آتسش جور تو کسایش کردم 
زنذ گسی کرد من مردن تدریصی بود 


فرخی بزدی 
a‏ 
مل د و سی 
لطیی؛ باصضصامتل دویتی 
۳ 
شای mercy‏ 
تر مهای سار ان 
من و باغی که گلهایش خیالی ست 
تر نمسای بارانش زلالی ست 
دف و شمر و گل و پروانه حمعند 
و باور کن فقط حای تو خالی ست 
قاسم پهلوان . صوععه‌سر۱ 
گوتف باخ 
بس که خشکیده و بی بر گ و برم گوشه پا 
پر پایسزم و دور ازنظرم گوشه باخ 
مائده دور از همه در واهص؛ زرد زوال 
سایه‌ای سبسسز ندارم به سرم گوشه باخ 
کنج این غربت ریز عطش مثل کوبر ۱ 
من چه مترو که و بی رهگذرم گوشه باع 


حای باران بهار ابر خزان می گسرید 
تنسدر حادنه بر خشک و ترم گوشه با 
جون خس و خار گرفتار به سرپنحه پاد 


دست طو فان فضاو فدرم گوشه با 

وکرو م سد تہ 
پر تشسویش تنورو تسرم گوشه بات 

گرجه در مصسرض پاییسر زمیشسم اما 
من به امیتد بهسار د گرم گوشه با 

نوبهار دل من گر تو ببایی همه عمسر 
می شود سبز گل و برگ و برم گوشه با 
محمد رحیمی (م. ققنوس) . زرین شهر 
شماره ۳+۴۴ 





بو ی کل 


ای امید دل چو حان در خویشتن می جویست 

وای بر مسسن؛ در خراب آباد تن می جویمت 
چون نسیم اسیمه‌سر. افتان و خیزان دربه‌در 

بی خبر از خویش: در دشت و دمن می جویمت 
می شوم پنسهان چو یوی گل به خلوتگاه راز 

در درون غنچۀ گل پسرهن می جویمت 
در گلسوی دردمند نسی. نوا سر می دهم 

در هوای تفع مسر جمسن مى جویمت 
هر کجا شور جنسون برپا بود می خوانمت 

هر کجا عشق است دور از ماو من می جویست 
سوسم با ده زیان خاموش. اما هجو شمع 

با زبانی شمسله‌ور در انحسن می جویمت 
در صسفای حویسسارادن» در ترنمهای رود 

در دل دریای پرموج و شکسن می جویست 
در طلوع آفتاب هر غزل سر می كم 

بر فراز کهکشس‌انهای سخن می حویمت 
تو فروح جاودانی در بان خان من 

ای تو من ای من تو؛ حبرانم که من مې جویمت 

















پیمان عزتی . سلماس یت اس سر 
دوییتی‌هایتان خوب بوده: ۱ نامه‌هایتان را خواندم. آثار تازه خود را : 
چو زیبا مرغکی با بال بسته ارسال بفرمایید: ۱ SL o‏ 
به کنجی در قفس تنها نشسته آتنا عمادی, ساری .ترکس معفذربیفی قالخ شود | ۱ ر 
غم این نامرادی با که گویم | احعد قتبری‌نیا؛ کرمان . مرضیه قالدی؛ هندیجان. | 
۰ 5 َ 8 1 فف ازق. ۰ حت ۳ در انتظار تو 
قفن نش کسه و من پرشکسته دوين #تعیی ی ۔ شیرین احترامی: تهران .| 
داشت: ۱ | بابايى: تهزان + زستم ‏ گریمی: نیکشهر على چشم به افق روبرو می دوزم 
خواهم آخر شمم باشم ظلمت شب رایسوزم حسن‌زاده:؟ رصول پناهی نژاہ درفول .سیده ثعین و می انی 
روشتی بخشم به محفل کز سر غیرت بسوزم ی خاتمی کرمساد.کل | | ایر را همه عاهیان 
با هو باران قطره قطره در بل آتش بسوزم ۱ و ان تعیب و نیزر ماهی که 
هسان‌طور که می‌بینید قافیه‌ای وجوت ندارد. نکند ۳ وت 
۱ شلیسته امس 
آن ذوبنتی‌شا... ۱ سروت و صل و سبط سمان مستا 
ا وای : یی n‏ غزل غزل ترانه می خواهم ۱ پروپن گلرنگی . تبریز 
ماوت درباره شعر نو درست تست این ۱ اند KE‏ و 
ودت را وار ۳ 
قالب طرفداران زیادی دارد و اشعار مانایی پرآسابن | 3 O:‏ اند بشد کن ياد تو 
آن آفریذه شده است .مثلا آیا می‌توان ¿ عار ممهراب | ر وار تو می U‏ 
سپهری. فروغ فرخزاد و.- را از کستر؛ شعر معاصر . مبر ود تو ۱ باد نو 
حذف کرد؟ جکاو ک را به بی زبانی می برد هنوز شاخه‌های درختان را 
ریا معصومشاهی . گرمسار | "ای از صدا رهاتر تکان می دهد 
در انجمن‌قای ادبی شرکت کنید تا لشکالات اور رن که بر اهنگ ٿو چنگ شوم شکوفه‌ها وقتی از راه پر سند 
وزنی و قافیه‌ای شعرهایتان را به شعا گوشوّد کنند. ار تانیه های برفی افتاب شو ۱ تو و بهار را می نند 
ناهید امین زادگان - تیهران که جا پاي پروانه بر گل | |تووبهار 
درمجال کمی که دراختیار حقیر است, نمی‌توانم | | و رد عبور نسیم بر گونه هابت سبز ترین شعرها را 
به تک تک نامه‌های ارسالی پاسخ بدهم و سروده‌ها ء ۰ 
حکایت از اشتیاق وصل دارد با هم می خوانید 
را ققد کنم. بتابراین اسامی بعقتی‌ها را فقط تکر| | 
می کنبم. اس ۲ عبدالمطلب خاکسار.قیروکازرین ۱ / کریم الله‌دادی . رشت , 






























صیغه برادری به صیفه نمی تبدیل شد! 


دختر جوانی بدون توجه يه دیگران عدام گریه 
می کرد و مي‌گفت گول خوردم, بدبخت شدم خدایا 
مرا بکش یا از این دنیا خلاصم کن. ابن دختر خائم به 
جرم رابطه نامشروع دستگیر شد. او در شرح 
ماجرای خود می‌گوید: سالها پیش پسری در 
همسایگی ما بود که بسیار آرام و سربه‌زیر بود. او 
هعیشه عرا یه یاد یکی از جوانان فامیل سی انداخت که 
خیلی به هم علاقه داشتیم؛ اما براثز حادثه‌ای ناگوار 
فوت گرد, همین علاقه و وجه تشابه ذهن مرا به او 
تزدیک کرد. او هم خیلی مهربان و آرام بود و به من 
می‌کفت تو مثل خواهر من هستی, مدتها از این اشنایی 
گذشت. تا اینکه با پیشنهاد عجیب او مواچه شدم. وی 
از من خواست باهم صیقه خواهر و برآدری بخوانیم. 
من هم پس از مدتی فکر کردن قبول کردم. او گفت 
چون این کار از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست. تو را 
پیش یکی از دوستانم می‌برم تابه صورت مشخص و 
با رضایت کامل, صیغه را بخوانیم. من هم با اعتساد به 
او خودم رابه محل قرار رساندم. اما در کمال تعجب 
برخلاف دقعات پیش. او را با چهره‌ای آشفته و 
شیطانی پافتم و همانجا بود که او سیرت واقعی خود 
زانشان داد و مرا بدیخت کرد و.. و حالا نمی دائم چه 
کنم و فقط امیدوارم دیگران با خواندن سرگذشت من 
درس عبرت بگیرند. 
تپش ۲۴۰ مهر 


خواستگری که ب دام ازدش اد 

چند روز پیش مردی به فمراه دختر دانشجوی 
خود با مراجعه به کلانتری ۱۳۶ فرجام, طی شکایتی 
عنوان کرد زمانی که در خانه حضور نداشته و 
دخترش تنها بوده, جوانی که پیش از این خواستگار 
دخترش بوده: وارد خانه شده و قصد کشتن دخترش 
وا داشته است و سرانجام این جوان با شکستن 
شيشه عنزل, اقدام به خودزنی کرده است, 

دربی این شکایت. عاعوران شعیه ۱۱ آگاهی 
تهران پا شناسابی و دستگیری این جوان. او را په 
عجتعم امور جنایی تهران انتقال دادند. متهم به قاضصی 
دادگاه گفت: من از چهار سال پیش با این دختر ارتباط 
داشتم و حتی به خواستگاری او هم رقتم, اما این پیوند 
سر نگرفت و من همچنان با او در ارتباط بودم که 
متوجه شدم او پشدت به رفتارهای من حساسیت 
نشان می دهد بنابراین به او گفتم دیگر از تصمیم خود 
میتی بر ازدواج منصرف شده‌ام و زمانی که او فهمید 
من دیگر به هیچ قیمتی حاضر به ازدواج با او تیستم. 
مرابه خاته خود دعوت کرد تابا ار صحبت کنم. من 
هم پس از حضور در خانه با او به کفتگر پرداختم و 
یک لحظه عصیانی شدم و از پنجره خود را به بیرون 
خانه پرت کردم. 





درپی این اظهارات, قاضی دانگاه یا صدور قرار, 
متهم را تحویل آگاهی داد تا در لین خصنوص تعقیقات 
کاسلی صورت گیرد. 

جام جم .۲۷ مهر 


مرد میانسالی به نام «ابوالقاسم .ع» که پا آنوبوس 
از مشهد عازم همدان بود. در یک لحظه داخل آتوبوس 
نقش بر زمین شد و جان سپرد. 
ماموران نیروی انتظامی هعدان جسد متوفی را 
برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی انتقال دادند. 
در کالبدشکافی مشخص شد مسافر عرده ۶۴ پسته 
مواد مخدر شامل ۶۱۸ گرم هروئین و ۲۰ گرم تریاگ 
را بلهیده که در نتیجه باز شدن یکی از بسته‌های 
هروئین در معده وی منجر به مرگ او شده است: 
جام جم . ۲۵ مهر 


تن 





می 


هفته گذشته چهار خانم چوان به هعراه دو 
پسربچه خرد‌سال در میدان ونک منتظر تاکسی بودتد 
که با مزاحمت چهار مرد روبرو شدتد که در وهله اول 
سعی کردند اعتتابی به مزاحمان نکنتد. اما هتگامی که 
دو نفر از مزاحمین به طرف آنها رفتند؛ یکی از خانمها 
به آتها اعتراض کرد اما یکی از مزاحمان بدون اعتتا به 
اعتراض این خانم به طرف او رفت که در یک لحظه 
این زن با کیف به صورت مرد مزاحم کوپید و سه زن 
دیگر نیز با عشت و لکد و کیف به جان دو مرد مزاحم 
افتادند و هنگامی که دو مرد دیگر نیز ظاهراً برای 
میانجیگری و بردن رفقای خود جلو آمدند, مورد 
هجوم خانمها قرار گرفتند و به شدت کتک خوردند و 
پاسر و صورت خونی ناچار به فرار از صسحته شدند. 
البته آنها قبل از گرفتار شدن به دست نیروی انتظامی 

قرار رابر قرار ترحیح دادند. 
توسعه ۰ ۲۷ مهر 


مر که پس از ۸۶ سامت بازی ر آیانه ای 


یک جوان ۲۴ ساله کره‌ای براثر ۸۶ ساعت بازی 
بی‌وقفه با رایانه‌ای جان خود را از دست داد 

این چوان که شنفته بازیهای رایانه‌ای بود و 
بیشتر وقت خود را در کلوپهای رأیانه‌ای موسوم به 
الوی-سی.رومز » می گذ راند: این بار نتوائست از عهده 
یک بازی جدید برآید, بتابراین تصمیم گرفت بازی را 
تا آخر ادامه دهد و پیروز شود. اما این لج و لجبازی ۸۶ 
ساعت طول کشید و باعث مرگش شد. 

به گفته صاحب کلوپ شبانه‌ای که این جوان در 
آنجا بازی می‌کرد: او پیش از مرگ چلوی سیستم 
ازحال رفت و دوستانش به کمک وی شتافتند و حالش 
خرب شد. ولی دوباره به بازی ادامه داد. جوان کره‌ای 
مجدداً پس از چند ساعت بای به دستشویی می‌رود 
و دیگر برنمی‌گردد و سپس یکی از مشتریان جسد 
وی را در دستشویی پیدا می‌کند و پلیس را در جریان 








می‌گذارد و آنها ابتدا حدس می‌زنند که فتلی اتفاق 
اقتاده. اما پس ار کالبد شکافی معلوم می‌شود که بای 
بی‌وققه و فشار عصبی فراران و تلاش برای پیروزی: 
بر یک بازی رایانه‌ای باعث سکته مغزی و غرگ این 
جوان کره‌ای شد ده است. 

اینترنت 


۳۹ 


یک زن ۲۸ ساله کپنهاکی به انهام قتل ۲۲ ن و 

مرد سالعتد دانمارکی به حبس آبد محکوم شد. 
«کریستین آفدره «متهم است ۱۵ زن و هفت مرد 

سالمند رادر خانه سالمندان با مرگ تدریجی به فتل 





او همچنین متهم به اختلاس ٩۴‏ هزار دلار از خانه 
سالمتدان شده است 
این رن که کارمند خانه سالمندان بود. با همکاری 
یک پزشک با اضافه کردن دز داروهای آرام‌بخش 
باعث مرگ مرموز سالمندان می‌شد ولی قبل از نک 
آنها را به قتل برساند. با فریب و نیرنگ مهریائانه 
پس انداز آتها را بالا می کشنك. 
طنین ۲۴۰ مهر 


واف اجو وا قورت داد 


یک پیر ثروتمند ایتالیایی که علاقه خاضی به 
قبرهای زیبا داشت. با پرداخت پول هنگفت به چند 
معمار سرشناس, از آنان خواست ئا قبر بسیار زیبا و با 
نقشه مهندسی برایش بسازند. 
در عدتی که معساران درحال ساختن قبر بودند. 
این مرد ثروتعتد به قبرستان می‌رفت و بر کار آنها 
نظارت می کرد. چند روز پیش وی برای تحویل گرفتن 
وان اه ری رفح و با حو را ماران انار 
و مهندس ناظر قبر به بارُدید قبر پرداخت و تصمیم 
گرفت از تاسیسات داخل قبر هم دیدن گند. به همین 
دلیل از یک تردبان استفاده کرد, اما متاسفانه هنوز 
یکی, دو پله از نردبان پایین نرفته بود که پایش لغزید 
و در جين سقوط سرش به لبه قبز اصسایت کرد و براثر 
خونریزی عفزی چان سپرد. 
به این ترتیب وی با انجام تشریفات لازم برای 
خواپ ابدی در داخل کور سفارش شده مچلل و 
زیبایش به خاک سپرده شد. 
اینترنت 
شماره ۳۰۶۴ 











بهره‌برداری از کارخانه آرد ۱ 


بهره‌برداری آزمانشی از بزرکترین کارخانه ارد 
جنوپ خراسان .طی آبینی در کنایاد عار شد. 
مدیرعامل این زاحد تولیدی در مراسم افتتام گفت: 
کارخانه آرد نگین کل شرق در زمیتی به مساحت ۲۰ 
هزار منرمریم با زیربنای بیش از هفت هزار مترعریم 
ساخنه شده است. 

وی افزود. برای ساخت و تجهیز ابن عارحانه 
حدود ۱۳ میلیارد ریال از محل بودچه تیصره سه و 
فروش سهام آن په بگهزار و ۳۶۰ نفر هزینه شده است, 
این کارخانه هم اکنون ظرفیت تبدیل ۱۵۰ تن کندم به 
سنه نوع آردرادر سه ثوبت کازی دارد؛ وی اشتغالزابی 
مستقیم این واحد تولیدی را ۲۵ تفر دگر کرد. 

مدیرعامل گفت: این کارخانه به صورت عاصل 
ویدار مخ ین آترانی صاخته کم ردو ومان 
بهره‌یردآزی کامل ظرفیت تولید ۷۰۰ تن آرد را در 
شبانه‌روز دارد. تولیدات این عارخانه در حرحله 
نخست برای تأعین مصارف صنعتی و حبازی 
شهرهای همجوار است. کار ساخت این کارخانه از 
سال ۷۸ آغاز شده ابست. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 





مدتها است. کیفیت و بهداشت تان در پهبهان مورد 
توجه مسوولان مربوطه قرار نمی‌گپرد و نظارتی از 
نزدیک به کار نائوایان نمی‌شود. از طرف دپگر اغلب 
نانوایان شهرسنان فاقد کارت بهداشت هستند و به 
سبلامتی مردم هیچ توجهی ندارند و هسچنان در پخت 
ثان از جوش شیرین استفاده می‌کنند. ثان عصرفی 
اهالی خهیر و یا سوخته بوده که لیمی از آن به هدر 
می‌رود. از مسوولامی که وظیفه رسیدگی به چنین عسانلی 
دارند می‌خواهیم نسبت یه کیفیت و پخت نان راد و 
چاره‌ای اساسی بیندیشند. اسید الست موارد فوق مورد 

توجه مسوولان شبکه بهداشت و درمان قرار گیرد. 
فت‌الله دانی‌زاده . خبرتگار اطلاعات هقتگی 


وامهای اشتفال توسط پانکهای عامل دراخنیار 
درخواست‌کنندگان قرار می‌گبرد ولی قانون بازپردلخت 
اقساط و مدت آن در بیشتر شعب بانکها متفارت است: 


شماره ۳:۶۴ 


اکثر بانکها اقساط این وها را به سیلغ ۶۲۵ هزار ریال و 
۰ هزار ریال اغلام کرده‌اند. ولی متاسقانه بتابه 
بخشنام» بانگ ملی سرپرستی خوزستان اقساط ابن 
و آدهاکه توسط مسوولین,: تمام جزئیات آن اعلام شده 
است. از سوی بانک ملی سرپرستی خوزستان توجیه 
غاتونی ندارد. این کار متقاضی را با مشکل مواچه 
کرده است. مگر بانکهای ملی با سایر بانکهای استان 
چه تقارتی دارند: 

فریدون آلبوغبیش . خبرنگار اطلاعات هقتگی 


1 طبابت از نوع تجارت ۰ 





کرده‌اند و به 
قرل معروف 


کلی هم کلاس برای بیماران می‌گذ ارند. پتج هزار تا ده 


هزار توعان حق ویزیت می‌گیرند و اکثر آنها پا هیچ نوغ 
بیمه‌ای قرارداد ندارند. فقط دازو و ارعایشات را در 
دفترچه بیحه می‌نویسند. ضهنا مساله‌ای که باید 
بیشتر مورد رسیدگی مسوولان وزارت بهداشت. 
درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. دریافت دو ویزیت 
برای یک بیمار است. برخی پزشکان آزمایشاتی برای 
بیمار می‌نویسند و هنگامی که بیمار قصد دارد جواب 
آزمایشات را به رویت پرشک معالج برساند. باید حق 
ویزیت مجدد پرداخت کند, اخیرآ هم از سوی یکی از 
مسوولان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی 
اعلام شده بود: صسصرف زارو در ایران بیش از حد 
استانئدازد جهانی است.» سوّالی که در اینجا مطرح 
می‌باشد. این است آیا کارخانه‌های سازنده دارو مر 
ایران برای اثریخش بودن داروها. استانداردهای 
جهانی را رعایت می‌کنند؟ قدرمسلم این‌طور تیست 
چون اکثر بیمارانی که از وضعیت مالی خوبی 
برخوردار هستند, ترجیم می‌دهند داروی تجویز شده 
را به هر طریقی که بتوانند توسط خویشاوندان و 
آشنایان خود از خارج تهیه کنند. اگر مسوولان ذی‌زبط 
در وزارت بهذاشت. درعان و آموزش پزشکی 
تولیدکنندگان, دارو را علزم به رعایت دقیق 
استانداردهای جهانی کند. از خروج مبالغ هنگفتی ارز 
جلوگیری خواهد کرد. 

شگفت آووتر از هعه در مورد تزریق است. هریک 
از تزریقانی‌هابه هر میزانی که بخواهند برای تزریق, از 
بیماران وجهی را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال اخیرا 
به ساختمان پزشکان واقم در ابتدای خیابان ۱۷ 
شهریور تهران رفته بودم. که برای تزریقی که سرنگ 
هم فمراه داشتم ۲۳۰ تومان گرفتند در صورتی که در 
هعان ساختعان متخصص کوش و حلق و بيتي با 











دفترچه بیسه ۵۰۰ تومان حق ویریت می‌گیرد. البته 
نمونه‌های باززی از این موره پزشکان که هق ویزیت 
رابه عهده بیساران می‌گذارند. زیاد است: 
علیاکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 





مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و 
بلوچستان گفت. در سال جاری, ۸۸ دستگاه تاکسی 
#دوو سی یلو و #پژو #51 بین‌شهری به متقاضیان 
در استان واکذّار فی شو د. احعف خواست خدآبی در 
گفتگر با خبرنگار اطلاعات هفتگی: از سوی سازمان 
حمل و نقل و پایانه‌های کشور به هریک از عتقاضبان 
خر ید تاکسی ۵۰ میلیون ر بال وام با کارمزد ۱۶ درصد 
پر داخت هی شود. او ادامه داد: پارسال هم ۶۲ دستگاه 
تاکسی بین‌شهری به متقاضیان واگذار شده استم 
وی داشتن دستگاه صسرعت‌سنج» و کنترل عبور و 
مروز آنان توسط پلیس راه را از جمله خصوصیات. 
تاکسی‌های حذید اعلام کرد 

شایان ذکر است که ابن وام ۵۰ میلیون ریالی به 
عتقاضیانی اده می شود که حداقل ۰ میلیون ريال 
به حساب سازمان جمل و نقل و پایانه‌های کشور 
واریز تمایند تا میلغ وام عوردنظر را دریافت نمایند. 

نادر کبانی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


1 مستعری را نمی دهند! ۰ 


کانون بازنشستگی نیروهای مسلح سالها به 
مرحوم همسرم و ما آخانواده‌اش) خدمات داده است. 
هم‌اکئون پس از فوت همسرم مدارک مورت نیاز را 
برای تکمیل پرونده و برقراری مستعری خودم و 
دخترم په این کانون ارسال کردم آنها از من مدرگ 
خوانستند که ثابث کنم همسبر ایشان هستم: استاد لازم 
را برایشان ارسال کردم. ولی همچنان مرا سر 
معلوم نیست خانواده‌ای که سالها از کاتون 
بازنشستگی نیروهای مسلح خدمات گرفته است و 
دارای وضنهیت روشن است چرا باید برای برقراری 

مستمری سرگردان باشد؟ 
کل بی‌نی عبسمی ز هی ریگی » زاهدان 


لے عباس آباد تلفن می خوا هد 2 


انتظار این است که در شهرهای جدیدالا حدانت به 
منظور جذب شهروندان امکانات با سرعت بیشتری 
عرضه شود اما در «عباس‌آباد» واقم ذر بلوار 
طبرسی چنین اتفاقی رخ نداده است, دز کتار بسیاری 
از کمبوه امکانات. شرکت مارات تن کف 23 
نموده و با آنکه مدت یکسال است پول به حساب این 
شرکت واریز شده است. اما از واگذاری تلفن خبری 
نیست. تاکنون اهالی عباس‌آباد موضوم را په 
مسوولان مخابرات اثعکاس داده‌اند اما فتوز اقدامی 
صورت نگرقته است و معلوم نیست مخابرات کی به 
تحهد خود عمل جواغد کرد. 


ابوالفضل صمدی رضابی .مشهد مقدس 















حرف زذن با مردي که تا دیروز زبر تيغ شدید 
انتقادات من و سابر مطبوعاتی‌ها قرار داشت کمی 
دشوار است. ظاهر لو ارام و بی تلاطم است. اما در این 
شرایط انگار با نگاهش می خواهد بفماند که تو هم 
یکی از آن کسالی بودي که ذائم از من و تیمم انتقاد 
می کردی: 

اتن برداشت من است از نگاه ست‌کین برانکو. اما 
خوذش چنین اعتقادی ندارد و وقتی صحبت از قبل از 
اعزام تیم به بوسان می شود مي‌گوید الان فقط باید 
خوشحال باشیم. خوشحال! 

گر بلاژویج جزو پنج مربی برتر دنیا بود و با آن 
کار نامه درخشان نتوالست در ابران دوام بیاورد. در 
عوض او حداقل برای ما دان شتاخته شده نمود ولی 
بر خلاف استادش به همگان اثبات کرد که سرد عمل 
الست نه مرد حرف زشن. 

سالهای سال بود که تیم اميد ما در عرصه 
بین العللی په هیچ موفقیت قابل ذگری دست نبافته 
بود اما حالا هسین تیم قیفر مان است. پس جا دارد از 
برویچه‌هلی جوان تیم مید و در راس آنیها برانکوی 
کار یلد. تقدبر و تشکر کرد و به همه آنها خسته نباشید 
گقت: 

0 آفای ایواتکویج! هیچ کس فکر نمی کرد تیم 
ابران بواند با دستبار بلاژویج به موفقست بر سد... 

۵ ابن را قبول دارم که مثل بلازویج عشهور نبودم 
و شهرتی همچون کاس هیدینگ نداشتم. اما زمانی که 
به عنوان سرعربی تیم ایران معرفی شدم, شهرتم از 
تروسیه ژاپنی ها بیشتر بود. اگر عن با کرواسمی در جام 
جهاتی ۸ به عقام سومی چهان رسیدم در عوضص 
هیچ کس در زهان حضور تروسیه دز ژاپن تام او را 
نشنیده بود من برای رسیدن به اینجا یک سابقه ۴۰ 
ساله را پشت سر گذاشتم و در همه رددهای سنی 
به‌طور مستفل مربیگری کردهام. این عسلکرد ن بود 
که یاعث شد دست اندرکاران فدراسیون فوتبال 
تشخیص دهند که من می‌توانم هدابت تیم ایران رابه 
۾ بگیرم و این باعث خوشحالی من بود و جا دارد 
ج چا از همه آنها تشکر کنم. 


ذاسنند. آما... 


پایک پور عالی 


3 شما کار بزر گی همراه با تمم امید انجام دادید و 
حالا یک نمره ۲۰ در کار نامه‌تان دیده می‌شود. از این 
بابت چه احساسی دار ید؟ 

8 خوشحالم. خوشحال از اینکه در عقابل هوج 
عظیمی از انتقادات ایستادم و فوفق شدم. البته اين 
نیمی از کازهای من در ایران بود: نیمه سخت‌ت زا 
پشت سر گذاشتیم و نیحه دیگر کار باقی مانده است. 

7 منظور تان از نیمه باقی‌مانده آماده‌سازی تیم 
امد برای العپیک اتن است؟! 

6 نه‌فقط تدارک تیم برای باژیهای العپیک آتن,چرا 
که تیم هلی بزرگسالان هنم در این بین عشت. زماتن که 
سکان هدایت نیم علی به من سپرده شد: دو هدف 
اساستی پیش رویم بود؛ اول اینکه سطح کیقی فوتبال 
لیران را از طریق بازیهای نیم علی افرّایش دهم و دوم 
اینکه تیم امید رابرای بازیهای آسیابی بوسان و العپیک 
اتن آساده نعایم که بدون شک بزای تحقق هدف دوم 
عوانع بیشتری بر سر راه ما وجود داشت. 

0 برای پس ردن این مواتج چه برناعه‌هابی را 
پشت سر گذاشتید؟ 

6 با توجه به درپیش بودن بازیهای آسیایی تیم 
اميد برای ما در اولویت قرار داشت به هعین خاطر 
برنامه‌ریزی عدونی را در دستور کار قرار دادیم و در 
اولین عرحله تیم را برانی بازیهای غرب آسیا در گویت 
انتخاپ کردیم اما متاءسفاته دستمان برای این انتخاب 
باز نبود, چرا که تتها سی و سه بازیکن واجد شرایط 
دراختبار داشتیم و باید به سرعت بیست بازیکن را 
گزینش می‌کردیم که از اين جعم ده بازیکن جوانتر 
بودند و ده پازیکن بزرکسال هم همراه تیم بودند که 
فقط سه تقر از آتها شانس حضور در بوسان را داشتت: 
پس از آن چند اردوی تدارکاتی دیگر نیز در دستور کار 
غا قراز داشت که از آن جمله عی‌توان به اردوی پانژده 
روزه در تهران و هعین‌طور دو هفته تعرین در 


اسئواکی اشاره کرد ما در اشلواکی اردوی خوبی را 


پشت سر گذاشتیم و چرخه حرکتی تیم از آنجا شروع 
شد: 

7 اما در دو بازی دوستانه مقابل آذربابجان که بعد 
از ار ذوی اسلواکی انجام شد تیم امید خوب کار نکرد... 

6 علیرغم آینکه اکثر شما از بازی تیم در عقابل 
آتربایجان راضی نبودید من و دستیارانم از نحوه 
رفتاری بازیکنانسان وضایت کامل داشتیم. چرا که 
می‌دانستیم این تیم بعد از یک عاه اردوی سخت در 
تبریز په يدان می‌رود و توقم بیشتری از آن نعی‌رفت. 

7 در سور یه هم تیم ما بازیهای خوبی به نعایش 
نگذاشت. در سته؟ 

9 در سوریه و در جربان بازبهای خرب آسیا آن 
چیزی آنقان افتاد که باید می‌افتاد و من به خواسته‌ام 
رسیدم زیرا تعی‌خواستم در آن شرایط که تا بازیهای 
اسیایی بوسان یکماه فاصله بود. تیم و بازیکناتم در 
فرم مسابقه‌ای قرار بگیرد با این وجود ملی‌پوشان در 
سوریه به غیر از باژی با اردن تشان دادند که از لحاظ 
فنی در شرایط خوبی هستند. آنجا فشار سنگینی به 
تیم و ارد شد چراکه حریفان ما از نفرات بزرگسال خود 
استفاده کرده بودند و شرایط آب و هوانی هم خیلی 
بدتر از آن چیزی بود که در بوسان دیدیم. 

1 بعد از بازیهای غرب آسیا با فشار سنگینی از 
جاتب عطبوعات روبرو بودبد. با ابن فشار چگونه کنار 
آمد ین ۷ 

9 دز بازگشت به تهران موم عظیم انتقادات متوجه 
ما شد و لبن انتقادات غالبا بدین خاظر بود که شما 
مطبوعاتیها و همکاران عربی هنوز برنامه‌های عا را 
درک نکرده نودند و نمی‌داتستند که ما به دنبال چه 
هستیم. با این وجود تعامی قشارهابر ما وارد می‌شد و 
مادست به هر کاری زدیم تا بازیکنان را اژ ابن قشارها 
دور تگه داریم تا از لحاظ روحی صدمه نبینند. در آين 
مدت حس عدم اعتعاد و تحقیر کبفیت بازی تیم از 
سنوی مردم و مطبوعات مرا آزّار می‌داد. و فقط به این 
موضسوع فکر می‌کردم که اعتماد خودم را از دست 
ندهم و ضمن حفظ اعتماد بازیکنان کیفیت بازی تیم را 
نیرز افزایش دهم, پس از آن بود که فرم آماده‌سازی 
بچه‌ها رابالا کشیدم و په دنبال آن توانستیم در تبریز 
قهرمان جام «ال.جی » شویم, 

تا در آن بازییا تیم امید بدون علی کریمی به 
میدان رفت و نتبچه گرفت. حال اگر قیهرمان نمی‌شدیم باز 
هم علی کریمی راخط می‌زدید؟ 

© قبل .ار شروم تورنعنت «ال.چی» در تبریز 
روزنامه‌ها تیتر می‌زدند که تیم ملی روی کاکل علی 
کریحی عی‌چرخد. بعد از بازی با آذربایجان نیز در 
کنفرانس مطبوعانی از من سوال شد که چگونه 
می‌توان بدون علی کریعی بازی کرد؟ من هم در مدت 
کوتاهی به همه تابت کردم که تیم امید متکی به فرد 
نیست زیرا اگر این گونه بود ما نمی‌توانستیم بر بازی 
فینال مقابل ژاپن بدون چهار بازیکن اصلی‌مان آنگونه 
بازی کثیم و قهرمان شویم. در اینجا هیچ نیازی نیست 
که از کیفیت‌های بالاي بازیکثانی نظیر علی کزیمی: 
رحمان رضایی و سهراب بختیاریزاده حرفی پزئم, اما 
من منافم و مصالح تیم رادرنظر داشتم په همین خاطر 
احساس کردم میرزاپور, گل محمدی و دایی می‌توانند 
بهترین انتخاب در چمع باژیکنان بززگسال باشند. 

7 با توجه به اینکه مبرزاپور نمی تواند تیم امید را 





ip س جج س ا شماره‎ am 






















در بازیهای مقسماتی المپیک آتن همراهی کند. بهتر نبود در 
بازیهای دوستانه ابن تیم بوسفی و رحمتی را نیز محک 
عی زدید؟ 

۵ این نکته‌ای است که در این ده ماه دائم با آن مواجه 
می‌شوم. چرا شا مطبوعاتی‌ها میرزاپور را دوست ندارید؟ او 
آلان دو سال است که در تیم علی ایران بازی می‌کند و در طول 
ابن مدت فقط دو اشتباه داشته است؛ یکی در مقابل عراق و دیگر 
در مقابل بحرین در شرایطی که اپران دو بر یک بازی را واگذار 
کرده بود اسا متاسقانه هعيشه پک پای انتقادات شما میرزآپور 
است. او در قهرمانی تیم امید یکی از ارکان اصلی بود که علاوه بر 
درخشش در خط دروازه خط دفاعی تیم را نیز به خوبی رهیری 
کرد و در عهار ضربات پنالتی نیز موفق عمل کرد و در بازی 
مقایل کره جنوبی دروازه‌بان چهارم جام جهانی را زیر سایه 
خود کشید. این انتقادات مطوعات در مورد علی دابی هم به 
همین شکل حتی بدتر آز آن است و عرتب از من می‌خواهید که 
دابی را خط بزنم و حتی در این چند روز از طرف برخی‌ها شنیدم 
که گفته اند اگر دای تا پایان همراه تیم بو تا لیران قهرمان تمی شذ! 
دایی از بازیکنان بزرگ فاره اسیا و حتی جهان است که ارزشهای 
متحصر به فردی دارد و من فعتقدم آگر او مثلا در بازی با کره 
جنوبی در میدان بود. ما در همان وقت قانونی با دو کل کره را 
شکست می‌دادیم, هر کس حلاف این رامی‌گوید باید به من ثابت 
کند. 

07 اما منظور من این نبوذ که شایستگی‌های میرزاپور را 
ز پرسپوال ببرم. بلکه.., 

۵ متوجه فنظور تما شدم: اما این عسسانله زا به ور کل ار 
این ده ماد شاهد بودم. در مورد سو التان هم بابد بگویم که اینگ 
با شووع لیگ بوسفی و رحعتی با دیگر دروازه‌پانان لیکی در یک 
رده قرار دارند و آن دروازه‌بانی که شایسته‌تر باشد می‌تواند 
پیراهن شماره یک تیم اسید را در بازیهای مقدعاتی المپیک ۲۰۰۴ 
بر تن کند. 

1 چقدر از اسکلت این تیم برای باز یهای المپیک آتن دست 
تخورده باقی می‌ماند؟ 

۵ در این مدت تمام فکر عن این بود تا از بازیکناتی در ترکیب 
تیم امید استفاده کثم که آنها پتوانند در بازیهای العپیک آتن نیز 
تیم را همراهی کنند. این تیم بسیار جوان است و میانگین ستی 
آنها با وجود دابی, کل سحمدی و میرزاپور ۲۱/۸ سمال است و از 
ابن جسم ۱۳ بازیکن می‌توانند در جریان بارزیهای مقدماتی الپیک 
و مرحله نهایی در ترکیب تیم امید باقی بعافند. 

[) حال که با تیم اميد فیهرمان شدید فکر می‌کنید رفتار 
مطب عات با شما حگونه بوده است؟ 

۵ کان می‌کنم آنها رفتاز مناسبی بان نداشته‌اند: زاستش 
دلیلش را نمی‌دانم ولی معنقدم به هیچ وجه نوشته روزنامه‌ها و 
مطبوعات در مورد تیم امید و شحص بنده درست نبوده است. 
روزنامه‌نگاران در ابن مدت دست به هر کاری زدند تا جر حاکم 
بر تیم علی را برهم بزنند ولی در عوض در این دو سال حتی یک 
مطلب مثبت هم نخواندم که در روزنامه‌ها به چاپ رسیده باشد. 
من فکر می‌کتم اکر مطبوعات ورزشی از انتقاداتشان در راه 
توسعه و رشد فوتبال ایران استفاده کنند نتایح به مراتب بهنری 
عاید فوتبالتان خواهد شد. رسانه‌ها نقش عهمی در شاد کرد یک 
هلت آیفا می‌کتند و نباد به‌گونه‌ای رفتار کنند گه پی‌مسوولیت 
قلمناان شوندو مردم آنها زا نالمید کنت. 

7) برخی از مرببان در ابن مدت همیشه با شما سر تالساز گاری 
داشتند و عده‌ای از آنیما حنی پس از قهرمانی اران در بازبهای 
آسیایی نیز آن را امری طبیعی تلقی کردند. جوابی برای این 
توده مخالف دار بد؟ 

© هیچ علاقه‌ای به انتقام‌جویی ندارم و برای این دسته از 


PF شماره‎ 












































همکارانم نیز در این شنرایط پیفامی ندارم: چرا که اصلا به این 
موضوع فکر نمی‌کنم و معتقدم خالا که تبم ايران در آسیا قهرمان 
شده باید از ته دل خوشحال باشیم. حس رضایت من انچاست 
که توانستم ایران را بر قله فوتبال آسیا بنشانم و با وجود 
انتقادات بی‌حد و حصر نتایج خوبی با این تیم کسپ کنم. به نظر 
من اگر هعه عا انرژیمان را برای موفقیت فوتبال ایران به کار 
بندیم خنلی بهتر است. 

7 تا جه زمان با فدر اسبون فوتبال ابران قر ارداد دارید؟ 

۵ هنوز سه ماه دیگر از قرارداد عن با فدراسیون فرتبال 
انز ان ناقی عانده اسست. 

1 پس از باز کشت شما از کره حنوبی این شایعه مطرح شد 
که قصد دارید در فوتبال اعارات مرسگری کنید و حتی عداکراتی 
هم پا چند تبم باشگاهی انجام داده‌آند, اين موضوع نا چه جد 
صحت نار د؟ 

۵ این موضوغ نه هیچ رجه صحت ندارد. من در اپن چند ماه 
اخیر با هیچ واسطه‌ای صحبت نکرده‌ام و به هیچ باشگاهی هم 
قول نداده‌ام و مسوولانه در خدمت شما هستم. 

1 قصد ندار ید فراردادتان را هرچه زودتر نمدید کنید؟ 

۵ هنز که عداکراتی را انجام نداده‌ایم ولی برای این کار 
زعان زیادی موجود است. البته تعدید قرارداد من با قدراسیون 
فوتبال منوط به شرایط توافقی طرفین است. 

7 پس برنامه‌های آتی‌تان چه می‌شود؟ منطورم هدایت تیم 
بزر گسالان و آماده کردن تیم امید برای المپیک آتن است: 

۵ ابن برنامه‌ها سر چای خودش باقی است و در صورت 
رفتن عن هم ععلی خواهد شد. اما فکر می‌کنم برای تعدید قرارداد 
با قدراسیون فوتبال ایران مانعی و جود ند اشته باشد. 

1 در پابان اگر ناگفته‌ای هست می‌شنویم, 

در پیروزی تیم ابران هيچ‌گونه شکی وجود ندارد چرا که 
نه اتفافی بود.نه شانسی و ته با کسک داون: 

بلکه این قهرمانی با بازی خوب بازیکنان و تلاش و اعتعاد به 
نفس بالای آنها حاصل شد و این نفرات سزاوار هرگوته تقدیزی 
هستند. عن از همه آنها تشکر عی‌کنم و می‌دانم که آنها زحمات 
زیادی کشیدند تا بتوانند دل ملت عزیزّشان را شاد کنند. البته از 
همکاران خویم آقایان رنجبر. فرکی و فخرالدین بگوويچ نیز کمال 
تشکر را دارم. همچنین از دکتر دادکان که شور و اشتیاق فراو انی 
رایه تیم تزریق کرد و از دکتر خانلری پزشک تیم و ابراهیعی 
مسوول تدارکات و دوست خوب و مهریاتم رضا چلنگر هم 
سپاسگزاری می‌کنم. ضمن اینکه یک تشکر ویژه هم از آقای 
صفایی فراهاثی دارم که در این مدت هرآنچه مورد نیاز تیم بود 
دراختیار گذاشتند و مقدمات این قهرمانی را فراهم کودند. 
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ایران است: جر( 
از لو نتن ید 


ری سک که 


سکانس اول لیگ 
ھا ضا نی بود 


هفته نخست لیگ آزادگان همه فوتبالدوستان رأ 
راضی کرد. ردوبدل شدن ۲۰ گل در هفت بازی و 
فوتبالی دلپذیر از اکثر تیم های لیگی در اولین گام ابن 
امیدواری را در دل فوتبالدوستان ایجاد کرد که در 
هفته‌های آتی شاهد نمایش جذاب‌تر در تمایشگاه 
فوتبال ابران باشند. 

آنچه در زیر از تظرتان می‌گذرد نکات جالبی است 
به‌جا مانده از هفته نخست باز بها 

OOO 
آقای شاشر ضی. تر سو شمیشه می مبر د!‎ 


چرخ پازبهای لیگ برتر,با دیدار تیم های استقلال و 
پاس تهران چرخید والحق که با توجه به کیفیت بازی 
حوب هم چرخید. دو تیم بزرگ تهرانی در دیدار 
افتتاحیه دومین بوره لیگ برتر مثل موش و گربه به 
یکدیگر پریدند تا در ثهایت دیداری زیبا و پرگل رقم 
بخورد. البته در این بین سهم آبی‌پوشان بیشتر از تیم 
پاس بود و بازی با نتیجه سه بر یک به سود استقلال 








تیم پاس علی‌رغم این شکست سنگین می‌تو انست 


برنده مهيدان باشد و با حداقل با بک تساوی از زمین 
حسلبقه غارح شود. چز) که آتها دز نیمه ازل تیم پیروز 
بودند و اگر مهاجم چوان این تیم. خطیبی کسی دقت 
می کرد پاس می‌توانست کل دوم را نیز به تور دروازه 
طباطیایی. بنشناند. اما... اما مگز همایرن شاهرخی به 
شاگردانش اجازه داد که بازی خودشان را اتجام 
دهند؟! 

پاس که از همان اپتدا با اندیشه‌های تدافعی به 
میدان آمده بوذ ,در نیمه دوم ققط به فکر حفظ نتبچه و 
دفاع کردن بود و دست آخر هم نتیجه‌ای جز باخت سه 
بر یک عاید این تیم نشد. 

شاید طلایی‌ترین تعویض برای پیروزی استقلال 
بیرون کشیدن رسول خطیبی از ژمین مسابقه بود و 









متس . هسم 
آجظار جیا سے 


سبالار احمدی: عربی زحمتکش و | 
بی‌ادعای, کشتی کرمانشان. همچتان چشم 





اسبت. 

احمدی چندی پیش در اثر سکته مغزی 
در بستر بیعاری اقتاد و با توجه به هزیته‌های 
موجود با عشکلات فراواتی رویسرو شد 









مربی ز حمت کش | سس 


۳ 
بر 
انتظار حمایت از سوی سازهان تربیت دى 1 a"‏ 





سالار احمدی طی گفتگ ویی با ضاگفشت. 


این جابجایی در تیم پاس حتی از حضور نیکیخت و 
سامره تير برای آبی‌پوشان مو‌ثرتر بود! 


مر بیان و طنی از کخ باد بکیرند, لحطفا! 

نگرفتن دو پنالتی مشکوک برای استقلال و دادن 
چند کارت زرد مشکوک‌تر از سوئ حلال مرادی به 
بازیکنان این تیم در دقایقی که آنها با یک کل از حریف 
عقب بودند, باعث ایجاد آأشفتگی در نزد نیمکت نشینان 
استقلال شده بود و هر کس به نوعی به زمین و آسمان 
اعتراض می کرد. 

این مسائل انگیزه‌انی شد قا بسزدک میرزابی» در 
پابان بازی نظر کم را پترآمون لوری بپرسد, اما این 
مربی آلعائی درنهایت تعچب.همگان خیلی با احترام از 
داور مسابقه باب کرد و بروز هرگونه اشتیاهی از سوی 
داور را امری مه گرب همع 2 





مسگری با ماب زارد 
عد از ان بر 6 N‏ از هر چیز 


باخت تبمشان ر ابر گردن داوران عی‌اندازند و ميشه 


خرد کندو 


داوران را سپر بلای خود می‌کنند! 


مانیس. داوود را ر و سفید کرد 


اما از بازی حساس پرسپولیس و برق شیراز در 
حافظیه. در دقیقه بیست و سوم وحید مرادی توپی را از 
روی نقطه کرنر ارسال کرد که با خروم داوود قنابی 
گمان می‌رفت قائله تعام شده باشد اصا درعین تاباوری 
توپ از روی دستان قنابی عبور کرد و با ضنربه سر 
باغعيشه به کل اول برق مبدل شت. 

داوود تا خواست به دیگر عدافعان اعتراض کند. 
دید که ده بازیکن سرخپوش بالای سر او ایستاده اند و 
هاج و واج نظاره‌گر او هستند و از خروح عجیب و 
غریب او انگشت ي دهان ماندداند, 

هنوز یک ساعت از اشتیاه فنابی نگذشته بود که 
«سائیس عزیزیان» دروازه‌بان ارممی برق شبر از سانتر 
نه‌چندان خوب رافت را با خروح ناموقق خود جلوی 





۲ 


مسب 


ما توجه به اینگه از وضفیت: مالی خوبی 





برخوردار نیستم. در این خصوص فشار فراوانی به ما 


پای مهاجم سرخپوشان انداخت تا پس از یک فعل و 
انفعال کوچک رخا جباری آن را به تور دروازه حریف 
بچسباند و سند باخت برق را در حافظیه امضا کند. 

بايد گفت این اشتباه عزیزیان. عملکرد ضعیف 
فنایی را لاپوشی کرد تا پرسپولیس در روزی که روز 
فتایی نبود برنده از مین بیرون بیاید. 


طالبی فکر می کر د جام جهانی رأ پر ده‌اند! 


در پایان بازی استفلال و پاس ابراهیم طالبی 
آنچنان از خود بیخود شده بود که تمی‌توانست جملات 
را به‌درستی ادا کند و با هیجانی وصف ناپذیر در مورد 
برد تیمش در مقابل پاس صحبت می گرد. 

او که انگار با اسنقلال جام چهانی را فتج کرده 
است, حتی به این موضوع توجه نکرد که گزارشکر 
نظر او را پبرامون این مسابقه نخواسته و فقط از ار 
خواسته تا حرفهای کخ را ترجعه کند. 

ما تا پیش از این فکر می‌کردیم احساسی‌تر از 
تاصر ایراهیمی کسی نیست. اما همین ناصرخان هم 
حتی پس از فهرمانی. سرخپوشان در فصل گذشته 
این چنین از خود بیخود نشده بود. 


مانو س به دستان مخخص سدند 

در همان روز اول مشخص شد که کدام تیم‌ها را 
بايد از هم اکنون جز تیم های سقوط کننده به دسته اول 
دانست. ستهم ردیف اول تیم ملوان بندرائزلی است که 
در زمین خود چهار کل از فجر سپاسی دریافت کرد. 
انزلی‌چی‌ها که هیچ تفاوتی با سال گذشته و سالهای 
پیش نکرده‌اند. با مربی نام اشنای خود. صالم‌نیا چیز 
تازه‌ای برای تعایش دادن ندارند و به همین خاطر از 
همان هفته نخست با سنگ مورد استقبال هواداران 
قرار گرفتند. 

دو تیم استقلال اهواز و سنعت نفت. هم که 
هسچون علوان در همین یکی .دو هاه اخیر عربیان خود 
را شناخته‌اند. نصبی جر باخت در روز تشخست 
تداشفند: ضمن اینکه سایپا هم از این قاعده مستثتی 
تبود: 

با این وحود مان می‌رود سه تیم ملوان, استقلال 
اهواز و سایپا از هم اکتون در کورس قهرمانی باشند. 
البته در پایین جدول! 













ر تحمیل شده است و خانواده‌ام هزینه‌های 
| دزمان هرا تا بحال فراهم نموده‌اند. اما 
"| متاءسفاله آنها نیز با مشکل 
| دیگر توان پرداخت هزینه‌های مرا ندارند.» 
۱ وی در ادامه گفت: اجا دارد از زحمات 
رئیس هیاهت کشتی استان و مدیرکل تربیت 
|| | بدنی استان کرمانشاه که حمایتهای لازم را از 
ایشان داشته‌اند. تقدیر و تشکر نمود.» 

احمدی ذرحال حاضر در تهرآن چهت ادامه 
درمان خود به سر می‌برد و طی تفاس تلفنی با 
دفتر نشریه خواستار توجه و رسیدگی سازمان 
تربیت بدنی شد. او اینک در محل خان 


مراجه شده‌اند و 


ورزشکاران تحت مداوا قرار دارد و چشم 
اتتظار کمک‌های عالی شما خبرخواهان عزیز 


اسح 





اج یط ر ۳ ۰ 5۵5 ڪڪ 
خودکار طلاء هدیه تولد رونالدو 


خر کزازے هت 


گلزن «آ نفیلد» بیدار شند! 


«قبل تامپسون» دستیار «ژرارد هولیه» حربی تیم 
لبورپول قبل از آنکه تیمش در شهر عنچستر په عصاف 
منچسترسیتی برود. غلوان کرده بود که عدم کلزنی 
سایکل ارون»فوروارد تیم ملی انکلیس و باشگاه لیورپول 
چندان عسباهءله‌ساز نو آهد بوت 

ار با اساره به قهرعانی تیم رئال عادریذ در جام 
باشگاههای اروپا و کلهای سرنوشت‌سازی که توسط 
مرویرتو کارلوس» مداقع. برزیلی این تیم به‌نعر, رسید و 
منجر به قهرمانی رثال عادرید شد عنوان کرد حت 
دزوازه‌پانان هم در بوجود آوردن موقعیت گل مور | 
خواهند بود و مدافعان چون کمتر از طرف بازیکنان تیم 
مفایل مرافبت می‌شوند. بیشتر شانس گلزنی پیذا می کنند 

فوروارد تبم علی انگلیس اسسال و تا قبل از بازی : 
لبورپول در مقابل منچسنترسیتی؛ پرخلاف سال گذشته که با ۱٩‏ کل بهترین گلزن »انفیلد » لقب گرفت. 
نتوانسته بود انتظارات را برآورده نعاید و در مقابل دروازه طلسم شد حریقان فقط نظارهکر تور دروازه 
بود و تمام امید کادر فنی به این بود تا او در بازی با منتچسترسیتی به طلسم تاکامیهایش خاتمه دهد. البته 
اميد مربیان لبوّرپول در مورت این مهاجم جوان به یاسن تبدیل نشد. چرا که او با ژدن سب کل در زمین 
حریف: رکوردی بیادماندنی را از خودش به تمایش گذاشت و تعامی هواذاران متعصب لیورپولی را به 
آینده تیمشان امیدوار کرد. 

بلاقاصله پس از کلزنی *اوون»در لیگ برتر. خبرگزاری رویتر کزارش داد 

سایکل مهاجسی سریم و مير است و این آمادکن را دازد که بتولند شم گلزنی اش را بار دیکر هحچون 
گذشته بکار ببتدد. او تا قبل از این دچار مشکلی شده بود که اکثر مهاجعان تیم‌های بزرگ هرازگاهی به آن 
مبتلا می شوند درست بمانند رائول که فصل گذشته در کلزلی به بن بست ونستنده :بود ولی این پابان کار 
مایکل ارون تخواهد بود چا که تاره موتور کلزنی اش روشن شد ه است: ۷ 

قبل تامپسون هم اعنقاد دارد با وجود اینکه »اوون» اسسال شانس‌های زیادی را در مقابل دروازه 
حریفان از دست داده است .ولی قبل از اینکه این مهاجم سرزئش شود باید گفت که عدافعان و دروازه‌بانان 
تیم‌های مقابل هم نسبت به سالهای گذشته تو انمندتر شده‌اند و حالا کل زدن نه آنھا منشکل‌تر شده اسنت 
وگرنه ؛اوون»هنوز هم از شم کلرنی بالایی برخوودار است 

با این حرفها روحیه از دست رفته آوون را نقویت کرد به‌هلوری که اینک او با زدن یک کل به چلسی و 
دو گل به اسپارتاک مسکو در چارچوب جام فهرمانان اروپا کم کم به زوزهای اوج خودش نزدیگ می‌شود 


هر هفته با 
پیش بینی لیک برتر ۲ 





| نشست, بدین ترتیپ که نیم رثال 





سس 





| تعاشاچیان و هواداران تیم قرار گیرد. 


در هفته پنجم لالیکا . لیگ برتر 
فوتبال اسپانیا - سزمایه‌گذاریهای ٩‏ 
اخیر رئیش کل باشگاه. #پرر » به‌بار || 















ساد رید ابتدا با کل زین الدین رُيدان ٠‏ 
از تیم نگون‌بخت «آلاوز » پیش افتاد 
و پس از آن طوئیز فیگو» و 
ارونالدو + هر کدام با زدن دو کل 
پیروزی پنج بر دو را براي 
سفید پوشان رقم زدند 

رونالدو که پس ار انتقالش از 
تیم اینترمیلان ایتالیا به تيم رئال. 
پس از حدود دو ماه برای ازلین بار با 
پیراهن شمازه بازده اين تیم به عیدان 
می‌رفت. توانست. وقدایت «دل بوسکه» | 
را جاب نعاید و مورد استقبال شدید 


او که پس از ڙدن اين دو کل در 
پوست حرد نعی گنحید. . در مصاسه با 
خبرنگاران گفت: اقای پرز براي جشن 
تولا من سنگ تمام گذاست و با این کار 
جو ن. تعام خاتواده مرا عورد محبت 
ویژه قراز داد. شمن اينکه پک خودکار 
لای بسیار زیبا به عتوان هدیه تولد به 
هن داد و من هم در مقابل قول دادم که با 
این خودکار هیچ قراردادی با دیگر 
تیم‌های مطرع دنیا امضا نکنم. 

روتی در پابان افزود: مئل هستم 
که قابلیت‌های بیشتر از این دارم و در روزهای آیتده شاهد 
هنربعایی‌های من حواهید بود 


ِ 


١ 
۱ ۲ سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی در نظر دارد هر | غرم اسر قنت در بمسایخه ۴ : رم سر نت در مسایشه‎ 
هفته تا پایان باژیهای لیگ با مسابقه پیش‌بینی لیگ بدتد پل | سس‎ 
ایتجانپ, +س و موس و وس وت ۳ و و و‎ ۱ ecm ارتباطی خود رابا خوانندگان قوی‌تر تعاید: ایشچانب -. 6 موه وا مس‎ 
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EN می‌توانند هر عفته نتایج هفت دبدار لیگ برتر را پیش‌عنتی |خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتد: اخولهان شرکت در مسابقة پيد‎ 
۱ نمایند تاذر صورث کسب پیشترین امتیاز برنده متتخت هفته هستم. مه‎ 
تلفی تعاس‎ f باشند. تلقی تماس ان‎ 
۱ نحوه امتباز ات وروی ال وار ید ۱ افجر, پت لیر ایکا تهران ب‎ 
ا 9 ۰ اذوب‌اهن اضفهان .-.., لبومښلم مشود | اپاس تهران اسر توق کر ا‎ 
1 0 بوچ مر چات ر ۳ ا اساییا تهران اس رد کو ساو لین کو ان تست استقلال اما ... سا ہر ا‎ 
۱ فخر سماسی شیراز س ای و ہے پپپ انا ل‎ i . goven 05606006 ر وی دوتیم درست پیش‌بیتی شود ولی تعد ۰ ‌ إبرقق شیر از‎ 
۱ ۲ , ذکر شده اشتیاه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد ضمن اپنکه در زر‎ 
استقللال تهر ان هه مد ده‎ ited رای هر نایر رگ اتا إفولان خوزستان ` پاس تهر این .. ۰ - ما | ایومسلم مشهد وو‎ ۱ 
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پیش بیتی کاملا رز متفی منظور ملوان بندر نی سین ضنتعت تفت آمادازن ےب جح ۱ ...... قولاد خوزستان‎ 
- [استقلال تهران ...............,, سپاهان اضصفهاین س شپابان اصفوات 7 ... ملولن بنداز انزلی ؛‎ 


بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته نیاژی به 
قرعه کشی نیست و این کار تنها در صورتی انجام می پذیرد 
که شرکت کننده‌ها دار ای امتیازات برابری ۰ بانط 


` 


از بن مهلت ار شتا هزم - ۱۱/۸۶۸ 


اخ دی مشت ارهانل فرع ۸۱/۸/۸ 





و رد چهره عبرس داماد که دارد پدبخت می شود و بعد هم پر 
ماد که کاملاً شییه په یکدیگر ترسیم شده‌اند. اجسام ریز هم حکایت از پولکم 
که انا ما مر وا ا 


یک توضیح برای خانواده‌ها - سعي شود نقاشیهابی که برای این صفحه 
فرستاده می‌شود. بی‌هیچ راهنمایی و سساعدتی, حاصل فکر و ذوق خود کودک 
باشد تا تحلیل روان شناسی نقاشی, درست‌تر مطرح شود. 


عروس صورتی پوش 


منز بیگلویی ۰ ساله از تهران 

















عحبت ترسیم گرد. 





کار کچ حد چاو نقاشی را افزلیشن داده است طناز قدرت عاطفی فواوانی؛ 
از خود به نمایش گذاشته و نشان داده که حتی رفتگان انسان را می‌توان با مهر و 


برای طناز و شخصیت عاطفی او می‌توان پرستاری: تخصنص در مامایی و 
شرکت در امور مددگاری اجتماعی را پیش ‌بینی کرد. در حیطه تد ریس هم او می‌تواند 


اقدرت ینای کف .او اتواع هثر راهم می‌تواند ادامه دهده e‏ 
9 گربه و چراغ فرمزا ۱ 
طتزی قوی و خنده‌دار در نقاشی | 


پیشداد کشاورز | پیشداد نهفته است. e‏ 









۶ ساله از متجيل از لحظات نقاشی خود را ساده و 


ك ر 


بی‌تکلف ارائه داده است و درواقع: 
تراقیک و مشکلات آن و واکنش آدنها! 


| رادر زمان ترافیک به طنز کشیده است 


حتی رنگها در نفاشی پیشداد در خدمت 


خنده هستند. چرا که هیچ تناسبی با 


یکدیگر و با لشخاص دیگر ندارند, دزا 
این ميان حضور یگ گرپه در بالای 


| چرام راهنمای ترافیک همه را به بازی 


گرفته چرا که هغه از خود می‌پرسند. 
یعنی چه؟ جالبتر آنکه کربه لیلشی ابی 
نیز بر تن دارد و با چهره‌ای انضانی به 
اغراد پشت چغ و میک 












طق 


آن را حل کنیم: پیشداد صاحب کت درو 75 بار است 
وان رز سین ادبیات یک نویسنده و یا نمایشنامه‌نویس موفق, دید. 
رگردانی و طراحنيدکور هنری نیز از و برمیآید . گرافیک رایائه نیز در حد قفرت | 


د می‌باشد. ريست شناسنی و زمین شتاسی یز برای پیشداد آیندهجوبی فراهم 
بخو اهد کرد. 





در آب و در هوا 





خیس نا عرطسوب 
استفاده کرده برای 
القای رنگهای خود 
به رنگهای تند توجه 
کرده است. اگرچه 
فسعود در 
نگاه اول ممکن است. ۶ 
شلوغ به چشم آید. ۱ ۱ 
0 ان باب سے کی 0 من 
مدلها هستند و اتومبیل‌ها هم همین طور. ضمن آنکه او با روشی عجیپ یهد از 
نقاشی راتزسیم کرده است که این از ذهن پوبا و هوشی سرشار خبر مي‌دهد,: ۱ 
قراموش نکنیم که مسعود از کرمان است: اما نگاه او به آب و ماهی تگاهی,زیبا و 
زنده اسست. او پیامی برای ما دارد و می‌گوید تمام تکنولوژی و فن در زندگی انسان 
الشعاع طبیعت قرار می‌گیرد و این پیامی بس بزرگ است : مسموه رای تفج ب 
و فوش او باید در مقوله‌های صتعت مانند مهندسی مکانیک بق و خت ریک موفق 
معسوب کرد. ضمن آنکه هواپیماسازی نیز از محدوده او خارج نیست. ۱ 
مسعود را در فنون خلیانی چه نظامی و چه تجارتی و نیز ناخدایی کشتی نیز 
می‌توان کاملا موفق دید. ۱ 


نفاشی ویژه 











ماه «آیی» است 
ویژگی نقاشی مهدی در رنگهای بسیار صاف و نظیف او است. او بدون توجه 
| | بیشن از حد به لشکال به عامل رنگ اهمبت فراوان بخشیده و فضایی زیبا از رنگهای مختلف 
جود آوزبه ای تقاشی مهدی به اندازه‌ای جالب توجه است که می‌توان ندون 
بل ام فقط رنگها را مدنظر قرار داد و همچتان لذت برد مهدی در 


هیددی قر باتی فرد ۰ ۶۸۵ ساله از مشهد 


از دوستالی که نام می‌بربم تفاضا می کنیم به تحلیل‌های درج شده توجه 


رامین اولیابی, شید . فرزانه تقدسی, کرمان - ناهید فرزانه. دهلران . آرعان 
پولیان, اسفههان . آراسته لاهیجی. نهران .ماندانا رامنین, بابل ءسامان رحستی, 
تهران . فرناز شاپوری, شیراز. 





Pf شماره‎ 






سید مرتضی مير جاو ید کار 
۴۵ ساله ‏ ×8 


9 


از بندر اتزلی 





۱ کرم ویتامینه 


محتوی و 





ee 
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